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TTT‏ تلویزیون و تئاتر و باچاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است . مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


فرارسبدن عید بزرگ امامت و 


ولایت امیرالمومنین على (ع) عید 
برادری و اخوت. عید مبارک و سعید 
غذیر حم بر همه خوانند گان ارجمند و 


همه پیروان رادی و رادمردی 
مبارک و فرخنده باد 


ا بحرن آب ر جدي می‌گیریه؟ 


سالهاست که در کشور از بحران آب سخن 
به میان می آید و تقریبآً تمامی مقامات بلندپایه 
کشور نیز در این باره اعلام خطر کرده‌اند. 
تبلیغات فراوانی نیز در این باره صورت می گیرد؛ 
روی قبضهای آب هم توصیه‌های مختلفی آمده 
تا در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. گزارشهای 
متعددی نیز از تالابها و دریاجه‌های نابود شده 
از صدا و سیما بخش شده است که همه و همه 
که همچنان مشکل سر جای خویش باقی است. 
یعنی به زبان ساده همه از یک بحران صحبت 
می کنند. همه مشکل را می‌دانند. همه هم نشان 
می‌دهند که دلسوز هستند و می‌خواهند به هر 


متخصص نرود. هزینه دوا و درمانش را تامین 
نکنیم و داروی مناسب به او ندهیم و یا اگر غده‌ای 
در بدن دارد آن غده راعمل جراحی نکنیم حالش 
خوب نمی شود. حکایت ما با مساله بحر ان آب 
نیز همین است.مر تب در سخنرانی. در تبلیغات 
تلویزیونی. در گزارشهاء مصاحبه هاء اجلاسها و 
همایشهای پر خرج درباره بحران آب صحبت می 
کنیم اما در عمل هیچ اقدامی در جهت جلوگیری 
ازاتلاف آب»مدیریت منابع آیی کون جلو گیری 
از هدر رفت آن واصلاح الگوی کشت صورت 
نمی دهیم. همچنان شاهدیم که چاههای عمیق در 
مناطق خشک به کار خودشان ادامه می دهند و باز 
همچنان شاهدیم که محصولات کشاورزی که با 
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شکلی که شده جلوی فاجعه را بگیر ند اما در عمل این آب کمیاب تولید می شودتبدیل به ضایعات 
اتفاقی نمی‌افتد. می‌شوند وهدر می روند و همچنان شاهد کاشت | اج 
شاید ذ کر یک مثال بد نباشد: محصولات آب بر در مناطق خشک و صادرات 
شما در نظر بگیرید که یکی از اعضای خانواده TS‏ 
شما مثلاً برادر یا خواهر یاپدر یا مادر شما (خدای ادامه واستمرار این روند کشور رابه بیابانی خشک كت 
ناکرده) بیمار شده و در بستر افتاده است. شما به تبدیل می کند. اخیر ‏ در خبرها خوانده‌ايم که حتی _—- 


جای آنکه او را به د کتر ببرید و یا پزشک حاذقی 
بالای سر او بیاورید و تغذیه‌اش رادرست کنید و 
یا داروهای مناسبی بر اساس تجویز یزشک به او 
بخورانید تادرمان شود ویااگر لازم است او رابه 
ها ا ال رآ ترا رود 
و خلاصه در فکر درمانش باشید. مر تب دور و 
اطراف او بنشینید و قربان صدقه‌اش بر وید و یا 
بر پیشانی و یا بر زانو بکوبید و بگویید؛ آخ مادرم! 
طفلک چه زجری می کش دا! طفلک چه دردی را 
بکشد که تو را به این حال و روز نبینم و... گاهی هم 
دست نوازشی بر سرش بکشید و یا آبی برایش 
ببرید و خلاصه دور و اطرافش شروع به ناله و 
زاری کنید. اما هیچ اقدامی برای درمانش صورت 
ندهید. | یا این ناله‌ها و زاری‌ها یا دست محبت و 
نوازش شما به دردش می‌خورد؟ او تا نزد یزشک 


در پر آب ترین و بارانی‌ترین استان کشور یعنی 
مازندران از کمبود اب صحبت می شود که خشک 
شدن دریاچه عباس آباد از جمله این خبرهای بد 
است و نیز کاهش سطح و اندازه تالابهای منطقه 
سمال سور که اتارک خظرهاف 
جدی برای سرنوشت نسلهای آینده‌این سرزمین 
به حساب می آید. بی تر دید اگر بادقت و قاطعیت 
برای حل این مش کل قدمهای اساسی برنداریم و 
به جای حرف و سخن و همایش و سمینار و ناله 
وشیون و ذ کر مصیبت. اقدامات عملی و فوری 
صورت ندهیم؛ از سویی آمنیت غذایی کشور را 
به خطر می اندازیم و از سوی دیگر در کنار آن 
بسیاری از فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی 
رااز بین می بریم و بدتر از همه آنکه حتی برای 
اب شرب شهرها و روستاهایمان نیز دچار مشکل 
خواهیم Rw‏ 
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9 مج البلاغه امام على (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


کلایه زیر اوار 
رحمت خدابر گذشتگان نکته‌دان و نکته‌سنج 
ماک هیک دنیا مطلب و نکته را در جملاتی کوتاه 
در پژوهشها. کتابها وحکمتهاگفته‌اند و نوشته‌اند 
نظیر الامثال السائره مجمع الامثال( نوشته 
دهخدا به نام امثال و حکم و کتب و مقالات دیگر. 
از جمله ضرب‌المثلها و حکایات یکی هم ماجرای 
که؛ مردی آواره به وضعیتی مناسب رسید و 
شروع به ساخت یک واحد مسکونی کرد و چون 
به یی کنی و دیوارسازی پرداخت. با ناز دادن 
دیوار زیر لب زمزمه می کرد و می گفت: دیوار 
عزیز هر وقت می‌خواهی خراب شوی, قبلا به من 
بگو تأ بیرون روم و تو بر سرم نیفتی... همین راز و 
نیاز رابه هنگام ساختن سقف داشت و مصالح را 
نوازش می کرد که قبل از خراب شدن بر سرم. 
پاخبرم سازید و 
خراب شد و او در زیر آوار با آهو ناله گلایه داشت 
که: جراای دیوار عزیز و ای سقف بر ناز مرا خبر 
نکردید؟... ولی از میان خرابه‌ها | وازی عبرت 
اتگیز به گوش رسید که: ای صاحب خانه غافل. 
کنیم. تو بلافاصله با گچ و دوغاب دهان ما زا 
مسائل جای بحث و گفت وگو دارد. 
دکتر واعظ جوادی 


جرا به و عده‌ها عمل نمی‌شود: 
قبل از انتخابات وعده‌های مسئولان حسابی 
دلمان را خوش می کند از جمله این وعده‌ها 
یکی پرداخت وام تاسقف ۲۰ میلیون تومان به 
مستمری بگیران بود حالا می‌گویند این وام به 
شرطی تعلق می گیرد که یک چهارم آن را چند 
ماه در حساب پس انداز کنید. ان وقت احتمالا 
پس از گذشتن از هفت خوان و باز احتمالا پیدا 
کردن یک پارتی و آشناممکن است موفق به 
گرفتن آن بشسویم. اگر مستمری بگیر پول داشته 
باشد که ۷ یا ۸میلیون تومان در بانک پس انداز 
کند چرا دنبال وام بگردد؟ چرابه وعده‌هایی که 

قبل از انتخابات داده می‌شود. عمل نمی‌شود؟ 
محمدصادق صادقی - خوی 


۱ شهریور ٩۳‏ اطلافات‌هقتگس 
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به داد بیماران بر سید! 


هزینه‌های سرسام آور پزشکی در ایران 
بیماران رااز زنده ماندن یشیمان می کند؛ برخی 
از پزشکان و جراحان هم متاسفانه تاجر شده‌اند 
وبه دنبال جمع اوری روت در فاصله‌ای کوتاه 
هستند. برخی از آنها هم به خرید و فروش زمین و 
ساخ مان فازیروی اورداندا ر د راراست د 
ما شاهد استمرار همین روند در جامعه باشیم و اگر 
فاب گل موه مرا جات ی ارف 
باشد از چین و هند و بن‌گلادش د کتر وارد کنیم 
نباید اجازه بدهیم که در حق مردم اجحاف شود 
و همچنان هزینه درمان در کشور دمار از روز گار 

مردم در آورد. 
اکبر بزرگمهر -خرم آباد 


بی پناهیم و ننها مانده‌ایم 

خدمات شهری(رفتگر) تلاش می کرد و بادر آمدی 
که داشت. زند گی ۴ نفری ما می گذشت. ۱ 
می کرد اما بعده افهمیدیم ۷سال از پرداخت 
حق بیمه طفره رفته و این مساله باعث مشکلات 
ات اه شا تست ما 
گذشته هم راننده‌ای در میدان امام حسین(ع) با 
همسرم تصادف می کند و از صحنه می گریزد و 
اختلال حواس و بیماری روحی و روانی همسرم. 
شهرداری به جای رسید گی به مشکلات ما او را 
اخراج کرد و حقوق بخور و نمیری که داشتیم 
هم قطع شد. حالا هم به دلیل بیکاری همسرم و 
مشکلات مالی که داریم. در تهران. اب موتور. 
خیابان باسدار گمنام, در خانه‌ای حدود ۴۰ متری 
بادیواری نمور و غیرقابل سکونت به‌سر می‌بریم؛ 
همه اینکه مدتی پیش همین صاحبخانه هم عذر 
ET‏ کت که دی ان سای فد کر 
شدهو درآمدی هم ندارد و به همراه ۲ دختر به 
کجا پناه ببرم ؟ 
پس از ۱۹ سال کار و تلاش صادقانه: حالابه دلیل 
کم لطفی مسئولان شهر داری در رسید گی نکردن 
به بیماری‌اش, در میدان شهدا خیابان شکوفه و 
کوچه پس کوچه‌های آن سر گر دان است! به‌راستی 
ساماندهی خانواده‌اش کیست؟ 

نام و نشانی در دفتر مجله محفوظ است 


نامه به سردبیر ۱ 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 

فرارسیدن عید بزر گ ولایت امیر مومنان علی(ع)؛ 

عیداخوت وبرادری: عید سعید غد یر خم 

به همه شماعاشقان و پیر وان مولای مومنان وبااین 

درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 

نشانی و بویژه شهر و د یار خویش دریغ نفرمایید. 
رد جرد Ê‏ 


# عبدالناصر بلوچزهی -زاهدان 

مطالب شمابه دستم می رسد و به تناسب از 
آنهااستفاده خواهیم کر د.برای شما خواننده‌فعال 
مجله آرزوی توفیق دارم. 

3 پور فلاح -؟ 

اگ ر در مکاتبات وتماسهای‌بعدی اسم و 
مشخصات ونشانی خودتان راهم ذ کر کنید 
ممنون می‌شسوم. به هر حال پیشنهاد تان رابا 
دوستان در ميان می‌گذارم. 

TT 

به مطلب درس تی اشاره کر ده‌اید. بخشی از آن 
رادر نوبت چاپ قرار داده‌ایم. موفق باشید. 

# اکبر بز ر گمهر -خرم آباد 

چند مطلب تلگرامی از شمابه دستم سید که 
یکی از آنهارادر همین شمارہ چاپ کرده‌ایم. 
موفق باشید. 

3 ساسان پور فلاح- آمل 

مطلبی که برایم فرستادید قابل تامل بود. 
همانطور که شماهم اشاره کر دید در بررسی 
مساله گرانی باید به شاخصه‌هایی که مستقیم 
بازند گی مردم در ارتباط هستند بیشتر توجه 
داشت:مثلا گرانی مواد غذایی و خوراکی یا 
راک درب سا ری ری رس تک 
مردم می گذارد و مسئولان هم باید دقت کنند 
که همپای تورم در | مدهای جامعه نیز افزايش 
پیدا کند.موفق باشید. 

# غلامعلی چریکی - گچساران 

مطالب شما مر تب به دستم می‌رسد و به 
که هیچیک از همکاران نسبت به خوانند گان 
مجله کم توجهی ندارند وبرای شماهم نباید 
چنین سوء‌تفاهمی به وجود آید. خوانند گان مجله 
بهترین‌سرمایه‌های ان به حساب می | یند. 
سرفراز باشید. 

# علی | کیر عابد 

دو سه مطلب از شما به دستم رسید که مطالب 
خوب و قابل استفاده‌ای هم هستند. کار خوبی 
می کنید که منبع مورد استفاده مطالبتان را هم 
ذ کر می کنید.به هر حال به دوستان تا کید کر ده‌ام 
که به تدریج از مطالب ار سالی استفاده کنند. 


باریکتر از مو ۱ 
سمیه داوودبیگی 


beigi _ somayeh@yahoo com 
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هر کس در زند گی خود یک کوه اورست دارد که سرانجام 
کرو اا آل سوه کنر 

زمین خوردی!؟ 

عیبی ندارد. بر خیز...! نگذار زمین به جاذبه‌اش ببالد... 

خر وی رز ره مرت را کر 

قدرت دستانی را که به سویت دراز شده از یاد بر ده ای!؟ 

کوله بارت ریخت!؟ 

عیبی ندارد...سبک باشی راحتتر اوج می کر 


هگ ا ےد 


مورچه ای را پیدا کنید و پایتان راجلوی راهش قرار دهید. 

تلا ی کت ار ان دت ها ای ان ده 
داخل آن برود. جه مدت تلاش می کند؛ تا زمانیکه بمیرد. 

به این می گویند قاطعیّت. تا زمان مر گ تلاش کنید . 

تا زمانیکه دست از تلاش نکشید. شکست نمی خوربد. 

تکار ی ۰۱۳ وان سک باس ناوهر جه 
می‌خواهند سنگت بزنند. 

ا ۲ 

پس جاری باش 

و اجازه نده سنگهامانع حر کت تو شوند ؛ 

انها را با نوازشهایت ذره ذره خرد کن 


س مت جر 


7۶۲ ۶۱۷ 


می‌دانی ۵ سال دیگر یکی از آرزوهایت جچیست؟ 

یکی از آرزوهایت این میشود که ای کاش می شد به پنج 
سال قبل بر گردم و کار و هدفی را که داشتم شروع می کر دم 

خب. دوست مهربانم تو همین الان و همین لحظه جایی 
قرار داری که یک روز ( پنج سال دیگه ) آرزوی تو می‌شود... 

به سمت آرزوهایتان قدم بردارید و ادامه دهید. 

پنج سال دیگر ثمره تلاش و پشتکار امروزت را خواهی 
دید وبه خودت افتخار می کنی که امروز در این مسیر قدم 
برداشتی و تسلیم نشدی... 


ای ای ماج 
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رتم سس 


موفقیت تو هستند. که تو باید با انرژی و تلاش 


فوق‌العاده‌ات از پیسشون بر بیای... بادت باشه 
موفقیت تنها و تنها لحظه رسیدن به اون هدف و آرزو 
نیست بلکه یکی از جنبه‌های موفقیت اون آدم و شخصیتی 
هست که تو در طول این مسیر بهش تبدیل میشی... تو همین الان هم فوق العاده عمل 
کردی و خیلی از سختی‌ها و مشکلات رو کنار زدی... قدمهایی بر داشتی و خیلی‌ها رو 
پشت سر گذاشتی... 

من بهت باور دارم که این بار هم از پسش بر میای و می‌تونی از این شر ایط سخت سربلند 
بیرون بیای. باور دارم که خودت رو پیدا می کنی و اجازه نمیدی مشکلات و شکستهایی 
که در زند گی خوردی, باعث بشن رویاهاتو دفن کنی و بیخیالشون بشی! 

فراموش نکن که موفقیت از دل همین سختی‌ها و مشکلات میاد بیرون... 

یه روز به خاطر تصمیمی که امروز گرفتی (ادامه دادن و تسلیم نشدن) به خودت افتخار 
می کنی و از اینکه ادامه دادی و موفق شدی لذت می‌بری...اون روز دیر نیست رفیق... 


چقدر خوب است که برای تأسف خوردن به 
حال خودمان نیز زمان مشخص و محدودی 
در نظر بگیریم. چند دقیقه اشک بریزیم و بعد 
به استقبال روزی برویم که در پیش رو داریم 
مردی به طور تمام وقت روی صندلی 
بود. باورهايش راروی هر چه به دستش 
می‌رسید یادداشت می کرد. درباره زند گی 
در سایه مرگ می‌نوشت: 

"آنچه را می‌توانید انجام دهید و آن چه را نمی‌توانید بپذیرید." 

بپذیرید که گذشته هر چه بوده گذشته. گذشته را انکار نکنید. بیاموزید تا خود و 

دیگران را ببخشایید.هر گز خیال نکنید فرصتی از دست رفته است... 


وقتی با خان واده‌ات در ی سح 

شده‌اید.خیلی‌ها هستند ارزوی داشتن 

خانواده را دارند البخندبزن... وقتی 

داری سر کارت می روی»خیلی‌ها هستند 

دارند در به در به دنبال شغل می گر دند. 

لبخند بزن ... چون تو صحیح و سالم هستی؛ 

خیلی‌ها هستند که به خاطر باز گشت 

سلامتی شان میلیونها خرج می کنند البخندبزن ۱ 

چون تو زنده ای و روزی داده‌می شوی و هنوز فرصت داری.مر ده هایی هستند ارزوی 


باز گشت به زندگی را دارند تا عمل صالحی انجام دهند .لبخندبزن 

چون تو خداراداری و ان رامی یرستی و از او طلب کمک می کنی. کسانی هستند که 
بیهوده و بی‌خبر برای بت سجده می کنند البخندبزن 

چون تو خودت هستی و خیلی‌ها آرزو دارند که چون تو باشد البخند بزن ... 

وهميشه لبخند بر لبانت داشته باشد و خداراشاکر باش... 


اخلضات‌هفنگ شماره ۸۷۷۷ 


خبلی ها ذماشاگ خو 
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آند امادد 


هدن ۱ 


۰ 


اوح 


ان را سناسند می مب ند 


@ روژدوری 


اران احهان 


طا ا ا ی 

دوزخ ناامنی و اختلاف است 

رئیس‌جمهوری: شایستگی باید مبنای مدیریتها 

باشد و به نظارت دقیق نیازمندیم 

۴* پوتین رییس جمهورروسیه: شبه جزیره کره در 
استانه بک > جنگ تمام عیار قرار دارد 

2 امریکاارتش کره جنوبی را مجهز به موشکهای 

2 سازمان ملل: شکست داعش در سوربه تا ۲ماه 
یگر تحقق می‌یابد 

3 وزارت علوم: دوره‌های تحصیلات تکمیلی طی 

رئیس جمهور دستور بازنگری در شیوه نامه 

اردوهای دانش اموزی را صادر کرد 

۴« پاسخ ظریف به مواضع امریکا برای باز دید از 

مراک ز نظامی ایران:میزان نظارت در بر جام کاملا 

+ علی مطهری در نامه‌ای به داد گاه نظامی استان 

فارس: آمر اصلی حمله به من در شیراز رامعرفی 

کنید 

#۴ خبر واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به 

شورای نگهبان تکذیب شد 

25 وکر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور: 

اولویت دولت» رونق غیر تورمی اقتصاد است 

۶« دهها کشور و سازمان ملل. نسل کشی مسلمانان 

در میانمار را محکوم کردند 

۴ پوتین شر کت در مجمع عمومی سازمان ملل را 

رش کرد 

۶ فر مان ده ارتش لیبی همکاری با دولت وفاق ملی 

را محکوم رد 

٭ پسر ترامپ راز فرار پدرش از خود کشی و 

افسردگی رافاش کرد 

ناتو برای مقابله احتمالی با روسیه تجدید قوا 

می کند 

#* سر کر ده طالبان: خروج ناتوراه حل بحران 

افغانستان است 

6 برلین: در روابط خود با تر کیه بازنگری می کنیم 

رارسا ای ری رت 
بی‌نتیجه پایان یافت 

اک کرت رر ار ور 
تعطیل کرد 

36 رزیم صهیونیستی: دجار اشتباه محاسباتی درباره 
سوریه و بشار اسد شدیم 


٭ اردوغان رییس جمهور تر کیه: آمریکا حامی 
تروریستها و کودتاگران است 
پیروزی کنیاتا در انتخابات ریاست جمهوری 
کنیا باطل اعلام شد 


افهریو رن اطلاعات‌هقتگس 


ازجهان سيان 


نوشته: اد 
بروس ریدل 


پس از چند ین دهه خصومت با عراق, عربستان در حال تحت کنترل باشد چرا که رقیب ایرانی‌اش از تجربه و 
تلاش برای ایفای نقش فعال در این کشور و مطرح شدن امتیازات قابل توجهی برخوردار است.با تمام اینها تجدید 
در مقابل ایران است. جاه طلبی‌های عربستان بایستی حیات دییلماسی عربستان گامی مثبت محسوب می‌شود. 


۷ سال پیش در جنین ایامی. دولت سعودی به 
دنبال اشغال کویت توسط عراق و تهدید صدام 
به اشغال عر بستان, روابط خود راباصدام حسین 
قطع کرد. ملک فهد بن عبدالعزیز به دنبال 
ارزیابی اشتباهی که در رابطه با جاه طلبی‌های 
صدام داشت. تصمیم گرفت تا برای نجات تاج 
و تختش از جورج هربرت بوش کمک بگیرد تا 
عربستان مقصد بعدی صدام نباشد. زمانی که 
کویت آزاد شد. فهد امیدوار بود که یک ژنرال 
عراق به عنوان سپر شرقی سرزمینهای اعراب 
سنی در مقابل ایران شیعی را احیا کند. سعودی‌ها 
از آن دسته شیعیان مخالف صدام که مشابه احمد 
جلبی بودند نفرت داشتند جرا که امثال جلبی را 
عامل ایران می‌دانستند اما در مقابل از ژنر الهای 
سابق عراق که مخالف صدام بودند استقبال 
می کر دند. 

زمانی که جورج واکر بوش صدام راسرنگون کرد. 
جانشین فهد یعنی ملک عبداللّه بن عبدالعزیز 
گفت که آمریکاعراق راروی سینی طلا تقدیم 
ایران کرد. شاهزاده‌های سعودی ساده لوحی 


با وجود حر کت آنگولا از کشوری که در دوران جنگ 
سرد همراه شوروی سابق بود به سمت کشوری که با 
میلیاردرهای نفتی ٹر و تمندش شناخته می‌شود. تنها یک 


آمریکایی‌ها را در بر گزاری انتخابات در عراق» که 
موجب به قدرت رسیدن اکثریت شیعی این کشور 
می‌شد را به تمسخر می گرفتند. هزاران جهادی 
سعودی سرآزیر عراق شدند تا به مبارزه با امریکا 
و دولت شیعی بغداد بپیوندند. تشکیلات وهابی 
سعودی در ابتدا از این وضع ابر از شادمانی کرد 
تا زمانی که القاعده برای حمله به رژیم سلطنتی 
سعودی وارد عر بستان شد. 

وزير خارجه عربستان عادل الجبیر در فوریه 
۷ به بغداد رفت. این نخستین دیدار یک 
مقام ارشد سعودی از عراق از زمان حضور بندر 
بن سلطان سفیر وقت عربستان در آمریکا در 
ماه مه ۱۹۹۰ در بغداد محسوب می‌شد. رییس 
جمهور عراق در ماه‌مه ۱۷ ۲۰ در نشست ریاض 
با حضور پرزیدنت ترامپ و ۴۰ تن از رهبران 
اسلامی شر کت کرد هر چند که انتقاد شدید ایران 
بر این نشست سایه انداخته بود. پس از ن نخست 
وزیر عراق حیدرالعبادی با رییس ستاد نیر وهای 
مسلح عربستان عبد الرحمن البنیان در ماه ژوئن 
در ری اض ملاقات کرد و البنیان دیدار متقابلی را 
در ماه ژوییه از عراق انجام داد. این دیدارها به 


اصل ثابت باقی مانده است: ر ئیس جمهور ژوزه ادورادو 
دوس سانتوس ۷۴ساله که از سال ۱۹۷۹ بر این کشور 


آنگولا روز چهارشنبه, اولین انتخابات ریاست 
جمهوری خود در تاریخ ۳۸ سلله اخیر این کشور 
رابر گزار کرد که دوس سانتوس در این انتخابات 
جزء کاندیداها نبود. یک لحظه مهم در تاریخ 
قاره‌ای که هفت نفر از ۰ ارهبر طولانی مدت 
جهان. در کشورهای مختلف این قاره حضور 
دارند. اعلام نتایج زودتر از انتظارات انجام شد 
اما تقریبا همه از نتایج مطمئن بودند. حزب دوس 
سانتوس یعنی حزب جنبش مردم برای آزادی 
آنگ ولا (۷1۳1) با کاندی دای جدید خود یعنی 
ژائو مانوئل گونسالو لوورنسو ۶۲ ساله و وزیردفاع 
سابق به پیروزی رسید. فرزندان دوس سانتوس 
در یست‌های کلیدی باقی ماندند. دختر او رئیس 
شر کت نفت دولتی است و یسرش مدیرت 
صند وق دارایی ملی که حدود ۵میلیارد دلار در 
آن ذخیره است را برعهده دارد.اما حتی اگر نفوذ 
سیاسی دوس سانتوس ادامه پیدا کند. همین قصد 
او برای تر ک ریاست جمهوری می‌تواند پایانی بر 


دوره‌ای از تاریخ باشد که در آن جانشینی قدرت 
در کشسورهای آفریقایی معنایی نداشت. در شرق 
آنگولا زیمبابوه ریاست جمهوری رابرت موگابه 
۲ ساله رامی‌بیند که ۲۰ سال است قدرت رابه 
دست دارد. در شمال, گینه استوایی دیده می‌شود. 
تئودور اوبیانگ ۷۵ ساله. ۲۸ سال است که سمت 
ریاست جمهوری رادر اختیار دارد. در کامرون 
پائول پیا روزهای ۸۳۴سالگی راسپری می کند و 
۵ سال است که ریاست دولت را بر عهده دارد. 
اوگاندا سی ویکمین سال رهبری یوری موسونی 
۳سلله رابه خود می‌بیند. در هر یک از این 
کشورهاء بحث درباره جانشینی قدرت مورد توجه 
قرار گرفته است. در زیمبابوه جنجالی در قدرت 
ایجاد شد که نام همسر ۵۲ ساله مو گابه در مر کز 
آن بود. تحلیلگران نگران سناریوی سیاسی هرج و 
مرج بعد از مرگ بیا در کامرون هستند. 

دوس سانتوس اخیر | در سفر به اسیانیا بر ای درمان 
وضعیت پزشکی نامطلویش اقدام کرد.زمانی که در 


با زگشایی نسبی مرز ۸۰۰ کیلومتری عرعر - که ۱ 3 


از اوت ۱۹۹۰ بسته بود - منجر گردید. 
سعودی‌ها در اواخر ماه ژوییه میزبان مقتدی 
صدر بودند. صدر یک سیاستمدار شیعی 


دمدمی مزاج ونه چندان خوشنام است که جاه 4 - ۰ 
۰ ۰ ۳ ۳ ۹ چ 
طلبی‌های زیادی را در کارنامه فعالیتهایش در ۱ 
عراق دارد اما از پایگاه قوی و وفاداری در داخل ۳ ار 
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این کشور نیز بر خور دار است. صدر پیش از سفر | 
به عربستان گفت که به دنبال خنثی کردن تنش 
بین عربستان وایران برای کمک به ثبات منطقه 
است. ولیعهد عربستان محمد بن سلمان با صدر 
در ریاض دیدار کرد و مطبوعات عربستان ازاین 
دیدار به عنوان گامی در جهت کاهش نفوذ ایران 
در بغداد تمجید کردند. رسانه‌های تندرو در ایران 
اما از این دیدار ابراز نگرانی کر دند. 

ولیعهد عربستان درباره راه اندازی کنسسولگری 
عربستان در نجف - شهر مقدس شیعیان در 
که عر بستان در صدد حضور دییلماتیک در شهر ی 
است که از یک سو مدفن امام علی است و آیت 
الله روح الله خمینی انقلاب ایران را در انجا طراحی 
کرد و از سویی دیگر ارتش وهابی‌ها در اوایل قرن 
نوزدهم در نخستین دور حکومت سعودی به کرات 
این شسهر را مورد هجوم و غارت قرار دادند. با همه 
اینها؛ اقدام برای راه اندازی کنسولگری در نجف 
تلاشی برای تقویت این شهر به عنوان رقیب قم که 


سال جاری او اعلام کرد به زودی بازنشسته خواهد 
شد شایعات زیادی در مورد جانشینی او ایجاد 
شد. به نظر می‌رسید که دختر او ایزابل دوس 
سانتوس به عنوان ثروتمندترین زن آفریقا جای او 
راخواهد گرفت. اما در نهایت حزب ۸۲1۸ که 
سعی داشت گزاره‌های اصلاح طلبی خود را نیز به 
رخ بکشد به لورنسو رسید. حتی زمانی که شایعات 
و انتقادهای سازمان نظار تی درباره اتهام فساد عظیم 
او در در آمدهای نفتی هم مطرح شد. این گزینه کنار 
گذاشته نشد. بخش بزرگی از مردم آنگولا بدون 
مراقبتهای بهداشتی اولیه و حتی الکتریسیته زند گی 
می کنند. در سال ۰۱۵ ۲. نیکی میناژ. ریر معروف 
آمریکایی با دریافت دستمزدی هنگفت برای اجرای 
کسر ت برای فروتمتدان آنکولا به این کشور رفت 
درحالی که حدود نیمی از مردم این کشور با در آمد 
کمتر از ۲ دلار در روز زند گی می کنند. 

روز چهارشنبه» لورنسو در برابر ایسیا ساما کووا 
۱سلله. نامزد اتحاد ملی برای آزادی آنگولا 
(111۸[)قرار گرفت. این حزب ۲۷ سال است 
که در پرابر ]1۷1۳ می جنگد. رهبر مخالفان اعتبار 
این انتخابات راز یر سوال برد. ناظرین انتخاباتی از 
ایا زوس کال 
صندوق‌های رای را نداشتند. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند که کوتاه آمدن دوس سانتوس از جنگ 


دومین شهر مقدس ایران است محسوب می شود. 
تلاش سعودی‌ها برای تقویت اتحاد عربی بین 
عراق و عربستان می‌بایست خیلی پیش از این 
اتفاق می‌افتاد. ولیعهد عربستان معمار رویکرد 
آشتی جویانه با عراق است و لاز مه دستیابی به 
انتظارات حداقلی و محدود (اين کشور در عراق). 
تلاش مستمر در این رابطه است. 

ایران از موقعیت بهتری برای ارتباط با اکثریت 
شيعه و اقلیت کرد در عراق بر خوردار است و به 
هر دو گروه به مدت چندین دهه کمک کرده و از 
روابط گسترده سیاسی, فرهنگی و اقتصادی با آنها 
و اس هار من 
وزوار ایرانی به نجف می‌روند و تجارت بین این دو 
نیز گسترده است.ایران به طور مرتب عربستان 
رابه تشکیل داعش و دامن زدن به افراط گرایی 
سنی متهم می کند. از منظر تاریخی, ایران از امتیاز 
جغرافیایی و تر کیب جمعیتی سود می‌برد. البته 
ایران می‌توان د برای بهره گیری از این دو امتیاز 


قدرت و شکل گرفتن حزب حول محور لورنسو 
می‌تواند از اشفتگی‌های طولانی مدت در آینده 
این کشور جلوگیری کند. سورن کریک جنسن. 
تحلیلیگر مسائل آفریقا در انستیتو سیاست لندن 
معتقد است: انتق ال قدرت صلح آمیز از سوی 
دوس سانتوس می‌تواند از ایجاد خلاء قدرت 
جلوگیری کند و این مسأله ریسک در گیریهای 
سیاسی رااز بین می‌برد. اگرچه دوس سانتوس 
همچنان تاثیر گذار خواهد بود و حضور او می‌تواند 
باعث شود که آنگولا مسیر عبور از یک کشور 
مار کسیستی به یک کشور سرمایه داری راطی کند. 
ژوزه ولوسو, پر فسور دانشگاه مستقل آنگولا دراین 
رابطه می گوید: خروج این چنینی دوس سانتوس 
به معنای واقعیت‌هایی جدید برای آنگولاست." 


محله زاغه نشین لون دا در نزدیکی‌های یایتخت 
زند گی می کرد. در زمان کود کی‌او. انگولا جزء 


مستعمرات پر تغال بود. او در رشته مهندسی نفت 


| نشان از علاقه ریاض برای رویکرد هجومی و بدون 


دست به تلاش بیشتر و بی حساب و کتابی بزند 


۲ نیست که مقامات ایران همیشه دست به اقدامات 


بی‌سر وصدا و زیر کانه بزنند و دقیق و حساب شده 


فکر در زمان ملک سلمان و پسر مورد علاقه‌اش 
دارد. البته عر اقی‌ها با حوثی‌های زبدی یمن همدلی 
دارند و بغداد در نزاع بر سر قطر موضع بی طرفانه 
داشته است. هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه سعودی‌ها 
علاقمن د به کاهش تنش با تهران از طریق بهره 
گیری از عراق باشند وجود ندارد. سلمان در میان 
یادشاهان سعودی بیشترین دشمنی رااز زمان 
انقلاب ایران بااین کشور دارد. آشتی سعودی‌هابا 
بغداد نشانه آشتی با تهران نیست. 

بروس ریدل عضوارشد ومدیر پروژه 
اطلاعاتی برو کینگز است. وی در سال ۶ پس 
از ۰ ۲ سال خدمت در سازمان سیا بازنشسته شد. 
او مشاور ارشد ریگان» جورج هربرت بوش بیل 
کلینتون و جورج واکر بوش در امور جنوب آسیا 
و خاورمیانه و در زمان بیل کلینتون عضو هيات 
صلح و طرف مشورت در مذاکرات کمپ دیوید و 
نشستهای اعراب و اسراییل بوده است.لازم به ذ کر 
است که‌انتشار مقاله این نوبسنده الزامآبه معنای 
تایید دید گاهها و نظر گاههای او محسوب نمی شود 


از آذربایجان مدرک دانشگاهی دریافت کرد 
و پس از اعلام استقلال کشور در سال ۱۹۷۵ و 
اعلام همراهی با اتحاد جماهیر شوروی وزير امور 
خارجه کشور شد.زمانی که در سال ۱۹۷۹ او 
رئیس‌جمهور کشور شد. آنگولا متحد آفریقایی 
شوروی بود. مسکو از ۸ ]| در جنگ داخلی 
در برابر جنگجویان مورد حمایت ایالات متحده 
یشتیبانی کرد. عکسهایی در اوایل دهه ۱۹۸۰ 
نشان می‌دهد که دوس سانتوس با مقامات آلمان 
شرقی در کنار دروازه بر اندنبور گ ایستاده است. او 
در کنگره حزب کمونیست در مسکو شر کت کرد 
و درهاوان ابا مقامات کوبا دیدار کرد. اولین ازدواج 
او هم با زنی روسی بود.او در سال ۱ بابریدن 
ازمارکسیسم به سمت ایجادروابط ا 
ای الات متحده حر کت کرد. پس از پایان جنگ در 
سال ۲۰۰۲ تولید نفت در این کشور افزایش یافت 
و نخب‌گان ثروتمند آنگولایی در فقیرترین کشور 
جهان با درن شاعضمای سلاست طهرر کرد 
اقتصاد این کشور در سالهای اخیر با کاهش قیمت 
نفت. بدتر شدن خدمات دولتی را مشاهده کرده 
است. تب زرد سال گذشته در این کشور شیوع پیدا 


۱ کرد و به علت سیستم نادرست جمع اوری زباله. 


افزایش بیدا کر ده است. 


االاعات‌مقاگی هماو ۳۷۲۱ 
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زل زدن سباسی 

هیجان انگیزترین رویداد سیاسی در ایران پس 
از روز بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری, زمانی 
است که وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری به 
ی انا تمایند کان‌مردم 
رای اعتماد بگیرند. در دور اول ریاست‌جمهوری 
د کتر روحانی به دلیل وجود عناصری که امروز 
دیگر در مجلس شورای اسلامی حضور ندارند. 
جلسات بررسی وزرای پیشنهادی, بسیار پرشور 
بر گزار می‌شد. دولتی از مردم رای گرفته بود که در 
تقسیم بندیهای جناحهای سیاسی در طرف رقیب 
اکثریت نمایند گانی بود که در مجلس حاضر بودند 
و جملات بسیار تندی عليه وزرا شنیده می‌شد و 
حمایتهای شدیدی هم از سوی برخی نمایند گان 
از وزرای پیشنهادی انجام می‌گرفت. با وجود این 
جذاییّتها. صدا و سیما تقریباً هیچ گاه‌این جلسات را 
به طور مستقیم از تلویزیون پخش نکر د و مردم تنها 
کِ تس شور و هیجان ۰ را از # 


مب ۰ ۰ 

پابان دود و ترافیک و فسادبا 
پنج هزار نومان 

قائم مقام دکتر قالیباف در شهرداری تهران. 
چند روز قبل به اتهام فساد مالی بازداشت می‌شود 
شورای شهر جدید در تهران. می‌گوید ارزیابی من 
درباره شهر داران گذشته تهران این است که آقایان 
کرباسچی و قالیباف در عمل خوب بودند و البته 
اضافه می کند که شهر در دوره این دو نفر با فروش 
تراکم ساختمانی ادا رسد واست. 

گفتن این جملات از سوی رئیس شورای 
شهر. شاید به این معنی است که گروه اداره کننده 
تهران, با اعتراف به اینکه دیگر اداره شهر از 
طریق فروش تراکم ساختمانی ممکن نیست و این 
فروش تراکمهای فراوان. هم چهره شهر را برای 
0 آلودگی هو 


یک احتمال برای خندیدن بسران 


آرئیس کل محترم ستاد مشترک نیروهای 
مسلح" که به تاز گی در این مقام مشغول به خدمت 
ابا نظری دع کفته‌اند که هیچ 
اصراری به ادامه خدمت اجباری سربازی به شکل 
فعلی ندارند و با حرفه‌ای شدن نیروهای مسلح 
موافقند ولی در این راه مشکل بزرگی وجود دارد که 
فعلاً قابل حل نیست. اینکه هر نیروی کادر رسمی 


5 شهریور ٩٩‏ اطلافات‌هفگس 


رادیو 8 کنند. در دور دوم ریاست‌جمهوری 
دکتر روحانی» ماجرا اما کاملاً به گونه‌ای دیگر 
پیش رفت. پنج روز تمام کاری. از صبح تا حوالی 
شب. جلساتی طولانی بر گزار شد و صداو سیماء 
تمام جریان مذاکرات را از تلویزیون به طور 
مستقیم نشان داد. انچه مردم می‌دیدند.ولی 
هیچ هیجانی نداشت. چرا که بخش بزرگی 
از نمایند گان مجلس از طیف سیاسی موافق 
رئیس‌جمهور بودند و تقریباً فرصت به هیچیک 
از معدود مخالفان ایشان نر سید تا مخالفتی جدی با 
اعضای پیشنهادی انجام دهند. 

کار به جایی رسید که چند تن از وزرای 
پیشنهادی, هیچ مخالفی در میان نمایند گان ند اشتند 
و هیچکس حاضر نبود در مخالفت با ایشان سخن 
بگوید. به این ترتیب. این جلسات که تمام وقت 
پنج روز کاری مجلس را گرفت. به محل سخنرانی 
وزرای پیشنهادی تبدیل شد و این سخنرانیها نیز 
ر ود از وعده ها و چشم اندازهای 
روشنی که هر یک از آقایان, از آینده بخش مربوط 
به خود ترسیم می کردند و هیچ ضمانت اجرایی 
هم نمی‌دأدند که اکر این امار و اعداد و این وعده 
ss n‏ داده 


ر تشدید. 9 که ۳ تومان هزینه 
شهر تهران را از طریق دیگری تامین کنند. مسیر 
شناخته شده معمول هم گرفتن عوارض رنگارنگ 
و البته سنگین در شهرهای بزرگ دنیاست. از 
ایا نا ان تا عوارص استفاده از 
خودرو, جمع آوری زباله, خرید و فروش ملک در 
شهر و عبور از بزرگراههای درون شهری که به این 
ترتیب برای ایجاد درامذ همیشگی, ثابت و پایدار 
برای شهر. چاره‌ای نیست جز اینکه هزینه شهر 
را به طور مستقیم از شهروندان تامین کنند. در 
ند مقداراین عرارض سار 
محدود و ناچیز بود. اما با فروش تراکم: عملا مردم 
شهر از ترافیک روان و هوای پاک در شهر. صرف 
و دراب فاسان رامی‌فروختتد 
و هزینه اداره شهر را پر داخت می کردند. مسیری 
که اولاً روزی به بن بست می‌رسید. همچون امروز 
که دیگر جای چندانی برای فروش تراکمهای زیاد 
برای ساخت ساختمانهای بزرگ در شهر باقی 


ET‏ مسلح ج ا 8 lt‏ هزینه 


خواهد داشت که مجموعه نیروهای مسلح. 
امکان پر داخت جنین هزینه‌ای برای تامین تمام 
نیروهای مورد نظر خود. از طریق استخدام نیرو 
را در اختیار ندارد. 

این خبر خوش و نگاه جدیدی است که 
می‌تواند میلیونها جوان ایرانی را به اینده 
کک که ممکن است در اینده‌ای نه 
جندان نزدیک. خدمت سربازی از حالت اجباری 


به سر انجام نرسید. چه باید کرد. در این سخنرانیها 
حتی چندان راهکاری هم برای حل مشکلات کنونی 
کشور در بخش اجرایی داده نمی شد 9 وزرا تنها 
به پیشگویی از اینده روشن بسنده می‌کردند و 
نمایند گان را امیدوار که اگر به من رای بدهید. 
چنین و چنان خواهد شد. غم‌انگیزترین ماجرای 
این پنج روز این بود که مطابق آیین نامه مجلس. 
E,‏ 
مواردی که برای بر خی وزرا؛ هیچ مخالفی ثبت 

نکر ده بود تا موافقان به دفاع از او ل ۳ 
باز هم باید. موافق. هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه 
از مزایا و خوبیهای وزیر پیشنهادی می گفتند در 
حالیکه معلوم بود این گفتنها و شنیدنها هیچ اثری 
در نمایند گان e‏ در کک 


rT Ty 


مانع اسایش 9 ارامش شهر وندان می شود تبدیل 
شورای شهر جدید البته به دلیل روابط خوب 
سیاسی با دولت می تواند امیدوار باشد که در 


سوی دولت. مهار شود و برای خرید واگنهای 
جدید مترو یا اتوبوسهای حمل و نقل شهری به 
این کمکها دل خوش باشند. ولی اولا طبق آخرین 
ا ا اا ل 
در سال جاری انجام نخواهد شد جرا که دولت 
هیچ پولی در اختیار ندارد ضمن اینکه این کمک با 
TT‏ 
شود. پس چاره‌ای نیست تا حقیقت به طور کامل به 
مردم گفته شود و تمام کسانی که در تهران زند گی 
می کنند يا قصد مهاجرت به تهران را دارند.بدانند 
که هزینه اداره تهران از این پس با سنگینی بیشتر 
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موافق قرار دارند.به همین دلیل هم چند نماینده دلسوز فریاد 
کشیدند که نباید وقت مردم و دولت و مجلس برای این 
نطقهای بی‌فایده و اثر گرفته شود ولی همچنان نظر رئیس 
مجلس بر این بود که اقایان و بانوان نماینده بنشینند و به 
این سخنرانیهای ملال آور گوش فرا دهند و به یکدیگر "زل" 
بزنند.طبق برخی بر آوردهاء هر ساعت تشکیل جلسه مجلس 
شورای اسلامی, جند صد میلیون تومان هزینه در بر دارد. به 
این هزینه. بسیار افزوده می‌شود وقتی بخش بزرگی از وزرا 
هم در این جلسات حضور داشته باشند و در دفتر کار خود 
حاضر نباشند. هزینه دیگری هم به دوش مردم ایران بار شد 
تا این جلسات از صدا و سیما به طور مستقیم و کامل پخش 
شود و تمام این هزینه ها تنها به این هدف بود که تعداد 
زیادی از تصمیم گیران ردیف اول کشور. ساعتهای متمادی 
به سخنرانیهایی گوش دهند که هیچ فایده‌ای برای کشور 
نخواهد داشت. 

نمی توان فراموش کرد که اگر چنین هزینه های هنگفتی در 
جای خود و برای مثال صرف بر گزاری اردوهای دانش آموزی 
اااات را را ۱۳۱ 
می‌شد. این هفته میلیونها ایرانی در سوگ کشته شدن چندین 
دانش آموز آینده ساز و گرامی و قطع عضو چندین نفر دیگر 
را را ی ee‏ 
نکشبده بود. 


کافی است حدود ۷ میلیون دستگاه وسبله نقلیه 9 
موتورسیکلت که هر روز در این شهر امد و رفت می کنند. برای 
تا در سال نزدیک به سیزده هزار میلیارد تومان درامد برای 
شهر ایجاد شود و بخش زیادی از هزینه های تهران از این راه 
از شهر وندان؛ استفاده از وسایل نقلبه عمومی را انتخاب کنند 
و به طور خود کار از بار ترافیک و الود گی هوا هم کاسته شود. 
شهر دار جدید تهران. اگر می‌خواهد با گذشتگان خود در این 
سمت فرقی داشته باشد. با کنار کداشتں ملاحظات بیهوده و 
به کار بستن قاطعیّت. باید بتواند تکلیف دهها هزار نفر نیروی 
استخدام شده در شهرداری تهران را که بدون تردید. بخش 
قابل توجهی از آنها می‌توانند در استخدام شهرداری نباشند و 
شهر باز هم به راحتی اداره شود تعیین کند تا هم از پرداخت 
میلیاردها تومان حقوق ماهانه اضافی رهایی یابد و هم ریشه‌های 
فساد را اند ک اند ک در شهر داری تهران. خشک کند. 


تأمین گردد. 

همین که در میان مدیران ارشد نظامی ایران این نگاه 
تثبیت شده است که برای حفظ امنیت و اقتدار نظامی الزاماً 
نیازمند اجرای اجباری طرح سربازی نیستیم. می‌تواند با 
اوج گرفتن احتمالی در امدهای دولت. همزمان شود و برای 
جوانانی که در آینده به سن ۱۸ سالگی می‌رسند. دغدغه رفتن 
به سربازی و دو سال دور ماندن از رسیدن به اهداف کوتاه 
مدت و بلندمدت خود را از بین ببرد. 


نطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
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ادامه قطره قبل 

مجازی را که ورق می‌زنی. زیاد می‌بینی 
تابگویند اگر این حیوان است. پس ما چه 
هستیم؟ مثال: سگی را نشان می‌دهند که کنار 
گهواره کود کی ایستاده و دارد نوزاد را تکان 
می‌دهد ضمناً درحال شیر دادن به بچه‌های 
خودش هم هست. کنارش عکسی از انسان 
می گذارند که به بجه خودش توجهی ندارد. 
عکسی از شامیانزه می گذارند که پیر اهن سفید 
و تمیز پوشیده و با لیوان شیر می‌خورد بعدش 
دهانش رابا دستمال پاک می کند. جند سگ 
نشان می‌دهند که برای گرفتن غذا توی نوبت 
هستند و به ترتیب جلو می آیند. هر سگی هم 
که غذایش را گرفت. با تکان دادن دم تشکر 
می کند. کنارش چندین ادم نشان می‌دهد که 
برای گرفتن غذای مجانی از سر و کول هم بالا 
می‌روند و یکدیگر راله می‌کنند. غذا را هم که 
گرفتند. به جای تشکر اخم و اعتراض دارند. 
صحنه‌ای هست که مامان غازه و جوجه‌هایش 
صف کشیده‌اند و مثل آدم منتظرند چراغ 
عابر پیاده سبز شود و از عرض خیابان بگذ رند. 
یک عکس هم هست که چراغ عابرش قرمز 
مس ما اسر یا رل رت از 
سبقت می گیر ند و جان عابره ای پیاده را به 
خطر می‌اندازند. عکس هست که میمون دارد 
غذای خودش را به جانور دیگری می‌دهد. 
کاربر ان که تعدادشان زیاد است برای این 
عکسها شر حهایی می‌نویسند که همگی به این 
TTS‏ 
اگر کمی مؤدب تر باشند. می گویند حیوانها 
در ادب و فهم و محبت از انسانهااسبقت 
گرفته‌اند. این وسط یک جیزی اشکال دار د: 
درا ی رس کت ای 5 
گوشی دارند. هنگام رانندگی, وقت راه رفتن 
و حتی هنگام گذشتن از عرض خیابانی که 
چراغ عابرش قرمز است و در همه وقتهای 
el‏ 
ره ای ات سل رد ری 
و تصویری و زباله‌ای و... حالااسوّال:اگر آن 
همه کاربر که از دیگران انتقاد می کنند و 
کرت اساسا رازن نوات سارت 
انسانی رفتار می کنند. پس کیست که 
حیوان‌نما شده؟ این شهر بز رگ که ترافیک 
کل دلیل عمده‌ای به ن_ام غلاقهای 


رانند گی دارد اگر جمعیت کثیر کاربران 
شهروندی از طرف خود شهروندانش پایمال 
می‌شود. اگر من و تو و شما و ایشان نیستیم 
ای ابهاالناسی که زبانتان در مجازی 
عالی‌مقدار و عیبجوی و انتقاد کننده است. 
سر چهار راه خرج کنیم تاببینید چه مدینه 
فاضلهای می‌ شود این بارهاو هر روز 
و عابرهای پیاده فلان کشور مثل آدم 
می ایند و می‌روند و حتی اگر مورجه‌ای 
ببینند که با زن و بچه‌اش دارد به ان طرف 
از این ور عکس خودمان را می گذارند که 
موتورهایمان توی پیاده‌رو و خط ویجه(ویژه) 
وورود ممنون(ممنوع) گازش را گرفته‌اند 
راهنمایی تکیه داده و به جیزی فکر می کند که 
مثل هیچ چیز نیست. به حقوقش ؟ به اینکه 
کاش مموراماکن بود؟ویا... دیشب خود 
این قلمفر‌سابا همین عینکش دید که یک 
بابای موتورسواری امد جلو یک ارایشگاهی 
ایستاد و گفت: اماکنم. ارایشگر یک استکان 
جای دارجین و جند ب رگ اسکناس گذاشت 
کف دستش. حالا بود یا نبودش رانمی‌دانم. 
همینط ور حقیقی یا مجازی‌اش را. اينم شد 
شغل که داریم؟ آدم اماکنی يا سد معبری 
هی به حرف بابات فکر نکن و برو درس بخون 
و بگو بدنسازی بده! بدنساز که بشی کمترین 
خواب ماهی یک و دویست. یک جا دیگر 
که یک جوان خوش تیپ می‌خواست برای 
رستوران خوش تیبی که هر وقت کاردی 
چنگالی قاشقی جیزی از دست کسی افتاد. 
آن رابردارد ویک تمیزش رابدهد. مدرک 
صدایت دور گه و زنگدار و معتادطوری باشد. 
یک چارپایه بهت می‌دهند و می گویند برو 
بالاش داد بزن. مزد یک دادزن ماهی یک 
و دویست تا یک ونیم است و غیر از صدای 
کلفت چیزی نمی‌خواهد. انگار این قلمفر سای 
قطره‌جکانی نیز دارد انتقاد می کند و دنبال 
مقصر می گر دد. ادامه دارد 


الامات ملگ هماو ۳۱۷۳۲۱ 
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زاوزقه روش ی ترن روسای بان 


زنوزق یکی از روستاهای استان آذربایجان 
شرقی است که در دهستان زنوزق بخش مر کزی 
شهرستان مرند واقع شده و از تاریخی‌ترین 
روستاهای ایران است که بین کوهها محصور 
شده و خانه‌هایی دارد که از دوره صفویه به جا 
مانده‌است. همچنین قبر ستان این روستا بااسنگ 
قبر های قدیمی. شاهدی بر قدمت این روستااست. 
روستای زنوزق از شرق به کوههای ی 


آیشار بایامنیر 


محمد علی بهوند بوسفی -رامهرمز 
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د‎ e ۴ مت‎ ۳ ١ 
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از غرب به روستای درق و از جنوب غرب به شهر 
زنوز محدود می‌شود و شمال آن را ناهمواری‌های 
۰ 

زنوزق از نظر آب وهوایی جزء مناطق 
سردسیر ایران محسوب می‌شود و زمستانهایی 
سرد و طولانی و بهار و پاییزی نسبتا سرد و 
تابستانهایی معتدل دارد. بافت خانه‌های ر وستا 
به صورت کوهیایه‌ای است و خانه‌ها پلکانی در 
کنار هم قرار گر فته‌اند و بافت روستا کاملاً متراکم 
ات سر را ان ال رس 
و دوری از خطرات منطقه در شکل گیری روستا 
نام برد. نگاهی به روستا به شما نشان می‌دهد که 
با روستایی خاص روبرو هستید که از پایین تا بالا 
پیش می‌رود و پلکانی رو به آبی آسمان ساخته‌اند. 
این روستا از چهار محله اصلی به نامهای بدیر آق 
بابا؛ سیدی و کده لر تشکیل شده است. این منطقه 


به دلیل شکل کوهستانی منحصربه‌فر دی که دارد 
در باغات می‌جوشند و طراوت و سر سبزی رابرای 
منطقه به ارمغان اورده‌اند. درختان سییدار نیز در 
کنار روستاقد علم کرده و گویی آن رابه محاصره 
خود در آورده‌اند. 

این روستا در فاصله ۰ کیلومتری شمال غربی 
مرند قرار دارد و از روستاهای پلکانی |ذربایجان 
شرقی است. زنوزق در کوهپایه‌های کوه قلعه واقع 
شده است و به همین دلیل هم به زنوزق یا «زنوز 
داغ» مشهور شده, یعنی زنوز کوهستانی و به مرور 
و در گویش عامیانه به زنوزاغ و زنوزق تبدیل شده 
بیشت از اینهاست و حتی با استناد به نقوش بر خی 
سنگ قبرها. قدمت سکونت در زنوزق را تا دوره 

در زنوز قدیم بیش از ۰ ۰ ۵جشمه وجود داشته 
که بیشتر انها به علت موقعیت زمین به سوي 
جشمه‌ها ۰ ۳۶ يا ۳۷۰ عدد ذ کر شده است واکنون 
ترا را ری ات رس 
موجود هستند و جریانشان سرسبزي خاصي را در 
ممتد و زيباي سلدرم در حاشیه بستر رودي که از 
سد زنوز خارج مي‌شود. چشم انداز زیبایی ایجاد و 
صخره نوردي مناسب کرده است. 

از جمله جاذبه‌های گر دشگری منطقه می‌توان 
به پل قديمي قیزیل كورپي کالاش, تفر جگاه 
ماهار. کوه سلطان سنجر. تفر جگاه آدنه, تفر جگاه 
دره چجمن, تفر حگاه دامجی قیه و حاشیه سد زنوز 
اشاره کرد. 


آبشار بابامنیر در استان فارس و در جنوب روستای بابامنیر در بخش ماهور میلاتی, یکی 
از بخشهای شهر ستان ممسنی قر ار دارد. این ابشار تا روستای بابامنیر ٩‏ کیلومتر فاصله دارد و 


در کوه‌بزان از فراز دیواره‌ای عمودی به بایین می‌ریزد. در بخش ماهور ممسنی, با ورود به شهر 
نامب ات فرایسر سا خرر‌از CC‏ اه اصلی سدق برع خی 
ار ای و با 
حوضچه طبیعی ابجاد شده که در نتیجه ابهای جاری شده‌از کوه تا جندین روز اب رابه سمت 
دره‌های یایین تر جاری می‌سازد. بابا منیر مر کز بخش ماهور میلاتی است که در فاصله ۴۹ 


| کیلومتری شسهر نور آباد مر کز شهرستان 
۴ ممسنی واقع شده است. بیشترین اراضی 
منطقه به صورت تیه ماهور است و دشت 
8 نوان‌وهفت دشت بالاو پایین ومیشان 
مناطق مسطح منطقه را تشکیل می‌دهند. 
منطقه از نظر تقسیم بن دی جغرآفیایی در 
مرز محدوده آب وهوای گرم و خشک و 
اب و هوای مدیتر انه‌ای واقع شده است. 


روستای خر اشاد 


روستای خراشاد از توابع بخش مر کزی 
شهرستان بیر جند استان خراسان جنوبی است و 
در فاصله ۲۰ کیلومتری این شهر قرار دارد . وجه 
تسمیه روستابه این شکل بوده که جون در دره‌ای 
روبه شرق واقع شده و نمایی رو به شرق دارد. آن 
راخراشاد به معنی طلوع خور شید گذاشته‌اند. این 
روستا با آب و هوای سرد و کوهستانی خود در 
ارتفاع ۲۰۶۴ متر از سطح دریاء در انتهای رشته 
کوه‌باقران قرار دارد و در دل دره‌ای سرسبز وبا 
طراوت جاخوش کرده است. خانه‌های روستا در 
دل کوه و از بالاترین نقطه ساخته شده‌اند و یله پله 
تا یایین ترین نقطه هموار ادامه بیدا کر ده‌اند. جوی 
آبی هم از میان روستا جریان داد که خود طراوت 
دیگری به روستامی‌بخشد. این روستا به‌دلیل 
قرار گر فتن در رشته کوه باقران. دارای آب و هوایی 
معتدل و کوهستانی است که به همر اه سر سبزی 
و زیبایی و نیز وجود کوههای سبز رنگ. چهره‌ای 
ییلاقی و تفرٌجگاهی به خود گرفته, به طوری که به 
نام طر قبه بیر جند شناخته می‌شود. 

حدود ۱۰۰۰ نفر در این روستا سکونت دارند. 
مردم روستابیشتر به کشاورزی. دامداری. 
قالیبافی, گلیم بافی و توبافی اشتغال دارند. زعفران, 
ا در ر ال ر 


E TT TT 
از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‎ 
به عنوان نخستین روستای هدف صنایع دستی‎ 
کش ور انتخاب شده است. پارچه بافی سنتی‎ 
خراشاد یا توبافی به زبان محلی, یکی از مهمترین‎ 
ی ی ال ا یآ را‎ 
ای‎ 
کردسعری کشور در ند هاست.‎ 
زنان روستا نیز همچون دیگر زنان غیور ایرانی‎ 
بیکار ننشسته و با تاسیس شر کت تعاونی روستایی‎ 
زنان خراشاد و ارائه خدمات در زمینه تهیه‎ 
N TET 
اعتبارات و وامهای مورد نیاز وارائه خدمات به‎ 
منظور بهبود آمور حرفه‌ای» نقش قابل توجهی‎ 


تا 8 
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به‌ طوری که یکی از فعالترین تعاونی‌های روستایی 
در سطح استان شاه شده است. مردم خراشاد از 
جوامع علم دوست و با فرهنگ ایران زمین هستند و 
شخصیتهای نخبه و موفق بسیاری را در عرصه‌های 
مخت ف علمی. فرهنگی و اقتصادی به کشورمان 
تقدیم کرده‌ان د.از جمله د کتر محمد اسماعیل 
رضوانی. محمد حسین خراشادی. ملامحمد علی 
رین ال E‏ 


۳ : س" 4= 


ریاب روستایی تاریخی است که در ۵ کیلومتری گناباد در استان خر اسان 


رضوی قرار دارد. این روستا بیش از هزار سال قدمت دارد و جزء قدیمی‌ترین 
ای ار 
است. ریاب غربی‌ترین و مر تفع ترین روستای گناباد است و به دلیل نزدیکی به 
کوه. آب و هوای آن مطبوع تر و خنک تر است. همچنین از آب آشامیدن شیرین 
lL‏ 
آنها کشاورزی است. اینطور که گفته می‌شود. نام روستا در قدیم روی آب" بوده 


aa 1‏ است. بافت کاهگلی این روستا توجه هر گر دشگری را به خود جلب می کند و در 
> 


۳ 


ای ردیر ی ار 


این ر وستا هستیم. بناهای مسکونی قدیمی همه از گل ساخته شده‌اند و با تزیینات 


آجری هستند. جهت خانه‌ها نیز به گونه‌ای است که وزش بادهای کویری. 
دی ا ر مردم رادر گرمای شدید تابستان خنک نگه دارد. این روستا با معماری خاص 


ریاب و خانه های تاریخی آن اشاره کرد. 


خود قابلیت تبدیل شدن به یک مجموعه تاریخی گردشگری را دارد و مردم و 
ساکنان روستانیز با هدف تبدیل شدن این روستا به مقصد زیبای گر دشگری 
در استان تلاش می کنند و در حال حاضر بر خی از مالکان 
خانه‌های تاربخی این روستابرای ثبت خانه‌های خود اقدام 
کرده‌اند. گچبری های متنوع. اجر کاری های استادانه و نقاشی 
های رنگ روغن از هنرها و زیبایی هایی است که در سر تاسر 
معماری ریاب به چشم می‌خورد. در بیشتر کوچه‌ها. ساباط یا 
سقف‌هایی براي ایجاد سایه ساخته شده است و تمامي خانه‌ها ,مر 
داراي سر داب. حوض خانه و باد گیر هستند.از بناهای تاریخی | 
و دیدنی روستانیز می‌توان به برج ریاب. مقبره حاج میرزا 
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ار امی داڑ می کیم. 


@ ک.ستین 


برایان از سه سالگی آموزش دیده و یکی از بهترین شکار چی‌های منطقه‌شان 
بود. این مرد قدر تمند و پر تجربه حالا تک و تنها در برف و خطر گرفتار ی 
شده بود. صدای زوزه گر گها چنان نزدیک بود که گویی هر لحظه نا _ 
نزدیکتر می‌شوند. برایان بین رفتن و ماندن تردید داشت اما 9 لس 
سرانجام تصمیمش را گر فت. اگر می‌خواست خانواده‌اش را ۲ ص 3 
ببیند و دوباره با انها سر یک میز غذابخورد» باید کاری می کرد مر FF‏ 
و قدمی برمی‌داشت. هر دقیقه که می گذشت. بیشتر به مر گ + : 
نزدیک می‌شد. دست روی دست گذاشتن کافی بود... 


شکارچی گرفتار 

از گیر افتادن برایان در آن سرزمین بی‌انتها و 
بکر پنج روز می گذشت. برف که به نظر می ر سید 
خیال بند |مدن ندارد. بالاخره متوقف شد و افتاب 
سر زد و هوای یخ‌زده مدار قطب شمالی را گرم 
کد هفد هم ماه‌می بود. خانواده و اطر افیان از 
سیزدهم هیچ خبری از برایان تساه ند استنن: 
برایان به خودش دلداری می‌داد و کوشش می کرد 
خود را قانع کند که حتماً بقبه تا حالا همه جارا 
دنبالش گشته‌اند اما کمی بعد ناامید می‌شد و 
می گفت امکان ندارد در این منطقه پهناور و پر از 
برف. او را که تک و تنها در گوشه‌ای نامعلوم افتاده. 
پیدا کنند. از پناهگاه موقتش بیرون امد و از تپه‌ای 
که درست کنار آن بود بالا رفت. بی‌سیم دستی‌اش 
را کمی جابه‌جا کر د. امیدوار بود سیگنال بدهد اما 
نتیجه‌ای نگرفت. تلاش کرد با امکانات محدودی 
لا رک شاید دود 
آن, راهنمایی باشد برای گروه امداد و نجات. باز هم 
موفق نشد. به پشت سرش نگاهی انداخت. برف 
کار خودش را کرده بود و از رد ماشین برف پیمای 
برایان هیچ نشانه و اثری نمانده بود. اهی کشید و 
ا ری بر 
جستجو می آمد. بعید بود او را ببینند. تا چشم کار 
می کرد همه جا یکدست سفید بود و برایان در ان 
یی ان ۳۹ 
بود که دیدنش در چنین وضعیت و موقعیتی بعید 
به نظر می‌رسید. 

از لحظهای که ار تباطش بابقیه قطع شده بود. 
این اولین بار بود که ناامیدی راباتمام وجودش 
احساس می کرد. در سی و شش سالی که عمر کرده 
بود هیچ اتفاق و پیشامدی نتوانسته بود این طور 
بی‌تاب و بی‌قرارش کند. حس بدی داشت. مدام 
به خانواده‌اش فکر می کرد. همسر و پنج دخترش 
حتما منتظر بودند برایان به خانه‌شان در شمال 


| ههریور ٩٦‏ اطلافات‌هقتگس 
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کاناداباز گر دد و بی گمان تا حالا نگران شده بودند. 
همسر و دخترهایش مثل اشک. لحظه‌ای از مقابل 
چشمانش کنار نمی ر فت. صدای زوزه گرگ همجنان 
می آمد و هرلحظه بیشتر و نزدیکتر می‌شد. 

معلوم نبود در چند قدمی برایان کمین کرده‌اند و 
باشند و البته وحشی. نشستن و غصه خوردن جاره 
کار نبود. باید حر کتی می کرد. باید از جایش بلند 
می‌شد و می‌رفت. بر آیان بلند شد و فریاد کشان 
پرسید. ایا به توهم دچار شده؟ 


ما ای ما 
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سفر باقصد ونیت شکار آغاز شده‌بود. 
محل زندگی برایان در شمالی‌ترین نقطه جزیره 
بافین قرار داشت. جزیره‌ای در اقیانوس منجمد 
شمالی که در شرق نوناووت در کان ادا و غرب 
گرونلند قرار دارد و بزرگترین جزیره کانادا به 
را ارات از فسات برایانبود 
و بااینکه در سالهای اخیر شکار گوزن شمالی در 
منطقه ممنوع شده بود در اطراف جزیره هنوز 
شکار حیوانات دیگر آزاد بود. برایان در این سفر 
هدف بلندیر وازانه‌ای داشت ؛ با ماشین برف ییما 
مسیری رآمی‌رفت. سپس با تجهیزاتی که همراه 
داشت سورتمه‌ای می‌ساخت و تا می‌توانست 
شکار می کرد. برایان چند روز اول سفر با دوستان 
و همس‌فرهایش کیلومترها پیش رفت. شکار کرد 
و حسابی خوش گذراند. اگر همچنان روی دور 
شانس می‌ماند. می‌توانست با دست پر به خانه 
بر گر دد. اما دوس تانش نمی خواستند به سفر ادامه 
بدهند و اعلام کردند تا همین جا بس است! برایان 
که از شکار راضی بود. با خودش گفت تنها می‌رود 
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و چه بهتر چون تنها که باشد. شکارش را تقسیم 
نمی کند و گوشت بیشتری گیرش می آید. 

دهم می از دوستانش خداحافظی کرد و مسیر 
برفی و یخی رابه تنهایی در پیش گرفت. بیست 
ساعت به طرف جنوب شرق رفت تابالاخره 
خسته شد. تصمیم گرفت استراحت کند. هوا هم 
تاریک شده بود و ادامه راه بیشتر از این می توانست 
خطراتی داشته باشد. بر ایان روزها به راه خود ادامه 
میداد وبا تاریک شدن هوا چادر می‌زد و بعد 
از خوردن غذایی مختصر و ساده می‌خوابید. از 
کود کی بارها با پدرش برای شکار سفر کر ده بود و 
در واقع شکار چی ماهری به حساب می امد که از 
سه سالگی شکار را تجربه کرده و با فوت و فنهایش 
اشنا بود. ۱۲ می» بعد از اینکه هال بیج راتر ک کرد. 
کم کم بدشانسی شروع شد. برایان قصد داشت به 
الونکهای متعددی که برای اقامت موقت ساخته 
بودند. سری بزند. خیالش راحت بود که دستگاه 
بی‌سیم خوبی دارد که حتی در مسافتهای دور هم 
آنتن می‌دهد و می‌تواند از موقعیت شکار چی‌های 
دیگر باخبر شود. 

حالا به نخستین اقامتگاه رسیده بود. در راه 
احساس کر ده بود کیسه خوابش افتاده اما هر جه 
چشم گرداند. چیزی ندید. بارش سبک شده بود 
برای همین فکر می کرد حدسش درست بوده. 
برایان جز همان بی‌سیم کوچک دستی هیچ راهی 
برای برقراری ارتباط نداشت که آن هم به سختی 
سیگنال می‌داد. راهی نداشت جز اینکه شب را در 
همان اقامتگاه سر کند و صبح. چاره‌ای بیندیشد. با 
دمیدن نخستین بارقه‌های خورشید, تصمیم گرفت 
به راهش ادامه بدهد. به نظر این بهترین انتخاب 
بود. همأن‌طور که سمت جنوب می‌رفت. زمین 
صاف و هموار به تپه‌های پیج در پیچ و دره‌های 
خطرناک تبدیل می‌شد. وجود صخره‌های تند و تیز 
این خطر را بیشتر می کرد که ماشین برف پیمای 
برایان لابه‌لای برف ویخ گیر کند واز کار بیفتد. 


کا برایان چندان هم بی مورد نبود. فردای آن 
روز ماشین از کار افتاد. حالا برایان مانده بود تنهاء 
بدون هیچ امکانات و تجهیزاتی. چاره‌ای نداشت. 
باید شب راهمان جا سپری می کرد. شاید تاصبح 
معجزه‌ای 2 میداد و کمک از راه‌می‌رسید... 
کیسه خواب هم نداشت. چادر را برپا کرد. هوا 
بسیار سرد بود ولی برایان به خودش آمیدواری 
می‌داد که می‌تواند با چراغ کوچک خوراک پزی تا 
صبح دوام بیاورد و يخ نز ند. 


اد اد عاد 


وقتی برایان عازم سفر شد. همسرش سامانتا 
کهاوراخو سا ی و 
همدیگر را می‌بینند. برایان زیاد سفر می کرد و 
گاهی مجبور می‌شد به دلیل اتفاقهای غیر منتظره. 
برنامه سفرش راتغییر دهد برای همین رفتن به 
سفر دست خودش بود. اما باز گشت نه. سامانتا 
بعد از سالها زندگی با شوهرش خوب می‌دانست 
که سفر بخصوص شکار در این منطقه قانون 
خودش رادارد و هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای 
سرش نمی‌شود. بر نامه‌ها زود به زود تغییر 
می کر دند و شکارچی ناچار بود بنا به شرایط 
و موقعیتهایی که پیش می آمد. در لحظه 
تصمیم بگیرد. سامانتای ۳۴ ساله که پنج 
دختر سه تا ۱۳سلله داشت و حسابی 
سر گرم آنها بود. اطمینان داشت همسرش 
از پس هر مشکلی برمی آید. اما وقتی جمعه 
پانزدهم می از راه رسید و از برایان خبری 
نشد. نگرانی را تجربه کرد. کمی در اینترنت 
چر خید و در صفحه فیس بو ک دوست و 
همسفر همسرش با پیغامی روبرو شد. رفیق 
صمیمی شوهرش پرسیده بود: «کسی از 
برایان خبری دارد؟»وقتی سامانتا این پیام 
SCL‏ ۱۳۱ 
برایان تماس گرفت و گفت به‌شدت نگران 
است. او هم به دوستان پسرش زنگ زد و 
جریان را پرسید. از همان موقع عملیات پیدا 
کردن برایان اغاز شد. 
چهار روز بعدی درحالی که برایان از تنهایی و 
سرما در رنج بود. تیمهای امداد و نجات شمال 
کانادا را جست وجو کردند. در این بخش از کشور 
که تراکم جمعیت خیلی کم است و طبیعت 
بسیار بی ر حم و انتقامجوست. کوچکترین اشتباه 
م‌تواندبه حادثه و مصیبت بزرگی تبدیل شود. 
و همین مساله» برایان را هم می‌تر ساند. بارها از 
کسانی شنیده بود که بعد از خراب شدن ماشین 
برف‌پیما و گیر کردن در برف و سرماء ناپدید 
شده بودند. گروههای جست وجو کار خود را از 
نقاط مختلف شروع کردند. تعدادی از شکارچیان 
هم داوطلب شدند که هر چه سریعتر برایان را 
ماهری بودند که حالا خودش شکار طبیعت شده 


برایان چند دقیقه دیگر منجمد 
می‌شد. هیچ ندر و بی نداشت. صدای 
پدرش در جانش پیچید: گودال برفی 


بکن! انگار دستهای پدرش بو دند که به 
کند و پناه گر فت... 


بود. با فرا رسیدن یکشنبه, دو هلیکویتر به دو 
نقطه مهم و در واقع شاهر گ مسیر ارسال شد. 
در خانه. سامانتا گویی عقل خود را از دست داده 
بود. لحظه‌ای می گفت راه بیفتد و خودش دنبال 
شوهرش بگردد. اما لحظه‌ای بعد به دخترها فکر 
می کرد و از خودش می‌پر سید به آنها چه بگوید؟ 
تمام روز دراز می کشید و می کوشید به خاطر اتش 
با برایان فکر نکند اما مگر می‌شد؟ تک‌تک 
دیوارها و وسایل خانه گواه عشق آن دو بودند. به 
هر جا که می‌نگریست. لبخند برایان را می‌دید. 


هفدهم ماه می برایان تصمیم گرفت از فرصت 
استفاده کند. اسمان ابی و هوا صاف شده بود و 
برای ادامه مسیر بهترین زمان بود. با خودش 
جی.سی.اس داشت اماباید آن رابه ماشین 
برف‌پیما می‌زد تا کار کند. بی‌سیم هم کار نمی کرد 
ولی مطمئن بود تا ریپالس‌بی و نزدیکترین پناهگاه. 
فاصله زیادی ندارد. عبور از مسیری پر تیه کار 
آسانی نبود اما برایان در نقطه‌ای قرار گرفته بود 
که انتخاب دیگری نداشت. اجاق خوراک‌یزی‌اش 
را درون چادر روشن کرد. آب جوش آورد و 
جانش رخنه کرده بود و این حرارت. تنها نوک 
سرانگشتانش را کمی گرم می کرد. مسیر دشوار 
بود و باید بارش راسبکتر می کرد وگرنه امکان 
ا هنگام عبور از تبه‌ای حاد ثه ناگواری اتفاق 


چاقو و اسلحه شکار. اند ک نان خشکی که برایش 
مانده بود و جعبه کمکهای اولیه... اینها تمام چیزی 
بود که برایان می‌خواست با خودش ببرد. کوله اش 
رایشتش گذاشت و مسیر باد رادر پیش گرفت. 
کوشش می کرد | هسته پیش برود تاعرق نکند و 
می کرد اما در اواسط ماه‌می, دمای هوا هنوز زیر 
مانع ادامه مسیر شد. به جایی رسید که توده‌ای 
برف روی هم تلنبار شده بود. با چاقوی شکار 
مشغول کندن غاری کوچک شد. هنوز حرفهای 
پدرش را خوب به خاطر داشت. یک روز سرد در 
جنین موقعیتی گرفتار شده بودند و همان لحظه. 
داشت غار حفر می کر د. صدای پدرش در گوشش 
خیلی زود نجات بیدامی کند و همه جیز به خوبی 
تمام می‌شود. انقدر برف کند که بدنش 
خشک و اب خورد و درون غار برفی خزید 

و خوابید. 
چند ساعت بعد. وقتی از خواب بیدار شد 
کاملا سر حال بود و اماده رفتن. از بدرش 
انرژی گرفته بود. اما ادامه مسیر دشوار تر 
ارقیل‌بود بای انا ۱۱ ۳ 
حرف می‌زد و روحیه می‌داد تا ادامه آن راه 
دشوار و پر پیج و خم برایش اسانتر شود. 
از تیبه‌ای به تبه‌ای دیگر و از صخره‌ای به 
صخره‌ای د می‌رفت. وسطهای روز 
تکان داد و با فریاد کمک خواست. هواییما 
به طرف شمال رفت. بر ایان ناامید نشد و باز 
هم فریاد زد و کمک خواست. هواپیما دور 
او می گر دد. تفنگش رادر هوا تکان داد به این امید 
که‌برق فا ® ها OTT‏ 
پناهگاهی دست و پا کند. از این طرف و آن طرف 
مقداری برف جمع کرد و گوشهای تلنبار کرد. 
چیز زیادی نمانده بود. برایان مقداری نان و برف 
خورد. سرش رابین دسیتهای منجمدذش گرفت 
بدنش کاملا می‌لرزید و دندانهايش بهم می‌خورد. 
روز بدی بود. برف می‌بارید و باد سردی می‌وزید 
و برایان بهسختی می‌توانست تا جند قدمی‌اش را 
بقیه در صفحه ۳٩‏ 
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رب رآساس سرگذشت: مهد وا 
ان دو نفر ...! 
همانطور که همه می دانستند بهناز فقط به عشق 
صادقانه مهبد با او ازدواج کرده بود نه برای پولش. 
غیر از آن دو نفر...! 
همه خبر داشتند بهناز فقط به خاطر ارزوهای قلبی 
اش بامهبد ازدواج کرده نه به خاطر ثروتش.غیر 
از ان دو نفر که پدرومادر مهبد بودندو از روز اول با 
اا ۳ 
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شاید تنها قضاوت درست ان دو نفر در 
موردعر وسشان همین عبارت "شاعر مسلک بود. 
زندگی اش با هنر می گذشت.خودش هم ادعای 
بود و تخصصش نقاشی کود کان بود و به همین 
خاطر بعد از اینکه دانش‌گاهش را تمام کرد.با 
اینکه خانواده اش نمی توانستند به او کمک مالی 
کنند.دختر جوان و زیبا به هر سختی بود توانست 
خانه ای رااجارهو انجارا تبدیل کند به کلاسهای 
باز نشسته بود ومادرش خانه دار «خودش هم بچه 
درسخوانی بود و خیلی راحت در دانشگاه ودر 
 &‏ مه 8 اا يم ۲۲ ی مد 
رشته مورد علاقه اش هنر وبا گرایش نقاشی 
قبول شد.او که دختری زیبا و با شخصیت بود 
,در همان دوران دانشگاه و از بین همکلاسیهایش 
عشاق سینه چاک کم نداشت وبارها به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم به او پیشنهاد ازدواج دادند. 
همانطور که خانواده اش نیز جند خواستگار خوب 
حتی ثر وتمندتر از خانواده مهبد برایش پیدا کر دند 
.امااو همان باسخی را به خانواده اش می داد که 
بارها به دختران هم دانشکده‌ای اش که واسطه 
وپیغام آور پسران دانشگاه می شدند داده بود 
چش مت رو ببندی و یکی از داخل جعبه انتخاب 
کنی و به هر اسباب بازی که نصیبت شد »دلت رو 
خوش کنی .وقتی برای خربدن یک مانتو با یک 
کت و شلوار همه بوتیکهارو زیر و رو می کنی؛در 
نمیگم این خواستگارهایی که دارم ادمهای بدی 
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میگم که همیشه آرزوم بوده.مردی که هنر رو‎ 
بشناسه»عاشق شعر و فیلم و موزیک باشه تا بتونی‎ 
در لحظاتی که دلت گرفته .از زبانش شعر بشنوی‎ 
یا برات موسیقی بنوازه.یا در مورد آخرین فیلمی‎ 
که دیده حرف بزنه و...‎ 

انظوری ند که غار تک نک حراس اراش را 
رد کرد.حتی والدینش نگران بالا رفتن سنش هم 
بودند و...تا اینکه در ۲۲سالگی مردی رایافت که 
همه آنچه را که ارزو می کرد یکجا در وجودش 
بیدا کرد .مهبد که تنها فر زند خانواده ثر وتمندش 
بود جوانی خوش قیافه هم بود .آنقدر جذاب و 
خوشتیپ که خیلی از دخترها ارزویشان این بود 
که چنین شوهری نصیبشان شود حتی اگر پول و 
ثروت پدرش را نداشته باشد. 

مهبد که تنها فر زند خانواده ثروتمندش بود .از 
همان دوران نوجوانی معنی مورد توجه بودن را به 
خوبی درک کرد؛در خانواده و فامیل به خاطر یکی 
یکدونه بودنش برای همه عزیز بود و تحویلش 
می گرفتند .در بیرون از خانه نیز مخصوصا از آغاز 
جوانی سس انیت ران ی اش توجه همه را 
جلب کرد ااو که می دانست خانواده‌اش و مخصوصاً 
پدر کارخانه دار و ثروتمندش برای اینکه خار به 
پایش نرود حاضرند او رالای پنبه بز رگ کنند ,از 
همان دوران نوجوانی رفت دنبال کار های هنری 
«حتی وقتی از دیگران این جمله معروف رامی شنید 
که نصیحتش می کردند: شعروموسیقی که نون و 
آب نمیشه... آچون ماخوذ به حیا بود پاسخی به این 
حرفها نمی داد .اما با خودش فکر می کرد : نان و 
آب که ‌هست ....ولی من عاشق هنرم .راست هم 
می گفت . 


9 4 SH 3 8 4 


19۳+ 


[0 TD 


آموخت .هم با همه وجودش عاشق شعر و ادبیات 


بود.طوری که محفوظاتش و شعر هایی را که از حفظ 
می خواند از او یک هنر مند ساخت .اطلاعاتش در 
مورد ادبیات معاصر هم آنقدر بود که بتواند در هر 
مجلسی صاحب اعتبار شود »تا جایی که کم کم در 
بسیاری از مجالس هنری دعوتش می کر دند و او 
برای حضار »یا ساز می زد یا شعر می خواند ! 

اما مهبد یک آرزوی هنری دیگرهم داشت و آن 
هم ' خواننده شدن "بود. که از این هنر بی بهره 
بود.یعنی صدای خوبی نداشت ,با این حال چون 
خوشتیپ و جذ اب بود و پولدار .هر جا که می خواند 
برایش کف می زدند و تحویش می گر فتند و... 
قا ان روز که دختری زیبا برایش دست نزد و 
یکی از دوستان بهناز" که می دانست تعداد 
شاگردان کلاسهای آموزش نقاشی او آنقدر زیاد 
نیست که با شهر به اند کشان بتواند اجاره دفتر و 
هزینه های جاری را بپر دازد به همکلاس قدیمی 
اش پیشنهاد جالبی داد و گفت :تو که کلاسهات 
صبحها و نهایتاً عصرها بر گزار ميشه .من هم چندتا 
دوست دارم که شب شعرو مراسم هنری بر گزار 
می کنند و چون صاحب مکان پول زیادی ازشون 
می گیره.مدتیه دنبال مکانی بهت رو ارزانتر می 
گر دند.فکر کنم از اینجا خوششون بیاد. 

ین ایهم فاد ود وتان «ویست ۲ نز 
وقتی دفتر مناسب او را دیدند و فهمیدنر' "دندان 
گرد هم نیست و خودش هم عاشق شعرو موسیقی 
است .مر اسم هنریشان را در دفتر بهناز اجرامی 


کر دند .اینطوری هم مخارج او کم می شد و هم 
وقتشن وا با هیر می گز راند. ۱ 
یک ماهی گذشت وچند مراسم ر گزار شد ,تا آن 
روز غروب که بهناز متوجه شد که بر گزار کنند گان 
مراسم.شور و شوق وجنب و جوش بیشتری دارند. 
وقتی هم دلیلش را پرسید گفتند: قراره مهبد 
بیاد ...بهناز قبلا اسم مهبد را شنیده و چند بیت 
شعر او راهم از زبان دوستانش شنیده بود .اما 
شاعرش را ندیده بود . 

تا آن روز غروب که مهبد آمد واتفاقاً شعر جدیدی 
راهم که سروده بود خیلی به دل مدعوین نشست 
و بهن‌از هم چند بار احسنت گفت و بعد هم نوبت 
به نواختن موسیقی رسید که اینجا هم بهناز هنر 
پنجه های ان جوان خوش قیافه را تحسین کرد و... 
وسپس نوبت به هنرنمایی حنجره ها رسید و چند 
نفری خواندند و سر انجام نوبت مهبد رسید که 
خواند و مهمانان هم حسابی برایش کف زدند و 
بیشتر از بقیه تحویلش گر فتندو... که ناگهان بهناز 
گفت: من نه به عنوان میزبان. که فقط مثل یک 
مخاطب عادی نظرم رو میگم ؛آقامهبد عقیده 
من اينه که شما بهتره با همون اشعار زیبا و هنر 
نوازند گیتون جمع رو خوشحال کنید ,چون به 
نظرمن شما با حنجره تون به هنرهای دیگر تون 
لطمه می زنید !" 

همان قدر که مدعوین و بقیه هنر مندان از شنیدن 
این صراحت لحن بهناز شاکی و حتی بعضی ها 
معتر ضش شدند.مهبد ده بر ابر بهتزده شد ! 

او اصلاً عادت نداشت جز به به و احسنت "بشنود 
,چه برسد به اینکه کسی منتقدش باشد , آن هم با 
این شدت و بی پروایی ! 

امابهناز بی انکه به غرولندهای فداییان مهبد 
آهمیت بدهد ,همچنان بر نظریه اش پافشاری 
می کرد ابهناز بعدها گفت: من به هر چی گفتم 
اعتقاد دارم .امااگر میدونستم تو اون مجلس "عمه 
مهبد نشسته ,اونقدر تلخ حرف نمی زدم...!" 

این در حالی بود که نظر عمه زیبا در مورد 
حرفهای شجاعانه دختری که برای اولین بار او را 
می دید متفاوت بود و به برادرزاده اش گفت: به 
این میگن یک هنرمند واقعی ...چون بر خلاف 
بقیه نه به ماشین مدل بالات نمره داد :نه به جهره 
مهبد هم بعدها گفت : نمی دونم که اون لحظه 
اینکه برای اولین بار یکنفر اونطوری ضایعم کرد 
توجهم به اون دختر جلب شد يا به خاطر حرفهای 
"عمه زیبا" که هميشه صادقانه نظرش رو می 
گفت ؟ شاید هم زیبایی بهناز کار خودش را کرده 
بود.هر چه بود این قدم اول اشنایی انها بود .جرا 
که در پایان مراسم وپرسشهای مهبد وسوالات 
بهناز ,باب آشنایی آنها باز شد و از همان لحظه اول 
پسر هنر مند حس کرد این دختر با بقیه تفاوتی دارد 
,همانط ور که برای بهناز جالب بود که مهبد با 


صمیمیت به حرفهایش گوش داد ! 
فردای آن روز مهبد به بهانه تشکر بابت میزبانی 
به بهناز تلفن زد و چند روز بعد هم او رابه یک 
احساس می کرد در دلش اتفاقاتی دارد رخ می 
دهد.مخصوص که عمه زیبا هم به شکل غير 
همان جیزی بود که آن دو نفر نمی خواستند ! 
بدرو مادر مهد که در دنیای خودشان و برای 
پسرشان خوابهای طلایی می دیدند و معتقد 
بودند مهبد باید با دختری از خانواده های اشراف 
ازدواج کنه... حالا که می دیدن د بهناز از طبقه 
متوسط است. بدون اینکه به بقیه ارزشهای دختر 
جوان فکر کنند .از همان روز اول ساز مخالف راکو ک 
کردند و حتی باعمه زیبا دعوا راه انداختندو....اما 
عمه خانم بدون توجه به این حرفها انچه را درست 
خان واده اش مخالفت می کرد و...تا بالاخره یس از 
حدود هشت ماه با هم ازدواج کردند؛اما آن دو نفر 
هنوز شاکی بودند ! 
نیاز نبود از بهناز بیرسی خوشبختی يانه ؟چرا که 
چشمان این زن جوان و رفتارش .خوشبختی را 
برایش ساز می زد و شعر می خوان د و...و اين اوج 
خوشبختی بهناز بود .درست مثل مهبد که می گفت 
/ 7 2 ۲ / 
: هیچوقت اینقدر خوشحال نبودم . ۱ 
اما ان دو نفر ول کن ماجرا نبودند و انقدر دنبال 
؛!افسون که دختر یکی از دوستان قدیمیشان بود و 
سالها قبل به خارج رفته و ازدواج کرده بود.بعد از 
جدایی از شوهرش به جای اینکه به ایران بر گردد 
آب مشغول به کار شد و جون زیبایی خیره کننده 
های کوتاه نقش آفرینی کند و...وحالا در ۹ سالگی 
خانه بر گشت ومهمانان خانه شان که با دیدن او 
-مانند خیلی از مردم دیگر - با افتخار گفتند : ما 
۰ ۰ ۸ 
افسون تشکر کرد و چون قبلا از زبان مادرش در 
مورد پسر هنرمند این خانواده چیزهایی شنیده 
بودبالحنی متعجب گفت : واقعا مهبد حیف 
شد .منظورم زند گی شخصیش نیست که مید ونم 
خوشبخته ...!اما یسر تون صدای خوبی داشت و من 
برای اینده اش نقشه های خوبی کشیده بودم ...اما 
حالا دیگه دیر شده! همین جمله کافی بود تا "آن 
دونفر به این نتیجه برسند که: جرادیر شده 
؟مهبد هنوزم عاشق خوانند گیه افسون جان. البته 


یعنی مهبد هنوز در حسرت خواننده شدن بود .اما 
به خاطر بهناز دنبالش رانمی گرفت!لابد همان 
آرزوی مشهور شدن بود که وقتی چند روز بعد در 
منزل پدر و مادرش - که هر روز سری به آنجا می 
زد -افسون به او گفت: "می تونم یه آلبوم برات 
تهیه کنم! مهبد طوری به شوق آمد که همان 
شب هزینه تهیه یک آلبوم رابه افسون داد و چند 
هفته بعد وقتی سی دی مهبد که در ان سه ترانه 
خوانده بود بیر ون آمد .همه خوشحال شدند جز 
بهن از که می گفت: یعنی منم باید مثل غریبه ها با 
انتشار آلبومت از ماجراخبردار بشم ؟ هر چند 
مهبد با این توجیه که می خواستم سورپرایزت کنم 
> سعی کرد ناراحتی همسرش را کم کند .امازن 
جوان که در همین مدت کوتاه به ارتباط صمیمی 
شوهرش و خانم هنرپیشه شک کر ده بود .احساس 
کرد دارد در زند گی اش اتفاقاتی رخ می دهد که 
لبته احساسش اشستباه هم نبود امهبد بدون اینکه 
اهار ر ر اسان مرس كە تا زا 
مسخره می کردند آهمیت بدهد »همه حواسش به 
آنچه بود که افسون می گفت : حیف که زنت اهل 
خارج اومدن نیست ,و گرنه در کمتر از یکسال به 
داری ؟صدات که از اونها قشنگتره ....جهره ات هم 
که دل همه رو میبره!" 
مهبد خیلی زود فهمید چهره و هنرش دل افسون را 
برده !این را بهناز هم فهمید ؛آن روزی که سرزده 
به خانه امد و شوهرش و مهمان هنرپيشه اش رادر 
آن وضع دید ابهناز تا چهار روز از در اتاقش بیرون 
نیام د وبا هیچکس هم حرف نزد اما وقتی "عمه 
زیبا "به سسراغش آمد.آنقدربرایش احترامقاثل 
بود که سر به سینه اش گذاشت و اشک ریخت و 
درد دل کرد و بعد هم بر خلاف میلش نصیحت 
اون افسونگره ...تو که نباید به ساد گی کوتاه بیای 
و زند گیت رو نابود کنی ؟امشب بيا خونه من تا با 
برأدرزاده احمقم حرف بزنيم »من مطمتنم مهبد 
پشیمونه ! ...عمه زیبا اما اشتباه می کرد .یعنی از 
پشت پرده خبر نداشت که "آن دو نفر از این اتفاق 
شرم آور خوشحال هم هستند و به پسرشان می 
گفتند : افسون به خود ما گفته که عاشق توثه و 
گر باه اش ازدواج کنی و بری اونطرف به اوج 
خوشبختی می رسونتت. 
مهبد هم این حرفها راباور کرده بود که وقتی آن 
شب به خانه عمه زیبارفت و احساس کرد عمه خانم 
ھی خواهد آشتی کان راه بیاندازد,آنچه را بارها از 
زبان پدرو مادرش شنیده بود به زبان آورد. 
_عمه جان بیخودی تلاش نکن من فقط از روی 
هوس عاشق بهناز شدم »و گرنه خودش هم می 
دونه که لقمه بز ر گتر از دهنش برداشته! 
همین جمله کافی بود تا بهناز بگوید: عمه خانم 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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روزهای ماندگار 
مسلم آژ 


وقتی برنامه دشمن را بهم زدیم 


در این شماره گفتگویی داریم با محسن رضایی از رزمند گان دفاع مقدس و از او خواستیم از روزهای پایانی 


جنگ برایمان بگوید. روزهایی که سخت و دردناک بود و هیچگاه نمی توان آنها را از یاد برد و شاید اغراق 
نباشد که بگوییم دیگر آن نسل از فرزندان شجاع ایران را تار يخ به خود نخواهد دید. رضایی می گفت:این 
آخرین نبردمان بود. بعد از آن مادیگر زند گی نکر دیم وهمچنان در حسرت گذشته و بودن در کنار دوستان 
وهمرزمان خود ماند یم والبته یاد همر زمان شهید مان به مالبخند می زند. او در ادامه از نبردرزمند گان گردان 
عمار در آخرین روزهای جنگ بادشمن بعثی اینگونه خاطر اتش را ادامه داد... 


مقدمه:روز تلخ 

روزهای عجیب و سرنوشت سازی بود که هیچ 
وقت از یادم نمی‌رود. با شروع اردیبهشت ماه سال 
۷ بود که خبرهایی تلخ و ناگوار از جبهه‌های 
شرس سارت ار زار 
وعقب نشینی رزمند گان از این شهر می کر د. من به 
محض شنیدن اخبار به سرعت عازم دو کوهه (مقر 
ار ار رل کم ار ون تور 
فرماندهی به ماموریتی دو ماهه رفتم تا در کنار 
رزمند گان لشکر ۱ ثارا... خدمت کنم. ماموریتم 
که در لش کر نامام شد ,4 د و کوهه بر کشتم و 
این بار در کنار دوستانم در گردان عمار قرارگرفتم. 
البته در آن روزها همه جا سخن از پایان جنگ بود و 
رزمند گان نگران و سر گردان در دو کوهه لحظات 
سختی رامی گذراندند و با شنیدن خبرهای تلخ و 
نا گوار از حمله دوباره دشمن بیقرار شده بودند. 
ارتش بعث هم از جبهه‌های غرب و جنوب دوباره 
از مرز گذشته وبرخی مناطق کشوررابه اشغال 
خود در آورده بود. 

در این شرایط بود که رضایزدی فرمانده 
گردان عماراز نیروها خواست هرچه سریعتر 
تجهیزات و مهمات خود را تحویل بگیر ند و با 
اتوبوسهاراهی فکه شوند. نیر وهای دشمن در 
این محر سل ی ری هعاشا عاک بر ان 
بودند. اتوبوسها از شهر اندیمشک که گذشتند. 
هنوز مسافتی در جاده به سسوی پل کرخه نرفته 
بودیم که با صحنه عجیب و غیر قابل باوری روبرو 
شدیم. تعداد زیادی خودروهای ار تش به سوی 
شهر اند یمشک در حر کت بودند و ما همچنان در 
مسیرخلاف آنها پیش می‌رفتیم. 

دو طرف جاده هم مملو از سربازان و درجه 
دارانی بود که بای پیاده, اسلحه به دوش وبا 

گویاجابجایی بزرگی از نیروهای نظامی انجام 
می‌شد و ما به تصوّر آنکه یک لشکر از نیروهای 
ار تش در حال رفتن به جبهه‌های غرب هستند به 
حر کتمان ادامه دادیم 

اتوبوسها به سمت پل که پیچیدند با ترافیک 


٥‏ ضهریور ٩‏ اطلھاتہف گے 


سنگینی ازخودروهای سنگین و حمل نیرو مواجه 
شدیم که اجازه حر کت به ما رانمی‌داد. کامیونهایی 
که قبضه های توپ و اتشبار حمل می کردند و 
خودر وهای نظامی مملو از سرباز که با تجهیزات 
کامل و مهم ات سعی می کردند از پل کرخه 
بگذرند. ما حدود ظهر بود که از پاد گان دو کوهه 
حر کت کردیم و حالا بعد از جهار ساعت با کندی 
و دشواری اتوبوسهایمان توانسته بودند پل کرخه 
رارد کنند. یعنی مسیری که در حالت عادی 
می‌توانستی قیقه طی کنی! 

هر طور بود باوجود همه مشکلات ده کیلومتری 
به سمت فکه حر کت کردیم و در هوای گرم تیر ماه 
بان سر کت لاک ری E‏ 
به یک باند اضطراری رسیدیم. پهنای جاده در این 
قسمت بیشتر بود و مسیر کمی باز شد که اتوبوسها 
در کنار جاده توقف کردند. در اینجا بود که بعد 
از گفت وگو بانیروهای ارتش فهمیدیم آنا در 
حال عقب نشینی هستند. چرا که ار تش صدام ۲۴ 
ساعت قبل از آغاز حمله به فکه با بخش اعلامیه 
توسط هلی کوپتر و هواپیماهای ش و همچنین به 
وسیله رادیو اعلام کر ده بود که به حملات شیمیایی 
وسیع و بمبارانهای شدید دست خواهد زد. ما 
به محض اینکه با نیروهای ارتش روبرو شدیم آنها 
از حملات شدید و بمبارانهای شیمیایی می گفتند و 
از سر دلسوزی می گفتند شما هم بر گر دید! حضور 
در عملیاتهای مختلف و پیروزی بر دشمن بعنی: 
باعث شده بود که نیروهای گردان برای بازگشتن 
قانع نشوند. به همین خاطر ما هم راه رایستیم 
تا از حر کت نیروهای ارتش به سوی پل کرخه 
جلو گیری کنیم. اما با سیصد رزمنده که ماموریت 
داشتند هر چه سریعتر با حملات خود مانع از 
پیشروی دشمن شوند قانع کردن آنها کار آسانی 
نبود. اینجاست که می‌گویم. آن روز به راستی 
یکی از سخت ترین و تلخ‌ترین روزهایی بود که در 
دوران سالها حضور در جبهه تجر به می کر دم به 
همین خاطر بعضی از رزمند گان از نیروهای ارتش 
خارست وا کل ری اهر اسان را 


ان ا مس ون 


تحویل دهند و سپس به سمت پشت جبهه حر کت 
کنند و بااجابت آنها ما با دو سه خودرو تویوتا وانت 
ومهمات که از نیروهای ارتش گرفته بودیم, دوباره 
حر کتمان را شروع کردیم 

تایادم نرفته. بگویم که یک تویوتانوسفید 
رنگ در اختیار درجه داری بود که یک قبضه 
تیربار دوشکاروی آن نصب شده بود و در برابر 
اصرارهای ما مبنی بر تحویل خودرو گفت: خودم با 
ماشین تا هرجا بگویید خواهم امد اما ان را تحویل 
نمی‌دهم و این درجه دار تا انجایی که حتی ما انتظار 
آن رانداشتيم همراه و همگام‌ما شد. یاد آن روزها 
به خیر! 

وقتی نمی‌شود که نمی‌شود 

ماجند کیلومتری در جاده به سوی فکه حر کت 
کردیم طوری که دیگر نشانی از نیروهای خودی 
نبود وبا توجه به فاصله زیادی که تا خط مقدم 
داشتیم. نمی‌دانستیم نیروهای دشمن تا کجا 
پیشروی کرده‌اند و چه وقت با انها روبرو می‌شویم. 
هوا که تاریک شد خودروها با چراغ خاموش به 
حر کتشان ادامه دادند. 

در این منطقه که حدود ۰ ۰ کیلومتر مربع 
مساحت داشت و در شروع جنگ به اشغال ارتش 
راد اساسا ای طد ورس طات ارات 
در عملیات فتح المبین آزاد شده بود. اکنون یک 
گردان نیرو می کوشید تا راه پیشر وی دشمن راسد 
کند. منطقه ای که علاوه بر ار تفاعات دارای تیه 
ه ای ماهور و بعضاً غیر قابل عبور بود و ما هم هنوز 
نمی دانستیم کی و در کجا با نیروهای دشمن روبرو 
خواهیم 

از دوراهی عین خوش به سمت تنگه ابوغریب 
که حر کت کردیم با دیدن گلوله های منور دشمن 
بر فراز تنگه فهمیدیم فاصله چندانی با نیروهای 
دشمن نداریم. اتوبوسها در ابتدای تبه های منتهی 
به تنگه ابوغریب نیروها را پیاده کر دند و خودشان 
باز گشتند 

ساعت ۱۱ نیمه شب رانشان میداد که 
کونری فرمان دهلشکر ۲۷ همراه " 
جوانبخت از مسئولین واحد اطلاعات و عملیات 


و MSE‏ 
جدبدی که داشت تا حدودی از وضعیت استقر ار 
نیروها بهتر با خبر بود. 

بنابراین به درخواست جوانبخت من برای 
شناسایی مختصری از وضعیت دشمن راه افتادم تا 
برای حمله غافلگیر انه نیر وهای گر دان, اطلاعاتی 
از سنگرها و مواضع نیروهای بعثی بیاورم. 

ادامه بمبارانهابعد از آتش بس 

با کمی فاصله در امتداد جاده بود که وارد تنگه 
شدم و به سوی‌انتهای آن حر کت کردم. وجود چند 
دستگاه کامیون نظامی ارتش که داخل تنگه منهدم 
شده بودند حکایت از بمباران شدید جنگنده های 
دشمن می کرد که با ناراحتی از کنار آنها گذشتم و 
با استفاده از تاریکی شب و در احتیاط کامل خود را 
به انتهای تنگه رساندم واز رودخانه خشک فصلی 
که چند لوله بزرگ جریان آب از آن عبور می کرد 
و به صورت پل در آمده بود رد شدم و می‌دانستم 
ادامه رودخانه به محلی که نیروهای دشمن در 
برای پوشش حر کت رزمند گان بود. در فاصله یک 
کیلومتری رودخانه هم نیروهای متجاوز بعثی یک 
خاکریز نعلی شکل مقابل کوه و جاده احداث کرده 
بودند. ابتدا و انتهای خاکریز آنها به یال کوههای 
دو طرف تنگه ابوغریب نزدیک می‌شد. اما به آنها 
متصل نبود. تعداد زیادی تانک هم با نور افکنهای 
روشن در پشت خاکریز مستقر بودند و نیروهای 
بعئی از ترس آنکه در داخل تنگه در 
کمین رزمند گان قرار نگیر ند. با فاصله 
از تنگه اقدام به احداث خاکریز کرده 
بودند و شاید هم به دلیل پیشر وی با 
نیروهای زرهی و مکانیزه می‌خواستند. 
در صورت د ر گیری در دشت صاف 
بتوانند حملات ما را درهم بکوبند. 

تا دهانه تنگه به شناسایی ادامه 
دادم و نیروهای دشمن درست 
روبروی تپبه حدود چهار کیلومتر 
گسترش يافته بودند.بعد از شناسایی 
مواضع دشمن بااحتیاط و بدون 
جلب توجه آنها با گشتم و اطلاعات 
به دست آمده‌رابه فرماندهی گزارش 
کردم. 

فرماندهی لشکر با توجه به گزارش و نحوه 
آرایش نیروهای دشمن فهمید که میدان مین 
جلوی خاکریز ایجاد نشده و سنگرهای آنها پناه 
محکمی ندارد. بنابراین تصمیم گرفته شد با توجه 
به محد ودیت زمانی و قبل از روشن شدن هو از 
داخل تنگه به سوی خاکریز دشمن پیشروی کنیم و 
دریک حمله سریع و غافلگیرانه خاکریز نعلی شکل 
رابه تصرف خود در آوریم. 

یک گروهان از یال سمت راست باید خود را 
به امتداد خا کریز می‌رساند و گروهان دیگر از یال 


سمت چپ اقدام به حمله می کرد. گروهان سوم با 
عبور از داخل لوله هایی که در زیر پل بود از روبر و 
به مواضع و سنگرهای دشمن یورش می‌بردند. 

از داخل رودخانه که رد شدیم به دلیل کوتاه 
بودن مسیر به سرعت با نیروهای دشمن در گیر 
شدیم و نورافکن روشن روی تانکها و شلیک گلوله 
های منور توسط دشمن محوطه کوچک جلوی 
تنگه را همچون روز روشن کرد. 

حالا اما درگیری با دشمن به اوج خود رسیده 
بود ورزمند گان بااشلیک موشکهای آر پی جی و 
گلوله های تیربار خاکریز و سنگرهای دشمن را 
یکی یکی هدف قرار می‌دادند و فریاد ا... اکبر و 
یا حسین (ع) رزمندگان در میان صدای گلوله 
و انفجار می‌پیچید. البته تیربارهای دوشکای 
دشمن هم بیکار ننشسته بود و زوزه کشان به 
سوی رزمند گان شلیک می کر دند و لحظه ای 
قطع نمی‌شد. اما رزمند گان بدون هراس از گلوله 
های دشمن همچنان تلاش می کر دند به خاکریز و 
مواضع نفوذ کنند و سنگرها را درهم بکوبند. 

حدود بیست دقیقه ای از شروع در گیری 
می گذشت و نیروهای بعثی با تمام توان شلیک 
می کر دند وصدای شلیک تیر مستقیم تانکها و 
انفجار خمیاره و گلوله های دشمن در فضای منطقه 
پیچیده بود و دقایقی که می‌گذشت. جچند رزمنده 
جان بر کف در زیر ر گبار گلوله های دشمن از روی 
زمین بلند می‌شدند و چند قدمی پیش می‌رفتند 


ا ۱ ا : 1 
از راست نفر دوم رضایی در کنار همرزمان واحد اطلاعات و عملیات 


وبا اسلحه کلاش و موشک ان داز آر پی جی به 
سوی مواضع دشمن شلیک می کر دند و لحظاتی 
بعد برخی از آنها در زیر آتشباری دشمن پرپر 
می‌شدند و روی زمین می‌افتادند. 

در میان جهنمی از آتش و خون بود که 
رزمند گان هر جه در توان داشتند در زیر آتش 
و گلوله دشمن به کار گرفتند. امانشد که نشد تا 


روزنه با شکافی در ميان سد دفاعی دشمن ایجاد 
دیگر آن فریادهای ځرو ارا اک ر که 
حکایت از پیشر وی رزمند گان داشت. کمتر شنیده 


می‌شد و جای آن را آه و ناله های مجر وحان گرفته 
بود که با گفتن یا مهدی (عج) و یا زهرا(س) برای 
تحمل درد و رنج از عمق وجودشان بیرون می آمد 
و در فضای غم زده صحنه نبرد می‌پیچید. گهگاه با 
نیر وهای باقیمانده ‏ گاه می‌شدیم. آما به دنبال ان 
تیگ کارا دی فربار دی برد کیک ده 
و یامجروح نیمه جانی راهدف قرار می‌داد. گلوله 
باران شدید و انفجار پیاپی خمپاره و تیرمستقیم 
تانکها باعث شد که رزمند گان نتوانند مواضع و 
سنگرهای دشمن را تصرف کنند. 
لحظه های باور نکردنی 

هوا کم کم در حال روشن شدن بود که نیروهای 
باقیمانده و مجر وحانی که توان حر کت داس ند 
کشان کشان و سینه خیز خود را به پل رساندند 
وباعبور از داخل لوله های پل به سمت بالای 
ارتفاع به راه افتادند. نیروهای دشمن که متوجه 
محل استقرار رزمند گان شده بودند هم با | تشباری 
شدید و بی‌آمان می کوشیدند رزمند گان را از منطقه 
عملیاتی دور کنند. آتش گلوله های توپ و خمپاره 
از آسمان می‌بارید و بايد مجروحان را در داخل 
شیاری که حدود صدمتر عقب تر از یل بود. 
می‌رساندیم. 

رضا یزدی فر مان ده گردان عمار به دلیل 
شهادت و مجروح شدن بخشی از نیر وهایش از 
دیگر فر ماندهان می‌خواست نیر وهای باقیمانده 
راهرچه سریعتر برای حملات دشمن 
اماده کنند. او بعد از قطع کر دن ار تباط 
بی‌سیم رو به من کرد و از وضعیت چند 
نفر از همرزم ان و از جمله برادرش 
که هنوز از نزدیکی خاکریز دشمن 
بازنگشته بودند جویا شد که من فور | 
برای بررسی وضعیت آنهادوباره به 
سوی مواضع دشمن حر کت کردم. 

حدود ۴ ساعت حر کت و بیخوابی 
وجنگ ونبردبادشمن دراین هرم 
گرمای تیرماه که با بالا آمدن خور شید 
غیرقابل تحمل تر می‌شد. رزمند گان 
گردان عمار راخسته کرده بود. 
جنگجویانی که بدون مهمات. تشنه و گر سنه, 
بامجروحانی که در اطرافم ان روی زمین افتاده 
بودند به گردانی بی‌یال و کوپال تبدیل شده بودند و 
حالا باید با تمام توان و تا پای جان در برابر حملات 
دشمن مقأومت می کر دند. در این میان تعدادی از 
مجروحان توانستند قبل از پیشروی نیروی زرهی 
دشسمن خود رااز مهلکه دور کنند و به ما ببیوندند. 
ولی از بخت بد ارتباط ما پا عقبه و فرماندهی لشکر 
قطع شده بود برای همین پیشنهاد انفجار پل را 
به فرمان ده گردان دادم تا شاید بتوان حر کت و 
پیشر وی دشمن را کند کرد. 
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از تونایی مغزبارها شنيده‌ایم. دانشمندان هم با تحقیقهاوپیشرفتهای علمی, 
جد یدی رابه روی‌این دریای بی‌پایان وبی‌عظمت می گشایند 
و بیش از پیش به این نتیجه می ر سند که خلقت انسان به گونه‌ای رقم خورده 
که‌مز, .یکی از اجزای مهم و حیاتی بدن ماء .«چنان‌ ظر یف و پیچید ۵ودر 
عین حال خارق‌العاده باشد که کشف رموز آن سالها زمان بخواهد. . تصور 
کنید همین حالا که این گزارش رامی‌خوانید. می دانید در مغز و ذهن شما 


هر روز در بجه 


چه‌اتفاقی می‌افتد. این شاید دی 


بیشتر یک شوخی به نظر برسد تاحقیقت فقت 


علمسی,زیرابیشتر زند گی ذهنی مادر ناخ ود آگاهاتفاق می‌افتد؛ پس باید 
پرسید افکاری که من و شمااز آن اطلاعی ندار یم چگونه زند گی ما رااداره 
می کنند؟ آیا می توان این توانایی بیچیده و اسرار آمیز را طوری به خدمت 
گرفت که به آسانتر شدن زند گی ما کمک کند؟ 

این گزارش را بخوانید تا با بخش دیگری از توانایی‌های مغز آشنا شوید. 


فکر کردن در حال خواب 
صبح برای کاری بیدار شوید اما نمی‌دانید چرا قبل 
از اینکه زنگ ساعت به صدا در بیاید. خودبه خود 
بیدار می‌شوید ؟ نتایج تحقیق محققان از سال 
۹ نشان داده که این مساله چندان هم اتفاقی 
نیست. محققان آلمانی ۱۵ داوطلب را به سه گروه 
۳ یم کردند و سه شب. هر بار نیمه‌های شب به 


تختخواب فر ستادند. محققان به گر وه اول گفتند ٩‏ 
صبح بیدارشان می کنند و اين کار را کردند. یک 
بارهم گفتند ٩‏ صبح بیدارشان می کنند اما شش 
صبح آنها را بیدار کردند. به گروه سوم هم گفتند 
با ۶ از خواب بیدارشان می کنند و دقیقاً این 
کار راسر ساعت انجام دادند. محققان دریافتند 
هورمون استرس گروه سوم از چهار و نیم صبح 
روبه افزايش رفت و آنهارا کمی پیش از شش 
صبح از خواب بیدار کرد. در نتیجه این داوطلبان 
بدون اینکه بخواهند. قبل از شش صبح از خواب 
بیدار شدند. محققان اینگونه نتیجه گرفتند که 
ناخود ‏ گاه ما هشدار بیولوژیکی دارد که این وظیفه 
را انجام می‌دهد. یعنی در مواقع حساس. درست 
مثل ساعت کوکی عمل می کند. 
محققان می‌گویند. این توانیی در تکامل انسان 
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نقش مهمی داشته. اگر در زمان خواب نتوانیم به 
محیط اطرافمان نظارت و کنترل داشته باشیم 
بسیار سیب پذیر و بی‌دفاع می‌شویم و ممکن است 
خطرات زیادی ما را تهدید کند. 

به طور کامل خاموش نمی‌شود بلکه در حالت 
آماده‌باش قرار می گیرد. برای همین است که 
برخی صداها مثل شنیدن نامی آشنا همانند اسم 
خودمان. ما را از خواب می بر اند. 

نمی‌یابد. محققان در سال جاری تحقیقی انجام 
داده‌اند که نشان می‌دهد بااینکه مغز در وضعیت 
(حر کت سریع چشم) واژه‌هایی را که کمی 
پیشتر شنیده بود به یاد می آورد. وقتی به خواب 
کامل فرو می‌رود. از این یاد | وری خبری نیست و 
در خواب عمیق, ادراک مانسبت به محیط اطر اف 
به شدت کاهش می‌یابد. 


مه 


تصمیه کیری 

اگر مطمتن هستیم که ناخود | گاه بسی 
کاردرست است. بهتر نیست تصمیمهای مهم 
زندگی را به ناخودا گاه بسپریم؟ محققان سالها 
پیش ایسن موضوع را مطرح کردند والبته خیلی 
زود طرفداران زیادی پیدا کرد. محققان گروهی 
را انتخضاب کردند که می‌خواستند مثلا درباره 
خرید خانه تصمیم بگیرند. سپس حواس این افراد 
راپرت کردند و به این نتیجه رسیدند که برت 
س این گر وه پیش از اينکه تصمیم بگیر ند. 
باعث شده بود بهتر عمل کنند و نتیجه بهتری هم 
بگیرند. دلیلش هم این بود که ناخود آ گاه می‌تواند 
ورای ظرفیت محدود حافظه‌ی مشغول ماعمل 
کند بنابراین به‌خوبی از پس پردازش اطلاعات 
بیشتر در لحظه برمی‌آید. 

این ايده بسیار جذاب و البته کاربردی به 


نظر می‌رسید اما محققان تحقیقات دیگری انجام 
دادند تانتیجه اولیه رااثبات کنند ولی موفق 
نشدند. بااین حال. همچن‌ان روی فرضیه خود 
اصرار داشتند. گروهی هم می‌گویند ناخود ‏ گاه ما 
هنگام پردازش اطلاعات خلاقیّت زیادی دار د نه 
در تصمیم گیری. ناخود ا گاه قادر است اطلاعات 
مختلف و غیر همسان رااز نواحی مختلف مغز به 
لوب قدامی بر ساند بدون‌اینکه در آنها هیچ اختلالی 
به‌وجود بیاید. بنابراین چندان عجیب و غیرعادی 
رها NG‏ 
ایده‌های بکر و نویی دارد و آنها رابه خود آ گاه‌ما 
منتقل می کند. محققان دانشگاه فیلادلفیا عقبده 
دارند. ایده و فکری که در جنین ش ایطی به سر ما 
می‌زند. بسیار خلاق و کاربر دی خواهد بود. 
محققان فیلادلفیایی در تحقیق خود به نکته مهم 
دیگری هم پی برده‌اند. اینکه بعضی از ما بیشتر 
از بقیه این توانایی راداریم. یعنی مغز برخی از 
ماطوری ساخته شده که در لحظه «| هان» بهتر 


و درست‌تر تصمیم می گیریم. محققان می گویند 
هیچ راهی وجود ندارد که مغزمان را عادت بدهیم 
در حالت ناخود ‏ گاه برای مشکلات و مسائل مهم 
زند گی تصمیم گیری کند. تنها توصیه این است 
که وقتی با مشکل و مساله‌ای سر و کله می‌زنیم. 
لحظه‌هایی بی‌خیال همه چیز شویم شاید مغز. 


ناخود ‏ گاه تصمیم درست‌تری بگیرد. 

رمزکشایی سیکنالهای اجتماعی 

تاحالا عشق در یک نگاه را تجربه کرده‌اید؟ 
بادیدن غریبه‌ای در اتوبوس به شما حس بدی 
داده در حالی که دلیلش را نمی‌دانید ؟ جواب این 
سوالها خیلی ساده است. دلیلش این است که 
ناخود ‏ گاه ما مدام در حال قضاوت سریع است و 
جالب تر اینکه, اغلب این قضاوتها دقیق و درست 
هستند. محققان دانشگاه استنفورد در کالیفر نیا 
چند کلیپ بی کلام ۲. ۵و ۱۰ ثانیه‌ای از چند استاد 
رابه دانشجویان نشان دادند بعد از انها خواستند 
استادان را بر حسب ویژگی‌های همچون کارایی و 
مهارت. اعتماد به نفس و صداقت رتبه‌بندی کنند. 
رتبه‌بندی دانشجویان با ارزیابی پایان ترم اساتید 
یکی بود و نکته مهم اینکه. دانشجویانی که فقط 
کلیپ ۲ ثانیه‌ای را دیده بودند ارزیابی دقیقتر و 
درست ‌تری داشتند. تحقیقات بعدی دانشمندان 
این نتیجه را تایید کرد. اما آنهایی که می‌خواهند 
این سطح از قضاوت را در خودشان تقویت کنند. 
بايد بدانند که متاسفانه چنین امکانی وجود ندارد 
و این توانایی کاملاً ناخودآ گاه است و در بعضی‌ها 
بیشتر از بقیه. 

بعضی وقتها همه ما به این نوع قضاوت نیاز 
داریم. در یک تحقیق, به شر کت کننده‌ها به مدت 
یک ثانیه عکس صورت کاندیدایریاست جمهوری 
آمریکازا نش ان دادند سپس از انها خواشت ان 
چهره‌ها را بر اساس شایستگی رتبه‌بندی کنند. 
نتیجه تحقیق خیلی دقیق نشان داد کدام کاندیدا 
امکان پیر وزی دارد. نتایج تحقیق بعدی نشان داد 
انسان قادر است در یک دهم ثانیه چنین قضاوتی 
داشته باشد آن هم به صورت ناخود آ گاه. بااینکه 
مابه آسانی نمی‌توانیم در چهره خود تغییری 
ایجاد کنیم که ناخودا گاه طرف مقابل قضاوت 
مثبتی داشته باشد. ناخود آ گاه کلکی دارد که 
می تواند مارا دوست داشتنی جلوه دهد: تقلید! 
روانشناسان دانشگاه لندن می گویند. با اینکه کار 
دشواری است. ما آ گاهانه کوشش می کنیم زبان 
بدن دیگران را تقلید کنیم بااینکه نمی‌دانیم تقلید 
می کنیم چون طرف مقابل ناخود ‏ گاه از ما خوشش 
می آید. 


پیش‌بینی آینده 

در هر لحظه. مغز اطلاعات زیادی را از این 
می کند. برای پردازش چنین حجم وسیعی از 
اطلاعات. مغز مدام اطلاعات تازه وارد را با هر 
پیش‌بینی کند. مغز در حالی تمام این فعالیتها را 

شاید یک مثال ساده‌موضوع رابرای ماروشن تر 


کند. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده. وقتی ما 
زبان ساده مغز همیشه از حواس ما یک قدم 
اطرافیان را بفهمیم. محققان می گویند: 

فعال است و کوشش می کند صداهاء 
کلمه‌ها و معنای آنها را پیش‌بینی کند.» 
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مغز می تواند از یکی از حواس استفاده کند تابه 

حس دیگر کمک کند. وقتی به صدای ضبط شده‌ای 
گوش می کنیم که کیفیت ندارد. اگر قبلاً مشابه 
و بهتر و راحت‌تر درک می کنیم. زیر ابخشهای 
خودش پیش‌بینی کرده. مقابسه می کند. 
می‌ترسیم چون مغز قبلاً ناخود ا گاه شکل و ویژگی 
مشکلاتی راهم به دنبال دارد. به عنوان مثال, وقتی 
شعری را برای اولین بار اشتباه می‌شنویم. ان وقت 
اصلاح ان در ناخود ا گاه بسیار دشوار است. ر فتار 
کل ی ار ات ای نا مر 
شکل و شمایل مار رایردازش کرده ان وقت ممکن 
است به خطا هر چیزی با شکل و شمایل مار راخطر 
تصور کنیم و رفتار و واکنش نامعقولی نشان بدهیم. 
محققان اما می گویند با وجود مشکلاتی این چنینی: 
پیش‌بینی و پیشگویی مغز. یک ویژ گی بسیار مهم 
است واگر مغز این توانایی رانداشت. هر ماری 
رابی آزار می‌پنداشتیم یا به آآتش دست می‌زدیم 
و می‌سوختیم. 


تنظیم روی دکمه خودکار 

حتماً به این موضوع توجه کرده‌اید که ما 
بسیاری از کارهای روزانه را بدون اينکه فکر کنیم 
بسیاری از توانایی‌ها و استعدادهای ناخود | گاه مغز 
تا مغز بعدا بتواند اتوماتیک انها را انجام دهد. 

محققان دانشگاه ماساچوست تحقیقعی 


اگر در زمان خواب نتوانیم به محیط 
اطرافمان نظارت و کدترل داشته 

باشیم بسیار سیب پذیر و بی‌دفاع 

می‌شویم و ممکن است خطرات 


۹ 
۳" 


1 
1 
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انجام داده‌اند که نشان می‌دهد ناحیه‌ای در مغز 
عادتهای ماست. برای همین است که لازم نست 
هرب ار موقع چای دم کردن با رانند گی فکر کنیم 
9 این فعاليتها را ناخود آ گاه انجام می‌دهیم. این 
سیستم دو طرفه از طرفی یک مزیت مهم دیگر 
هم دارد. دیگر لازم نیست روی تمام کارها و 
فعالیتهای روزانه تمر کز کنیم و طبیعتا این انرژی 
برای کارهای دیگر ذخیره و مصرف می‌شود. 

این ویژگی یک بعد منفی هم دارد؛ باعث 
می‌شود معمولا کارها را از روی عادت انجام دهیم 
وبه مرور, رفتارها وحر کات ما رنگ و بوی عادت 
می گیرند بنابراین انعطاف‌پذیری ما کم می‌شود و 
به سختی می‌توانیم خلق و خویاعادتی راترک کنیم 
یا با رفتاری جایگزین کنیم. روانشناسان 
توت اب ی لا تک رک 
عادتهای بد واقعا دشوار و حتی غیر ممکن است. 
مغز, دیگر آن لحظه تصمیم گیری را در اختیار 
ندارد و از روی عادت آن کار را انجام می‌دهد. 

محققان دانشگاه ماساجوست اما می گویند 
تاد سای تکار رک ای 
همچنان آنلاین و فعال است. وقتی خطری پیش 
می‌آید. پا را روی ترمز فشار می‌دهیم و در لحظه 
حساس. به موقع و درست عمل می کنیم. و این 
مزده‌ای است برای کسانی که می‌خواهند عادت 
یا رفتار بد خود را کنار بگذارند. روانشناسان از 
این ویژگی برای درمان اختلالاتی مانند اختلال 
اضطرابی مزمن یا وسواس که مستقيم با جسم 
مخطط ار تباط دارند. استفاده می کنند. و امیدوارند 
با بهره بردن از این ویز گی و تولید داروهای مر تبط 
در درمان این بیماری‌ها به موفقیتهای چشمگیری 
دست بابند. در حال حاضر اما توصیه می کنند 
بهترین راه برای تر ک عادتهای بد و نایسند., آگاه 
بودن به آنهاء توجه ویژه داشتن و سرانجام جایگزین 
کردن رفتار و عادتی مطلوب و پسندیده است. 


اطلاات مذنگی شما Oi‏ 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


خطروکلت تمحر وه 


سوال: مردی ۲۸ ساله هستم که ۸ سال پیش ازدواج 
کردم و یک بچه ۶ ساله دارم. از ابتدای ازدواج با همسرم 
مشاجرات زیادی داشتیم و بارها تا آستانه جدایی پیش 
رفتیم. حدود چهار سال پیش بود که پس از یک دعوای 
مفصل که همسرم به خاطر آن دو ماه منزل را ترک کرد 
برای حفظ خانواده‌ام مجبور شدم به او و کالت دهم که هر 


موقع نخواست با من زند گی کند خودش را مطلقه نماید. 
هفته پیش متوجه شدم که او این و کات را انجام داده و 
به صورت غیابی و توافقی از من جدا شده و حتی طلاق 
رال وف ا را اهر 
۰سکه مهر به فقط ۱۰۰سکه رابخشیده و ۲۵۰سکه 
همچنان بر عهده من باقی مانده است. در حالی که توافق ما 
به این صورت نبوده و ما در خصوص مهریه صحبتی نکر ده 
بودیم. اینک همسرم تهدیدم می کند که اگر از زند گی‌اش 
خارج نشوم و یا مزاحم او و بچه‌ام شوم مهر یه‌اش را به اجرا 
می گذارد. اینک می‌خواهم بدانم که: 


اولاً: این طلاق به صور تی که انجام شده قانونی است؟ ‏ باشد طبق قواعد مربوط به طلاق بائن (که مرد حق 
ثانیاً: آیا حکم صادره قابل اعتراض است؟ رجوع ندارد) با بخشیدن قسمتی از مهریه خودش 
ثالثاً: طبق و کالت نامه‌ای که فتو کپی آن رابرای شما رامطلقه کرده است. این عمل غیر قانونی نبوده و 
می‌فرستم همسرم این اختیار راداشته است که بدین ‏ طبق وکالت‌نامه‌ای که بااختیارات کامل و نامحدود 
به او داده‌اید همسر تان این حق را داشته است. حتی 
یی با راک 
امکان تضرر مو کل چون طلاق به صورت توافقی صورت گرفته 
پاسسخ؛ بیشتر مواردی که برای اشخاص غیابی نیست و همسرتان از طرف شما و کیلی را 
مشکلات حقوقی پیش می آید یا متحمل ضررهای برای انجام این کار منصوب کرده است. یعنی مفاد 
مادی می‌شوند به سبب عدم دقت و توجه کافی و کالت نامه را که از طرف شما به او بوده به یک 
ایشان به مفاد اسنادی است که امضاء می کنند. وکیل داد گستری تفویض کرده و این وکیل به 
شسرط عقل و احتیاط این است که قبل از امضای وکالت از شما در مراحل مختلف دادرسی انجام 
هر گونه سندی معنای جمله‌ها و تک تک کلمات شده شر کت داشته و از سوی شما امضا کر ده است. 
کاملاً فهمیده و به آن تفکر شود. بدون کوچکترین ‏ بنابراین در حضوری بودن حکم صادرهو صحت 
عجله. سپس اگر کلمات يا جملاتی در متن بود که طلاق واقع شده تردیدی وجود ندارد و بخشیدن 
معنای آن بر خواننده معلوم نبود باید از معنای آنها همه مهریه از سوی همسرتان الزامی نبوده است. 
توسط سردفتر یاو کیل اطلاع حاصل کند.اماشما البته عرفا و در بسیاری مواقع توافق طرفین دعوی 
نیز مثل بیشتر مردم به این نکات توجه نکرده ودر طلاق برای بخشش همه مهریه است. اما هر گونه 
و کالت نامه‌ای که به همسر خود داده‌اید به جملاتی توافق دیگری بین طرفین نیز منع قانونی ندارد و در 
نظیر اختیارات نامحدود" یا "قبول بذل مهریه "یا وکالت نامه شمانیز شرط یاقیدی در خصوص لزوم 
"هر گونه اقدامی که برای طلاق ضروری باشد" بخشیدن همه مهریه وجود نداشته و کاملا دست 
توجه کافی نکر ده‌اید. بنابراين و کالت نامه‌ای که به وکیل باز بوده است. همچنین با توجه به اینکه حکم 
همسر خود داده‌اید بسیار مطلق, وسیع و بی‌قید و طلاق در دفتر خانه به ثبت رسیده مشخص می شود 
شرط بوده و کاملاً به او این حق را داده که هر طور که حکم به قطعیت رسیده و حق تجدید نظر خواهی 
خودش بخواهد این طلاق را انجام دهد. او نیز که وفرجام خواهی ان یا از نظر مواعد مربوطه به اتمام 
خواسته طلاقش بدون حق رجوع از طرف شما رسیده و یا از سوی طرفین اسقاط شده است. 


صورت طلاق بگیرد و همه مهریه را نبخشد؟ 
شهریار ک - تهران 


آفای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
دوشنبه ها از ساعت ۰ تا ۰۱۱ مشاوره 
اة تلفنے ۱ با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


یک معجزهاما در عصر طلایی به دنیا آمده‌ایم و 
زند گی می کنیم...هر گز در طول تاریخ رسیدن شمار 
زیادی از مردم به اهدافشان تااین حد امکان پذیر 
نبوده پس تصمیم بگیرید. بدون فکر به نشدنها به 
جلو حر کت کنید و به هدفتان نزدیک شوید. لاز مه 
رسیدن به هدف نهایی بعد از شروع صد در صدی 
هم انتخاب مسیر مناسب و قواعد حر کت در مسیر 
است که این جا به اختصار بیان شده است: 

قانون اول (مسیر):حتی قبل از انتخاب نتیجه مسیر 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


۱ شهریور 1 اطلاعای‌هقتگس 


سس 


رابشناسید.از اساتید و دانشجویان سال گذشته نکنیداگر نتوانستید بامتدمشاوریاموسسهای 
بپرسید.باید ۷ استراتژی مختلف و ۷سبک متنوع خودراتطبیق‌دهید شماشکست خواهید خور د! 
برنامه ریزی و پیشروی برای آنها داشته باشید.اگر آزمون وخطارادرست انجام دهید وروش والگویی 
متفاوت عمل کنید. متفاوت نتیجه می گیرید... راانخاب کنید که در غالب آن به راحتی نتیجه 
۱)تابستان تا مهر ماه/ ۲)مهر ماه تاامتحانات می‌گیرید.فریب تبلیغات یاقدمت رانخورید!گاهی 
-رم‌اول /۳)ایام امتحانات تاعید /۴) ایام عید و 
دوران طلایی /۵)عید تا امتحانات ترم ۶/۲) ایام مجال‌رغابت به‌روشهای کهنه وقدیمی‌موسسات 
امتحانات ۷)ایستگاه اخر و ایام جمع‌بندی رانمی‌دهد وبهترین برنامه پیش بینی تمام این 
و ار را ITN‏ 

از خودتان بهترین روش را در هر کدام از ۷قسمت ‏ قانون سوم(انگیزش فردی):شمابرای طی مسیر 
انتخاب کنید.برای حل مسئله افتها را بشناسید و نیازبه‌انرژی‌خواهید داشت. به دنبال‌این انرژی 
مراقب باشید در گیر اشتباهات قدیمی وتکراری در درون خود باشید.هدفی انتخاب کنید و به هدف 
نشوید چون ۰٩درصد‏ رقبای شما می‌شوند. خودفکر کنید واز تصور رسیدن به آن‌انرژی 
قانون دوم (بر نامه ریزی):روش‌های بر نامه ریزی بگیرید. کارنامه های پذیر فته شد گان رابررسی 
LCL‏ ار IC‏ ای( 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

مشاوره تلفنی یکشنبه ها 

از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


آقای د کتر پیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتباه 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


و د 


چ می یط تضصهدندوکهفررید 
هری رای ۱ هندوانه یکی از میوه های خوشمزه و خنک کننده است که ‌میزان 
زیادی آب و تر کیبات آنتی اکسیدانی دارد. اما شاید عده کمی بدانند 
که تخمه‌هندوانه که دورر بخته می‌شود نیز حاوی خواص ز بادی‌است.ابن 
تخمه‌های سیاه رنگ باعث پیشگیری از انواع بیمار ها شده و عملکرد ار گان های بدن 
را تحریک می کند حالابقیه مطلب را بخوانید تا بیشتر با خواص این تخمه‌ها آشنا شوید. 
ملین طیعی تخمه هندوانه حاوی میزان زیادی فیبر است که به تنظیم حر کات 
روده‌ها و دفع ضایعات از بدن کمک می کند. با مصرف تخمه هندوانه از ملینی طبیعی 


مکمل‌های ۱۲ و اسید فولیک استفاده کنند. 
۱ احساس می کند بااین مشکل مواجه بوده‌باید 
6 به پزشک مراجعه کند تاريشه کم خونی در 


آن رفع شود و سپس درمان مناسب برای 


اا گوارش نیز کمک می کنند. 

است علل مختلفی داشته باشد. ادرار اور تخمه هندوانه مانند خود میوه‌حاوی خواص ادرار اوری خوبی است که به دفع مایعات 

به طور کلی‌افرادی که‌د چار کم خونی حبس شده در بافتها کمک می کند. تهیه دمنوش درمانگر تخمه هندوانه به مقابله با تجمع ضایعات 

ار اد و تشکیل سنگ کلیه کمک زیادی می کند. تر کیبات فعال موجود در این دانه‌ها باعث بهبود عملکرد 

DEE‏ دستگاه ادراری شده و به دفع راحت مایعات بدن کمک می کند. در نتیجه با کتری های مضر و سیب 

NT‏ رسان راحت‌تر از بدن دفع می‌شوند. تخمه هندوانه همچنین در دفع فلزات سنگین و کاهش بیماری های 

e‏ مزمن و جدی کمک زیادی می کند. از انجایی که این تخمه‌ها مایعات و نمک بدن را تنظیم می کند مصرف 
مۇثر باشد. منظم آن باعث کنترل فشا ر خون هم می شود. 


ی ار مدیع انتی اکسیدان هندوانه سرشار از لیکوپن است و تخمه‌های آن نیز حاوی انتی اکسیدان های دیگری 
EET‏ فغ EC‏ اسیبهای ناشی از رادیکال های ازاد کمک کرده 
منبع انرژی بیرون ریختن تخمه هندوانه به معنی از دست دادن یک منبع انرژی خوب است. به همین 
دلیل در مواقعی که احساس ضعف و خستگی می کنید تخمه هندوانه می تواند انرژی‌تان را افزایش دهد. 
مواد معدنی و فیبر های موجود در این تخمه‌ها در مقابله با احساس خستگی مزمن و بهبود راندمان جسمی و روحی 
نقش موّثری دارند. در واقع هر ِ | گرم هندوانه فقط ۰ کالری و تخمه های ان تا ۵۵۵ کالری دارد. به همین 
دلیل توصیه نمی شود که به طور روزانه این ميزان تخمه هندوانه مصرف شود. اما می توانید به طور مر تب از این 
تخمه‌ها به میزان کم استفاده کنید. 

مقابله با چریی مازاد کلسترول تجمع یافته در عروق وعدم کنترل تری گلیسیرید شرایط نامساعدی برای بدن 
فر اهم می کند. تخمه هندوانه سر شار از اسید های چرب اشباع نشده‌ای مانند امگا ۳ها و امگا ۶هااست که به کنترل 


ای راز ار 
کارها از دست می‌دهد. یس برای 
رفع کم خونی توصیه می شود هم راه 
E COMS‏ زا 
این ویتامین جذب آهن بدن رابالا 
می‌برد. 
افراد دیابتی باید میوه‌هایی مانند 
طالبی» خربزه انگورء موز رسیده. 
انبه را که بسیار شیر ین هستند و قند 
و تا ار رل ار عروق را داشته و از ابتلا به بیماری های گردش خون و بیماری های قلبی عروقی جدی پیشگیری می کنند. 
کک تهیه این نوشیدنی بسیار ساده‌است ونیاز به زمان زیادی ندارد. گر چه می توانید تخمه‌هند وانه رابه‌صورت 
درسته بشکنید و مصرف کنید با این روش می‌توانید آنها را پودر کنید تامواد مغذیشان آزاد شود. 
مواد لازم:تخمه هندوانه: ۴ قاشق معادل ۰ ۴ گرم /آب: الیتر /هندوانه(اختیاری):۱۵۰ گرم 
روش تهیه: یک لیتر اب راروی شعله قرار داده و با حرارت ملایم بجوشانید. تخمه هندوانه را در هاون 
یکوبید. به محض اینکه اب به جوش امد تخمه های یودر شده را به ان اضافه کرده و اجازه دهید به 
مدت نیم ساعت با شعله آرام پخته شوند. زیر شعله را خاموش کنید و اجازه دهید تر کیب به مدت 
یک ساعت استراحت کند. سپس مایع را از صافی رد کنید. اگر می‌خواهید مایع خوشمزه‌تر شود 
مقداری هندوانه به ان اضافه کنید و همه را با هم مخلوط کنید. نوشیدنی حاصل را در یخچال 
قرار دهید تا خنک شود. 
روش مصرف: می توانید یک فنجان از این نوشیدنی رابه صورت ناشتا مصر ف کنید. 
نیم ساعت صبر کر ده و سپس صبحانه‌تان رامیل کنید. برای بهره مندی از خواص 
این نوشیدنی توصیه می‌شود که آن را در هفته دو روز متوالی مصرف کنید. 
نیازی به افزودن شکر یا شیرین کننده های مصنوعی نیست. چون فواید 
آن را از بین می‌برند. توصیه می‌شود به مقدار تخم هندوانه ای که 
اشاره شد بسنده کنید جون ممکن است بیش از این ميزان 
مشکلاتی ایجاد کند. 


وانواع سیب ‌ها که قند پایین‌تری دارند 
رادر بر نامه غذایی خود قرار دهند. 
"۷ قند میوه‌هم ممکن است سبب 
افزایش وزن در افر اد شود وافرادی که 
اضافه وزن‌دارند نباید در درمصرف 
میوه افراط کنندهمچنین ميزان سهم 
یاواحدمصرف میوه‌در هر فرد. به طور 
میانگین ۳ واحد میوه است. 
پروتیین ژله برای کود کان و نوجوانانی 
که در دوران ر شد هستند. مفید بوده‌ومصرف 


آن‌نیز برای مادران باردار و شیر ده‌مناسب 
اما حاوی قند است بنابراین توصیه می‌شود کمتر .7 
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1 تت„ 
بقق ۳ 


اطلامات گے هماو ۳۷۹١‏ 
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حر کت بر روی ستون های شکست شکل ہی گرب د 
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زن چادرش رامحکم دور خودش پیچید وبا 
ناامیدی نگاهم کرد و گفت: 
e‏ 

سرم را به علامت منفی تکان دادم و گفتم: 
-موبایلم را جلو در تحویل داده‌ام. 

دام آرام کیرد 
EON‏ 

-منتظر می‌مانم. یادت نمی‌رود که؟ 

فقط وقتی خیالش راحت شد که قول دادم. ان وقت 
مثل بجه‌ای که وعده خرید دوجرخه‌اش را گر فته 
باشد.نفس راحتی کشید و گفت: 

_خب از کجاشروع کنم؟ از ان روز که شوهرم 
دادند و بدبخت عالم شدم؟ 

گفتم: نه... برو عقب تر. از خانه پدرت از بچگی, از 
دوران مدرسه... فقط خلاصه و مختصر و مفید. 
زن لبخند تلخی زد و گفت: 

_چه شد ؟ حوصله شنیدن بد بختی آدمها رانداری. 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: :سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 
CO‏ 09| 


,٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴:هارمه‎ 


قصه غصه خلاصه نمی‌شود. گفتی از مدرسه؟ از 
کدام مدرسه؟ من و امثال من در جایی بز رگ 
شدیم که از مدرسه خبری نبود. حتی از اب و 
ابادانی. نه اشتباه کردم ابادی بود. ابادانی بود 
وقتی آب بود. ما در یک روستای باصفا زند گی 
می‌کردیم... تعجب کردید؟ روستای ما آب 
داسشنحت: ا نکر دات درخت داشت و سرسبز 
بود. خوب یادم هست طرف عصر که می‌شد باد 
لابه‌لای درختها می‌پیچید و هیاهوی پرنده روستا 
رایر می کرد. مرغابی‌های وحشی که لابه‌لای 
نیزارهای آبگیر خانه داشتند. هميشه همان اطراف 
در پرواز بودند. 

همه چیز خوب بود. همیشه مهمان داشتیم. کوه 
رختخوابهایمان گوشه اتاق جیده بود. اما زمان که 
گذشت ‏ آب خشک شد. شن جای همه جیز را 
گرفت. فقط و فقط با خودش شن می آورد و گرد 
وخاک. آبگیر خشک شد. درختها خشک شدند 
پرنده‌ها رفتند. حتی مردم هم رفتند. روستای ما 
که یک زمانی پنجاه -شصت خانوار داشت. شد 
یک روستای مترو که. پدر من از آنجا نرفت. جایی 
رانداشت که برود. ماو بقیه خواهر و برادرهایم 
هم ماندیم. چاره‌ای نداشتیم. نمی توانستیم پدرمان 
رارها کنیم و برویم. ماندیم اما چه ماندنی؟ فقط 
درد. فقط رنج» فقر و بدبختی و فلا کت. من چهارده 
-پانز ده سالم بود که ازدواج کردم. وقتی ازدواج 


سس __ کردم. از روستای 
خودمان بیرون 


۳ 8 ۹ ۰ 
۳ 
3۹ 1 ۱ û 


7< 


۰ ۱ 


1 
۷ 
6 


آمدم. شوهرم در 
یکی از شهرهای 
نزدیک خانه‌ای 
اجاره کرد و رفتیم 


ا کے 
" ت ۱ 
J‏ ۱ ِ ۳۳۳0 انجا. همانحا درس 
ی | ۱ ۱ ۱ ۱ 


خواندم. هوشم خوب 


سس سس 9 ہود. مسجد محل 
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تست e‏ 
ا 


e 
بت سس وی ا‎ 


ی - - 


بیس ریت 


اس 


سس ای بح یی e‏ 
م س رت وت ای 


درس گذاشته بود. به شوهرم که گفتم. نه نگفت. 
کاری به این کارها نداشت. فقط گفت به خانه و 
زندگی‌ات برس هر کاری دوست داری انجام بده. 
خیلی طول نکشید تا یاد گرفتم بخوانم و بنویسم. 
شوهرم کار گر بود. در امدش بد نبود. خوب هم 
نبود. ام ابهتر از هیچی بود. بچه اولم که به دنیا 
eS‏ 
SS 0‏ ۱ 
همه فکر می کنند در آن منطقه, همه یا قاجاقجی 
واا نطو تست دای نان 
ا ور 
Ty‏ 
خلافکار نبودند. درست و پاک و خوب زند گی 
می کر دند.شوهر من هم با کار گری نان حلال 
می اورد سر سفره مان, اما جرا رفت دنبال مواد و 
خلاف نمی‌دانم. من به همان زند گی راضی بودم. 
مگر قبل از ان چطور زند گی می کردم که از شوهرم 
توقع بیشتر داشته باشم؟ اما شوهرم می‌خواست 
زند گیمان بهتر شود. با من حرف نمی‌زد. به من 
نمی گفت که می خواهد چه کند. فقط یک روز آمد 
موقع فهمیدم نقشه‌هایی دارد. 

کار ان هم خلاف می‌خواست سفر کند. 

همان موقع به او گفتم اگر فکری در سرش دارد.بی 
خیال شود. گفتم نان خالی می‌خوریم. ما با خیال 
راحت سرمان را روی بالش می گذاریم. گوش 
نداد. می‌دانید چرا؟ وسوسه‌اش کرده بودند. 
خیال ی کرد اگر دوباربرود و بیاید. تا آخر عمر بار 
خودش را بسته. آما هم خودش را بدبخت کرد و 
هم مرا. افتاد به خلاف. از همان اول هم می‌دانستم 
بچه در بغل و یک بچه در شکم. کج می‌رفتم. 
O N GSE‏ 


| آدرهاوخوهاي زفد ک‎ an 
دس رواو عمو یم ر س‎ 

ee ۱‏ کا ۳ ۰ 
TT‏ .همه دفروخت م تابچدی می رفتم ! مجبور 
| اززضدان می‌آیدآدمی : ۸ راتحمل کردم گفتم ] شلم تما شوهزم رفت 
و ۱ 5 989۱9 ۲ ومدتی بعد برگشست. 


تسم 
تست ی 


خوشحال بود. به من که نمی گفت چه کار کرده و با 
چه کسانی کار کرده, فقط خوشحال بود. من جند 
بار خواستم از زیر زبانش حرف بکشم. اما بروز 
نداد. فقط گفت دیگر کار گری مردم را نمی کند. 
بچه دومم که به دنیا آمد دیگر حسابی سر گرم انها 
کجا می‌رفت و یا چه کار می کرد. ترسم فقط از گیر 
افتادنش نبود. می‌ترسیدم کشته شود. می‌تر سیدم 
آلوده شود. چندین بار گریه کردم و گفتم اگر بلایی 
سرت بیاید من با این بچه‌ها باید گدایی کنم.اما او 
هر بار قول می‌داد که خیلی زود وضعمان خوب 
می‌شود.بچه دومم یکساله شده بود که فهمیدم 
دوباره بار دار هستم. من دیگر بچه نمی‌خواستم. از 
مادرم خواستم چند روزی مر اقب بچه هایم باشد تا 
من سقط جنین کنم. اما مادرم قبول نکرد. گفت خدا 
قهرش می‌گیرد. گفت شیرش را حلالم نمی کند. 
دنیا امدند همان موقع هم عمل شدم تا دیگر بچه 
دار نشوم. نمی‌خواستم مثل مادرم هشت -نه بچه 
داشته باشم. 

خدامی‌داند بعد از تولد دوقلوها جقدر بیماری و 
شوهرم باز هم می‌رفت و می آمد. اما دیگر یخ 
زبانش آب شده بود. برایم گفته بود که آدم یک 
قاجاقچی شده. 

می گفت طرف خانه و زند گی‌اش در افغانستان 
است.از انجامواد می اورد ایران. جند تاماشین 
وشتر و آدم داشت.چقدر اسلحه و مهمات. من 
از کاری که شوهرم می کرد راضی نبودم. ما نان 
خودمان را در خون مردم می‌زدیم و می‌خوردیم. 
اهو ناله مردم پشت سر ما بود. به شوهرم که 
می گفتم, می گفت ما که به زور اسلحه به کسی مواد 
نمی‌فروشیم. دل دلش خوش بود که با معتاد سر و 
کار ندارد. می گفت کسی که جنس از ما می‌خر د. 
خریدار است نه معتاد. معتاد هم نکشد. مگر مجبور 
است؟ اگر او مصر ف نکند. قاچاقچی هم نمی آورد. 
ما می |وریم تا انها درد خماری نکشند. اما دردی 
که من می کشیدم بدتر از درد خماری آنها بود. 
نه اینکه فکر کنید من الان چون زندان هستم این 
حرفها را می‌زنم, نه...به جان پدر و مادرم. به مرگ 
بچه هایم. همان روزها هم به شوهرم می گفتم که از 
زند گی‌ام لذت نمی‌برم چون آرامشن ندارم. زند گی 


درپراتزے 


(زن بیشتر از یک ساعت حرف زد. از تلخکامی‌ها و محرومیتهای مر د م 
منطقه‌ای گفت که سالهاست در فقر مطلق هستند. محرومیت و مشکلات 
عدیدہ زند گی, از آنها آدمهایی صبور و مقاوم ساخته, آدمهایی که حتی توان 
آن را ندارند تافر یاد مظلومیت خود را به گوش دیگران برسانند. در این فقر 
مطلق مادی و فرهنگی, آدمها قربانی می‌شوند. آدمهایی مثل پدر این مددجو 
که به خاطر علاقه به خاکی که دران دنیا امده در یک روستای مترو که 
به زند گی سخت و پر رنج خود ادامه می‌دهد. آدمهایی مثل شوهر این زن 
که به امید زند گی بهتر. به بد ترین راه ممکن متوسل می‌شوند و آدمهایی 


ا سر داش کرش کش ره رت را 
بدهند یا خبر دستگیری‌اش رایا حتی مامور بیاید 
جلو در خانه. که زند گی نیست. عذابی است که 
اول ار © مسآ سل رتت دان 
فهمیدم این تازه اول ماجراست. سه سال حبس 
گرفت جون اولین سابقه‌اش بود. جون موادی که 
از او گرفته بودند زياد نبود. نمونه می‌برد برای 
مشتری. 

سه سال» چهار تا بچه را تنهایی به دندان گرفتم. 
هرچه را خریده بودم فروختم تابچه‌ها گرسنه 
نخوابن د. همه سختی‌ها را تحمل کردم گفتم از 
زندان می اید ادم می‌شود. دور خلاف را خط 
که اي اما هانگ هن ورد وا نها 
می‌شود شوهرم از زندان که در آمد. گفت دیگر 
شکایتش رابه پدرش بردم گفت او دیگر بچه‌اش 
نشستی و زاییدی. پسر مابرای خرج شکم تو و بچه 
خانه پدرم اورده بودم. برادرها و خواهرهایش هم 
ک وبر ادر هاا کر رن وکا رافی کا 
نمی‌دانم چرا همه مرا مقصر می‌دانستند. 
شوهرم که ازاد شد به پدر شوهر و مادرشوهرم 
چند بار از این شهر به ان شهر رفتیم. 

شوهرم می گفت باید جوری زند گی کنیم که کسی 
هايم بز رگ شده بودند و می‌فهمید ند پدرشان 
چند بار شوهرم حبسهای طولانی رفت. من کار 
می کر دم. سوزن دوزی. صنایع دستی. هر کاری 


داشتن فامیل را می‌خوردند... پر کس بی کس 
بودیم. اندازه دانه‌های تسبیح فامیل داشتم» اما 
سال تا سال یک نفر در خانه ما را نمی‌زد. 
شوهرم هم انگار قبول کرده بود که زندگی همین 
است. می‌رفت و می آامد. حبس می کشید و ازاد 
می‌شد. شاید خدا می‌خواست که اعدام نشد. تا 
اینکه راه تهران رایاد گرفت.بایکی اشناشد که 
در تهران خانه داشت. طرف گفت تو مواد راتا 
تهران بیاور من برایت می‌فروشم. سود نصف. 
نصف باشد. شوهرم قبول کرد. اولین بار که مارا با 
خودش آورد. به من نگفت که مواد جاساز کرده. 
وقتی رسیدیم فهمیدم. گفتم دیگر نمی آیم. اما او 
گفت مجبورم. به خاطر بچه‌ها ماهی یک بار. گاهی 
دو ماه یک بار می آمدیم تهران مواد را می اوردیم. 
چند روزی می‌ماندیم. دوباره برمی گشتیم. 

هر بار عمر من نصف می‌شد.از ترس, از اینکه اگر 
گیر کنیم چه بلایی سرمان می‌آید. تااين آخرین 
بار. مواد راجاساز کرد و امدیم. همه چیز عادی 
بود. تا اینکه وقتی رسیدیم, مامورها ریختند و بگیر 
و ببند. مواد را از جاساز ماشین در اور دند. 

مارا گرفتند و بردند. فهمیدیم که از اول سفر تحت 
نظر بودیم. شوهرم خیلی وقت بود لو رفته بود. فقط 
آیا می‌دانستی یا نه؟ گفتم می‌دانستم. دروغ نگفتم. 
چراباید دروغ می گفتم؟ اگر می گفتم نمی‌دانستم 
شاید در پرونده‌ام. تاثیر داشت اماروی وجدانم 
نه... من می‌دانستم اما نمی‌توانستم مانع شوهرم 
شوم. او مرا تهدید می کرد. حتی بچه هايم راو پدر 
و مادرم را 

داد گاهی که شدیم. شوهرم حکم اعدام گرفت. 
به من پانزده سال حبس دادند. پسر بزرگم که 
۷ سلله بود می‌خواست خواهر پانز ده ساله و 
برادرهای دوقلوی چهارده ساله‌اش را با خودش 
ببرد. اما اجازه ندادند. گفتند باید بروند بهزیستی. 
الان یک سال و چند ماهی می گذرد. نمی‌دانم 
بچه‌ها کجا هستند و چه کار می کنند. چند بار نامه 
نوشتم. اما جوابی نگرفتم. پدرشوهرم که هیچ وقت 
قبولشان نمی کند. پدر خودم هم که نابینا شده 
مادرم هم نمی‌تواند. خدا کند انها راه پدرشان را 
نروند. خدا کند این نکبتی که زند گی مرا گرفت. 
زندگی آنها را نگیرد. 53 


مثل خود این زن. که در منگنه زند گی می‌ماند و چند نفر دیگر را-شاید از 


هایشان ناقص نشود. آنچه مسلم است از دست این افراد که خود قربانی 
هستند کاری ساخته نیست. بر نامه‌های فقرزدایی هم وقتی حتی تا حاشیه 
پایتخت پیش نر فته اند. چطور می توان انتظار داشت روستایی دوردست را 
دربر گیرند؟ دراين چرخه بیمار گونه. هر روز و هر ساعت افرادی قربانی 
می‌شوند و آدمهایی به دنیا می ایند و این چرخه باز هم ادامه می‌یابد. شاید 
اگر روزی آنها که دستشان می‌رسد. فرصتی پیدا کنند و به ياد بیاورند که 
درجایی, آدمهایی هر روز قربانی می‌شوند!) 
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خلاصه قسمت قبل: یوسی گینزب رگ بااینکه برای‌سفرهای ماجراجویانه هیچ آموزشی ندیده بود و تجربه‌ای نداشت. تصمیم گرفت خطر کند.از زند گی 
وعادت‌های رایچ ان خسته بود واحساس می کرد سفر. بیترین دارو برای درمان د رد هاست. در مسیر با فردی به نام مار کوس آشناشد که نشان می‌داد بسیار 
سفر کرده و کار کشته روزهای سخت است.یوسی که آ رز وداشت آماز ون راببیند از مار کوس خواست بااوهمسفر شود امامار کوس که برنامه‌های دیگری 
داشت واز نظر مالی هم در مضیقه بود. این پیشنهاد را نپذیرفت.یوسی ومار کوس به لاپاز رفتند ویکی در متلی قدیمی ودیگری در هتل اتاق گرفتند. آثبایک 
روز عصر در قبوه‌خانه‌ای نشسته بود ند که یوسی متوجه شد همسفرش عقاید ماورایی عجیبی دار د... 


مار کوس لبخند زد و جواب‌داد: من فقط اعتقاد 
ندارم. خودم یه جورایی همچین نیر ویی دارم. شاید 
به نظرت مسخره‌بیاد اما حقیقت داره. من یه ادم 
معمولی نیستم و نیروی مخصوصی دارم. نمی‌دونم 
چطور می‌تونم درست و حسابی از این نیرو استفاده 
ی ۳0۳ 
ميرسه. گاهی وقتها انگار همه جیز اون طور که 
من می‌خوام اتفاق میفته. وقتی جوونتر بودم واسه 
دوستام آینده رو پیشگویی می کردم امن بهسون 
می گفتم کی از د واج می کنن» همسر شون کیه و چند 
تابجه خواهند داشت. با گذشت زمان مشخص 
فسوی بس اما درس وه توایس کار 
اونقدر معروف شده بودم که حتی خانمهای باردار 
میومدن سراغم تا ببینن بچه شون پسره يا دختر. 

مار کوس ساکت شد بقیه چایش راسر کشید 
وادامه داد: نیروی من واقعاً عجیبه. می‌تونم بگم 
یه جورایی مدیوم هستم. همین نیرو بهم گفت برم 
امریکای جنوبی. وقتی مونیکا بهم پيشنهاد کرد بر م 
سفر از این نیرو کمک گرفتم و بهم گفت بهترین راه 
اينه که به امریکای جنوبی برم. مونیکا به این چیزا 
اعتقاد نداشت اما چون با تمام وجود دوستم داشت 
حرفم رو قبول کرد. وقتی بهم نامه نوشت و گفت 
می‌خواد تر کم کنه» فکر کردم دیگه عمر من هم به 
آخر میرسه و بدون مونیکا می‌میرم. ازش خواستم 
برای آخرین بار بیاد دیدنم. فکر می کردم می تونم 
نظرش رو عوض کنم اما وقتی دیدمش. فهمیدم 
همه چیز تموم شسده و این مونیکا؛ عشق سابق من 
نمیشه. بعد رفتم پیش یه جادوگر حاذق. گفت 
سکس رک اس سر 
بهم هشدار داد که از آمریکای جنوبی برم چون 
برام خیلی خطرناکه.امامن کجا می‌تونسستم برم؟ 
بدون مونیکا دیگه جایی رو نداشتم. . 

آن شب وقتی به متل ب رگشتم به این فکر 


۵ شهریور ٩۱‏ اطلاعات‌هفنگس 


سفر آمدم. از مهد کود ک تا دبیرستان و بعد ارتش 
و دانشگاه و کار.... مدام از ميان جمع بودن تنفر 
داشتم. به نوعی از آدمها گریزان بودم و تنهایی را 
دوست تر داشتم. شاید برای همین تصمیم گرفتم 
سفر کنم. اما نه سفر با تور و از روی حساب و کتاب 
وبرنامه دقیق و مشخص.به زبان اسپانیایی به 
امثال من می‌گویند موچیلرو یعنی کسانی که 
تمام دارایی‌شان اندازه یک کوله پشتی است و با 
شلوار جین ساده و تیشرت و یک کیسه خواب به 
دل ماجراجویی می‌زنند. پول زیادی ندارند و همان 
اند ک دارایی‌شان در جیب شلوارشان است. 

ايده اصلی این است که همه چیز را در کوله‌ات 
می‌ریزی, گذشته و مشکلاتش را فراموش می کنی: 
و اجازه می‌دهی اینده کار خودش را بکند. کم کم 
یاد می گیری در لحظه زند گی کنی و برای رسیدن 
به فردا شتاب نداشته باشی. به جاهای هیجان‌انگیز 
و پرخطر سفر می کنی اما جهانگرد نیستی. اسمش 
موجیلر وست و با توریست یک تفاوت اساسی دارد. 
ام روز اینجایی و فردایک جای دیگر. همه چیز با 
خودت است. ممکن است دلت بخواهد یک روز 
بمانی با یک ماه. در ارزانتر ین هتلها اقامت می کنی 
و معمولاً با مردم محلی منطقه دوست می‌شوی و 
ارتباط خوب و صمیمانه‌ای بر قرار می کنی. 

رئی س متلی که در آن اقامت داشتم پیرزنی 
۰ ساله بود که همه او رامادربزر گ صدامی زدند. 
خر مرح و سل رد نی کرد و 
سن و سالی داشت. قوانین را تمام و کمال اجرا 
می‌کرد. از سر و صدا و مصرف زیاد آب و برق هیچ 
داد کسی برسد که از قوانین او سرپیچی می کرد. 
چنان جیغ و دادی می کرد که دوست داشتی 
سوراخی پیدا کنی و درون آن بخزی. دست و 
پاشکسته اسپانیایی حرف می‌زد و همه آقایان 
برایش پسرم" بودند. 


آشنایی با کارل و کوین 


ظهر شده بود. به دیوار روبرو خیره شدم. تنها تزیین 
کسل بودم و حس می کردم همان ادم همیشگی 
شدهام و از هیجان سفر اثری باقی نمانده است. 
کمی فکر کردم. می کوشیدم به مغزم فشار بیاورم 
تااز رخوت و کسالت بی رون بیاید. دوش گرفتن 
وضعم رسیدم و از متل بیرون زدم. روز زیبایی بود. 
بخصوص بعد از باران شدیدی که دیشب باریده 
بود. آن طرف میدان. یک همبر گر فروشی بود که 
مسافرها دورش جمع شده بودند. اما من اشتها 
بچه‌ها هیجان‌زده این طرف و آن طرف می رفتند 
وبا خوشحالی بازی می کر دند. اما من دل و دماغ 
نداشتم. شب گذشته با ان دختر فرانسوی مو کوتاه 
بحثم شده بود. نمی‌دانم کجای رفتارم اشتباه بود 
که توهم برداشته بود و وقتی صاف و صادق گفتم 
علاقه خاصی به او ندارم حسابی ترش کرده‌بود. 
دلم نمی‌خواست دیگر ببینمش. . دختر عجیبی بود. 
قبلا دوستانم هشدار داده بودند که در سفر حسابی 
مراقب باشم. حشی من را به او نزدیک می کرد 
خطرناک باشد. از اینکه نزدیکم بود خوشحال بودم 

از لاپاز خوشم آمده بود ولی تصمیم گرفتم 
فردا به پرو بر گردم. می‌توانستم در ماچو پیچو 
خودم را پیدا کنم و دوباره سر حال شوم. به طرف 
هتل مار کوس راه افتادم. امیدوار بودم هتل باشد و 
بگویم فر دا می‌خواهم بروم. مسئول پذیرش گفت 
مار کوس و دختری که عاشقش شده دیروز برای 
کوهنوردی رفته‌اند و هنوز به هتل برنگشته‌اند. 


از او یک ورف کاغذ و خود کار خواستم. برای 
مار کوس آدرسی نوشتم و گفتم ساعت ۵ عصر 
آنجا باشد تاباهم به یک کنسرت باحال برویم. 
در حالی از در هتل بیرون امدم که سنگینی نگاه 
مردی اروپایی راروی خودم حس می کردم. به 
نظرم قبلا او را اطراف هتل دیده بودم. اشتباه نکر ده 
بودم. به طرفم امد وسلام کرد و پرسید اقای 
سوییسی(مار کوس) را می‌شناسم ؟ 
لهجه المانی داشت. به نظر می‌رسید دارد 
کم کم دهه ۳۰ زند گی‌اش راپشت سر می گذارد. 
قد بلند و چهار شانه بود و موهای قهوه‌ای خوشرنگی 
داشت به ادم القا می کرد ماجراجوست. در جواب 
سوالش گفتم مار کوس به کوهنوردی رفته و دير 
یا زود برمی گردد. بعد بدون اینکه منتظر جواب 
و خودش رابه من رساند. پرسید: آمریکایی 
هستید؟ نمی‌دانم چراهمه فکر می کردند 
آمریکایی هستم. شاید رنگ پوست و چشمهایم 
باعث این اشتباه می‌شد. محلی‌ها هم بارها به 
من گفته بودند آمریکایی و جون از آمریکایی‌ها 
مرد با خوشرویی دست داد. خودش را کارل 
معرفی کرد و گفت اهل اتریش است ولی به دلیل 
ما اه ات و 
می کند. دست گرم و درشتش رافشردم و گفتم: 
"من هم یوسی گینزب رگ هستم." مرد ادامه داد: 
E 4 ۳ ۳ ۱‏ > 
می کنم. ما دنبال طلا اورآنیوم و عتبقه هستیم. 
حسابی مرا کنجکاو کرده بود. گفتم: چه 
زند گی هیجان‌انگیزی دارین. خوش به حالتون." 
کارل لبخند زد و حرفم را تايید کرد. بعد 
کفت‌از اخرین ماموریتش عکسهای فوق‌العاده‌ای 
دارد که اگر بخواهم و دوست داشته باشم. می تواند 
ET‏ ی اراس مر 
می‌توانست من رااز ان حال و هوا بیر ون بیاورد. 
با هم به محل کارش رفتیم. از دیدن عکسهای 
کارل خیلی تعجب کردم. اروپایی‌هایی تر و تمیز 
وشیکی که دور وبرم دیده بودم و می‌شناختم 
با اروپایی‌های درون عکس زمین تا اسمان فرق 
داشتند. خود کارل هم با انچه که می‌دیدم تفاوت 
داشت. درون عکس لباس خا کی و نامر تبی یوشیده 
بود و در حالی که یک ماهی بزرگ رارو به دوربین 
گرفته بود. با شادمانی لبخند می‌زد. کارل متوجه 
حیرت من شد و کمی درباره کارش توضیح داد 
و گفت هفته آینده برای ماموریتی سه ماهه به 
منطقه‌ای دست نخورده و کشف نشده در جنگل 
می‌رود که فلزات گرانبهایی دارد. کارل می گفت 
خوشحال می‌شود من و یکی دوتا از دوستان دیگرم 
راباخود به این ماموریت ببرد. و توضیح داد که 


می‌توانم به این سفر بیایم و تاهر وقت که بخواهم. 
بمانم و اگر دوست نداشتم یا شرایط برایم دشوار 
بود. می‌توانم بر گردم. کارل می گفت روزها در 
کار اکتش اف خواهیم بود. غذایمان از مواد غذایی 
طبیعی است که شکار می کنیم و شبها تختخوابمان 
زمین جنگل است و سقفمان | سمان پر ستاره. تنها 
حقوق و دستمزدمان هم بلیت رفت وب گشت 
هواپیماست و بس. 

وقت ناهار کارل بود. با اینکه بسیار گرسنه 
بودم. ترجیح دادم به متل بر گر دم و کمی بخوابم. 
به کارل قول دادم فر دا به دیدنش بروم و دوستم را 
هم با خودم ببرم تا درباره پيشنهادش بیشتر حرف 
بزنیم. با هیجان به متل بر گشتم. می‌خواستم همان 
غروب با مار کوس حرف بزنم و جریان رابه او هم 
بگویم. این بهترین فرصت بود برای کشف جنگلی 
عظیم و دست نخورده. 

ساعت ۵ عصر مار کوس را در محل قرار 
دیدم. از کوهنوردی گفت. می گفت از آن دختر 
فرانسوی خوشش آمده. در واقع عاشقش شده بود 
و حسابی بی تاب و بیقرار بود. حرفش که تمام شد. 
با اشتیاق از پیشنهاد کارل گفتم اما جوابش منفی 
بود. مار کوس مثل من هیجان‌زده نشده بود ولی 
قول داد فر دا با من سر قرار بیاید و او را ببیند. بعد 
از کنسرت به متل بر گشتم و درباره رفتن به جنگل 
باچند تفر حرف زدم بعضی‌ها مثل من مشستاق 
شدند اما برخی‌ها هم حرفم را جدی نگرفتند و 
هیچ آهمیتی ندادند. فرداسر ساعت خودم رابه 
هتل مار کوس رس‌اندم. مار کوس کاملا آماده‌بود 
اما تنها نبود. کوین هم انجا بود. بارها درباره کوین 
داستانها شنیده بودم. بین ماجراجوها حسابی 
معروف بود و اسم و رسمی داشت. می گفتند در 
آمریکای جنوبی سنگین‌ترین کوله‌پشتی به کوین 
تعلق دارد. عکاس بسیار ماهری بود و از همه 
مهمتر. صمیمی‌ترین و بهترین دوست مار کوس 
بود. از اینکه این مرد جالب رااز نزدیک می‌دیدم. 

با ذوق و شوق کود کانه‌ای از مار کوس پر سیدم 
حاضر است به این سفر بیاید ؟ جواب داد: «حقیقت 
دوسال تمام آمریکای لاتین بودم و می‌خوام شب 
سک رگزاری حتماً خونه باشسم اما خب..پیشنهاد 
وسوسهانگیزیه و به سختی می‌تونم در باره‌اش 
مقاومت کنم.» 

کارل در میدان شهر منتظر مابود. بار دیگر 
عکسهایی را که روز قبل دیده بودم نشان ما داد و 
از ماموریتها و سفرهای قبلی‌اش گفت. در حالی که 
مدام از آلمانی به انگلیسی و برعکس حرف می زد. 
کوین همچتان با لهجه اسپانییی او مشکل داشت و 
به سختی منطورش را کامل درک می کرد. کوین 
سوالهای زیادی داشت و در یک لحظه چنان کارل 
را سوال‌باران کرد که دهانم باز ماند. مار کوس که 


از داشتن جنین دوستی به خودش می‌بالید. تند تند 
سوالها را از انگلیسی به المانی تر جمه می کرد و بعد 
جوابها را به آلمانی برمی گر داند. تا اینکه کارل از 
قبایلی گفت که حتماً در سفرمان در آمازون با انها 
رو در رو خواهیم شد. کوین از شنیدن این خبر بسی 
ذوق‌زده شد. من هم با دقت به سوال و جوابهای آن 
دو گوش می کردم. 
رودخانه رفت؟ کارل لبخندی زد و پاسخ داد: 
بریم.امادر راه باز گشت. اگه بخواین می‌تونید.» 
سپس دفتر یادداشتی راباز کر د و نقشه مسیر را 
نشان ما داد. همه جیز کاملا مشخص شده بود؛ 
کوهها؛ رودخانه‌ها؛ شهر ها و دهکده‌ها و همین‌طور 
کمیهایی که در مسیر در نظر گرفته بودند. اما 
مقصد رانشان بدهد. محو اطلاعات و دانش و 
زیر کی کوین شده بودم. کارل هم قول داد یک 
نقشه چاپی تهیه کند. کوین که به نظر می‌رسید 
حسابی راضی است. گفت به پدر و مادرش خبر 
می‌دهد که شام شکر گزاری کنارشان نخواهد بود 
قرار بود یکی از باتجربه‌ترین و بهترین ماجراجوها 

من که برای سفر از همان ابتداهیج تردیدی 
نداشتم, اعلام کردم که هستم! بعد زیر چشمی به 
مار کوس نگاه کردم. خیلی دوست داشتم همراه 
سکوت گفت: «خب. من می‌خواستم با نامزدم به 
یه سفر رویایی برم. اما حالا که فکر می کنم می‌بینم 
ممکنه فقط یه بار این شانس رو داشته باشم که به 
امازون سفر کنم. من هم با شما میام!» 

کارل از همه ما تشکر کرد و قرار گذاشت عصر 
کرد ورفت تاماجرارابه نامزد یا بهتر است 
بگویم عشق جدیدش اطلاع بدهد. من و کوین 
هم از همان میدان ییاده راه افتادیم. از هر دری 
حرف می‌زدیم . کوین سفرهای زیادی رفته بود 
ولی باز هم ذوق داشت و هیجان‌زده بود. می گفت 
کارهای زیادی دارد که باید در این مدت باقی 
مانده انجام بدهد. باید بلیتش را کنسل می کرد. و 
بایدر و مادرش تماس می گر فت.مطمئن بود پدر 
و مادرش ناراحت می‌شوند ولی انقدر این سفر 
برایش جذابیت داشت که نمی‌توانست به هیچ 
ارزو داشته به امازون سفر کند و حالا که جنین 
فرصتی بیش آمده. می‌خواهد دیوانه‌وار عکاسی 
این سفر و هم آشنایی با مار کوس و کوین و کارل. 
لحظه شماری می کر دم ببینم |مازون چه حوادث و 
اتفاقاتی در دلش دارد... 
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وقتی قصد سفر کنی و مقصدت جواهرده مازندران باشد و روستای زیبای "سیاکن" دیگر هیچ حرفی برای گفتن نمی‌ماند. مگر 
اینکه دوربین راروی دوش بگیری و به دل کوه بزنی و یک روز تمام راباروستایی‌های مهربان و صمیمی و بی الایش بگذرانی. جای 
شما خالی, اما مطمتن باشید در تمام طول مسیر یاد شما خوانند گان عزیز با من بود و لحظه‌ای از ثبت تصویر دست برنداشتم. 
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سلفی روستابی به همراه مه و جاده 


" اھات هانگ مان ۳۷۳۷۱ 


ماحراهای خواستگاری 


مادرم گفت من حاضر نیستم به خواستگاری 
این دختر بروم. با ان مادر پر ادا و پدری که 
معلوم نیست چه می کند و کجا می‌رود. محال 
است دختر درست درمانی بار امده باشد. 

مادر هنوز سیما را ندی ده بود و به هیچوجه 
هم نمی‌خواست ببیند. در خانه زن دایی‌ام چند 
باری او رادیده بودم. حتی به طور تلویحی از او 
خواستگاری کرده بودم. مادر می گفت لقمه‌ای را 
که زن دایی‌ات برای تو انتخاب کرده همان بهتر 
که مال تو نشود. 

رابطه مادرم با زن دایی‌ام اصلاً خوب نبود؛ 
همان حرف و حدیثهای خواهر شوهر و زن 
برادر بود! ولی حساب سیما چیز دیگری بود. 
سیما خواهر زاده زن دایی‌ام بود. سالها از اخرین 
دیدار مامی گذشت. أن موقع بچه بودیم و سیزده 
به درها می‌رفتیم جاجرود باغ پدر بزرگ سیما 
و همه خانواده دور هم جمع می‌شدیم تا اینکه 
کدورتهای خانوادگی دلهارا تیره کرد و رفت و 
آمدها راخیلی کم و کمتر... 

برحسب تصادف وقتی به خانه دایی رفتم تا 
به پسردایی‌ام فیزیک درس بدهم سیما را دیدم. 
برای خودش خانمی شده بود. خوش قد و بالا و 


هنر مهربانی عروس 


نساورد و از 


مه 


زیبا... من هم یک جوان ۲۵ ساله بودم و از سیما 
خوشم آمد. به هر بهانه‌ای و حتی زنده کردن 
خاطرات کود کی با او سر صحبت راباز کر دم. بعد 
از سیما خواستم روزهایی که می‌روم خانه دایی 


فراتر رفت و چند دفعه‌ای هم تلفنی با هم صحبت 
عروسی کنم. اما راضی کردن مادرم کار اسانی 


در پیچ وخم دادگاه 


دلت نگ تراز آن‌هستم که بتوانم به عواقب 
مدم داد گاه و تقریبا همه مراحل به سرعت انجام 


شد. منصور حتی به خودش زحمت نداد که بیاید 
داد گاه... و کیلش همه کارها را انجام داد. 
روی زمینی پر از بر گهای خشک بود. بیش از اینکه 
خشمگین باشم دلتنگم. زند گی به این بی‌ارزشی 
وقتی با منصور ازدواج کردم مثل همه دخترها 
هزاران آرزو داشتم. بایک کاسب ساده‌عروسی 
کرده‌بودم.بالای مغازه‌اش یک خانه دو خوابه 
بود که‌من‌هر دوبچهام را انجابه دنیا اوردم. 
پدرم مرد سخت گیر و بد خلقی بود. برای همین 


اشھریرر ٩‏ اطلافات‌هقتگس 


سے 


بالاو پایین زندگی ماکم نبو د. هرچه اوضاع مالی‌مان بهتر می‌شد 
جرو بحنها هم بیش تر می‌شد تا اینکه برادرهایم تصمیم 
گرفتند خانه پدری را بفروشند 


ام‌دن به خانه سوهر برایسم موهبتی به 
حساب می آمد. زند گی مامثل همه بالا 
و پایینهای زیادی داشت ولی عاقبتش 
به‌اینجارسید.دخترم ۴سالش است و 
پسرم ۰ ۲سال دارد. دیشب به‌هر دوی آنها 
اا و و ا 0 
می‌روم در آپارتمان خودم زند گی می کنم. قاقش 
برای هر دوی انها بی‌اهمیت بود که در خانه باشم 
ورزش ثبت نام کنم وسعی کنم دوستان تازه‌ای 
پیدا کنم. پسرم هم مرابوسید و گفت بعضی شبها 
به من سر می زند...فقط همین... 

حصورم ا نقدر بی‌رنگ بود که حتی انها هم به 
بسودونبودمنآهمیتی نمی‌دادند.نمی‌دانم از کی 
زند گی مابه اینجار سید.یادم می آید یلدادخترم 


آنقدر به من وابسته بود که وقتی به مدرسه‌رفت 
مجبور شدم یک ماه تمام هم رآهش سر کلاس 
بنشینم یاپسرم یاسر وقتی برای اولین بار در هشت 
سالگی از من دور شد چهل درجه تب کرد و تا 
من برنگشستم خوب نشد. حالا همین بچه‌ها به این 
آسانی به زند گی بدون من تن داده‌اند! 

زند گی‌بامنصوربرایم آسان‌نبود.تادر آن‌مغازه 
کوچک کار می کرد به سختی به من پول می داد و 


نبود. هر جه گفتم فایده‌ای نداشت. نا اميد شده 


بودم تا اینکه یک روز وقتی از سر کار بر گشتم 


ديدم مادر خوشحال و سرحال به استقبالم آمد 2 
گقت دختر مناسبی برایم پیدا کرده و همان بعد از 


وقتی از خانه آنها بیرون رفتم با عصبانیت گفتم 
که این دختر ناخن کوچیکه سیما هم نمی‌شود. 
نه از نظر زیبایی و ظاهر و نه سواد و کدبانویی... 
مادر فکر کرد دارم بهانه گیری می کنم. از شدت 
عصبانیت فر دای آن روز بدون اینکه به من خبر 
بدهد به خانه دایی رفت تا حسابی با زن دایی 
دعوا کند که جرا سیما راوارد زند گی من کرده!... 
آن طور که بعدها زن دایی برایم تعریف کرد 
مادر توپش حسابی پر بوده و هر چه خواسته به زن 
دایی گفته. او هم ناراحت شده و قسم خورده که 


از هیچ چیز خبر ندارد و محال است که خانواده 
و به سیما زنگ می‌زند که خودش بیاید و تکلیف 
راروشن کند. سیما هم از محل کارش مرخصی 
می گیر د و خودش را به خانه دایی و وسط میدان 
داشتم به بچه‌ها درس می‌دادم و از همه چیز 
بی‌خبر بودم. 

بالاخره سیما می‌رسد. مادر تا او را می‌بیند 
محو زیبایی‌اش می‌شود ولی سعی می کند به روی 


برای خر جی باید خودم رامی کشتم تا اجازه کمی 
ولخر جی رابه من بدهد. بعد بر ادرهايم رفتند توی 
کاوماهین آلات شگین, از خین و کرهلواژم یذ کی 
وارد می کر دند و منصور هم مغازه رافر وخت وپا 
جای پای آنها گذاشت و حسابی زند گی‌اش تغییر 
کرد. تابا برادرهایم دچار مشکل می‌شد توی خانه 
روی سر من خالی می کرد. بعد از مدتی هم مدعی 
شد که اصلا کار رااو به برادرهايم یاد داده‌ودر کنار 
او بوده که همه به نوایی ر سیده‌اند.. 

بالاوپایین زند گی ما کم نبود.هرچه اوضاع 
مالی‌مان بهتر می شد جرو بحثها هم بیشتر می شد 
تااینکه پرادرهایم تصمیم گرفتند خانه پدری را 
بفر و شند وسر مایه کنند و کارشان راتوسعه بد هند. 
حالا من به نوعی شریک برآدرهایم بودم و این 
موضوع زند گی مارا پیچیده تر هم کرد. به نوعی 
خرج مااز هم جداشد.منصور دیگر هزینه‌های 
شخصی مرانمی داد.من‌هم تأمی‌توانستم ولخر جی 
می‌کردم. برای بچه‌ها هم هر چه می خواستند 
می‌حریدم 

زند گی بچه‌ها حسابی‌اعیانی شده بود چون 
خیلی زودیاد گرفتندازمن وپدرشان به‌نفع 
خودشان سوء استفاده کنند. من دیگر رابطه 
عاطفی ام رابامنصور از دست داده‌بودم. زند گی 


خودش نياور د واز تکاپو نیفتد. سیما بسیار خونسرد 
از اول ماج رارابرای همه تعریف می کند و قسم 
ومن واومثل دو جوان عاقل وبالغ همدیگر را 
و کارش چیست؟ و او هم مفصل توضیح می‌دهد 
که طراح سفره عقد است و کارش راهم خیلی 
دوست دارد. بعد مادر سراغ پدر و مادرش را 
می گیرد و او هم تعریف می کند که پدرش بالاخره 
خودش دست و پا کرده و مادرش هم شب و 
روزش را با نگهداری از نوه‌ها می گذراند. 

شده‌بود و همه ارام بودند. مادر به خانه که امد 
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سربسته ماجرا رابرایم تعریف کرد و گفت از 
سیما خوشش آمده. دایی بهم تلفن کرد و گفت 
دست از سر سیما بردارم. سیما زنگ زد و گفت 
مادرم رابه این وصلت راضی کرده و انقدرها هم 
که فکر می کر ده مادرم خشن و بدخلق نیست... 
و خیزهای زیادی داشتیم تابالاخره عروسی 
داریم و خودمان پدر بزرگ و مادر بز رگ هستیم. 
مادرم تا آخرین روزهای عمرش با ما زند گی 
کرد و همیشه فکر می کرد سیما هنرمندترین و 
مهربان‌ترین عروس کل خانواده است.... 


خه 5 کد 


خودم راداشتم. باخواهر هايم سفر می‌رفتم و 
منصور در هیچ کدام از مهمانی‌های خانواد گی ما 
شر کت نمی کر د. تنها نقطه اتصال ما بچه‌ها بودند 
که هر چه بزر گتر می‌شدند مشکلاتشان پیچیده ۱ 


و عشق دناد هستی راد گر گون می کند 


جوم په مه 


تر می‌شد. دخترم مدام به فکر عملهای زیبایی 
بود و پسرم هنوز هجده سالش نشده بود که از ما 
ماشین شاسی بلند خواست!...خانه دیگر جای یک _ 
خانواده منسجم نبود. من به خوبی می‌فهمیدم به 
خاطر همین پولی که در خانه خر ج می کنم‌هنوز 
جایی‌درخانه دارم.یک روز به سرم زد و گفتم 
دیگر پولی برای خرج کردن ندارم. شوهرم شو که 
شد. گفت باید از بر ادرهایم حقم را بخواهم چون او 
دیگر حتی یک ریال به من نخواهد داد. از آن بد تر 
که بچه‌ها کج خلق شدند و حسابی به من بی‌محلی 
می کر دند. 

معنای واقعی حضورم در خانه راحس کردم. 
غم انگیز بود اما آنها دیگر مرانمی‌خواستند. 
موضوع طلاق را که مطرح کردم شوهرم به 
ساد گی پذیرفت. برای بچه‌ها هم مهم نبود. از یک 
شوخی ساده‌تادرب این داد گاه‌فقط د وماه‌طول 
کشید و من دیگر خانواده‌ای ندارم. شوهر و بچه 
هایم به حضور من در خانه اهمیتی نمی دهند و به 
همین ساد گی یک زند گی ساده به اینجا ر سید.... 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زير نظر: علی اصغر شیر زادی 


کی دو رم ۰ 


"یلدایی‌دیگر... نوشته ماشاا...فرمانی نویسنده‌خوش قر یحه‌ونام آشناء 
همچون بیشتر داستانهای گیرا و ماند گار اوبر آمده از ذهنیت واقع گرا و 
خلاق اوست. ماشاا... فر مانی "-به رغم تنوع و گونا گونی‌مضمون وموضوع 
داستانهایش - دنیای داستانی خاص خود را دارد و با تلاش و پشتکار 


نویسند گی خلاق راادامه می دهد و بی گمان بر عر صه داستان نویسی نسل 
جدید به جایگاهی درخور شایستگی هایش خواهد رسید. 


روز باییز گذشته وهوا کاملاً تاریک شده‌است اما 
تو وهمراهانت همچنان مشغول بار زدن بر فهای 
کنا رخیابان‌هستید. بازوهایت به شدت درد می کنند. 
برای لحظاتی پارویت را برروی زمین می گذاری 
تا نفسی تازه کنی ودرد ماهیچه هایت آرام گیرد. 
اماسر کار گرت از آن طرف خیابان متوجه می‌شود 
وازهمان جابلند می گوید: 

اسماعیل چراوایسادی برا؟ این آخرین ماشینه 
دیگه بقیه بر فارو میذاریم واسه فردا . 

وتو خسته وبی رمق با بی‌میلی دوباره مشغول کار 
می‌شوی. اما انگاروانت نیسان خیال پر شدن ندارد. 
زیرچشمی نیم نگاهی به همکارانت می‌اندازی و 
می‌بینی آنها آرام وبی صدامشغول جمع آوری 
برفه ای داخل جوی آب وروی پیاده روهاهستند. 
انگار نه انگار که امشب شب یلداست و باید آنهاالان 
کنار خانواده‌هایشان باشند. سوز سرمای آخرین روز 
یاییزدرعمق جانت فر ورفته است.دندانهایت رابر 
روی‌هم می‌فشاری وبا آخرین ذرّه‌های توانت پاروی 
پرازبرف ویخ رابه سمت باربند وانت نیسان پرت 
می کنی. 

بیست دقیقه‌ای که می‌گذرد بالاخره فرمان 
اتمام کار از سوی سر کار گر صادر می‌شود وبه دنبال 
آن وانت نیسان شهرداری باانبوه‌ برف ویخهای 
کنارخیابان از آنجا دورمی شود. بارفتن وانت نفسی 
به راحتی می کشی.پارویت رابهس ر کار گر تحویل 
مید TT og‏ 
دور می‌شوی. سطح خیابانهای ش هر رالایه نازک 
یخ پوشانده وسرعت حر کت اتومبیلهای عبوری 
را کند کرده‌است, ا اط وآرام آرام از خیایان 
اصلی شهر می گذری و وارد پیاده رو خیابان فرعی 
منتهی به محله خودتان‌می‌شوی. کمی جلوتر ازتوودر 
مسیرپیاده رو چندعابر با کیسه‌های نایلونی پراز میوه 
وخوراکی در حال باز گشت به خانه هایشان هستند. 
هنوز این خیابان را تاانتها نرفته‌ای که لغزش دانه‌های 
نرم برف رابرروی گونه‌های یخ زده‌ات احساس 
می کنی. به ساعتت نگاهی می‌ان دازی. دقایقی از 
قشت ونیم شب گذشته است. به قدمهایت سرعت 


۱ شھریور ٩۳‏ اطلاعات‌هقتگس 


رت تن 


می‌دهی از رهگذرانی با کیسه‌های نایلونی پراز میوه 
به خانه می‌روند جلو می‌زنی وخودت رابه ابتدای 
مخله تازه ا یاد ان در ای آ مدای و 
خانه و زند گی‌ات در آنجاست.می‌رسانی. تازه وارد 
کوچه‌های محل زند گی‌ات شده‌ای که با دیدن مغازه 
خواروبارفروشی دوستت مصیب. برای چندمین 
باردرطی امروز: صحنه گفت‌وگوی شب گذشته با 
همسرت رابه یاد می آوری: "اسماعیل توروخدااون 
سیگارلعنتی رو بنداز خفه شدیم!" 

- چشم» چشم ببخشید! حواسم نبود الان میرم 
توحیاط. ... سفارشهای همسرت را به یاد می‌آوری: ۱ 
یه لحظه وایسا! می گم یه وقت یادت نره فرداشب؛ 
شب چله است غروب که ازسر کاربر گشتی» کمی میوه 
وخوراکی بخر. برای سفره یلدا هیچی توخونه نداریم... 
بامن‌ومن می گویم: آره راست می گی ثویبه, ولی به خدا 
الان خیلی دستم خالیه .. 

مگه از پول بارانه نمونده؟ 

- یارانه! نه, مگه یادت نیست پریروز همه ش رو 
دادم ترا تفت نب ویر قمون. 

میت رففت فرضی بیان الم 
شب یلداست‌ها... 

مصیب!؟... آخه روم نمی‌شه برم مغازه‌ش. 
می‌دونی از کی حسابمون رو باش تسویه نکردم. 

_بالاخره خودت می‌دونی یه کاری بکن؛ از جای 

-اخه‌هیشکی جنس قر ضی نمی ده... 

دوست نداری دست خالی به مغازه مصیب بروی 
چون بار آخر مصیّب پیش مشترهایش توراسکه 
یک پول کرد وآخرسرھم با وساطت یکی دو نفر از 
بچه‌های محله» به اکراه و با بی‌میلی به تو چندقلمی 
جنس قرضی داد. لحظاتی کناردیوار نبش کوچه 
می‌ایستی.بین رفتن ونر فتن به مغازهمصیب مرددی. 
ازیک طرف روی دیدن مصیّب رانداری.از یک طرف 
هم نمی خواهی شب یلدای زن وبچه‌ات را خراب کنی 
وپیش آنهاسرشکسته شوی. بارش برف شدت 
گر فته است.اماتوبی اعتنابه‌دیوار کاهگلی‌نبش کوجه 
تکیه زده و همچنان به عواقب تصمیمت می‌اندیشی. 
جند نفر از اهالی محله از کنارت می گذرند وبا تعجب 


ماشاا... فرماني - بیجار کردستان 


توراوران داز می کنند. دقایقی می گذرد . بارش برف 
روم رک را او 
بغا گر فعه داخل مغازه رامی‌باب و 2 ۳ 
مغازه ودوست زمان کود کی‌ات را می‌بینی که پشت 
دخل مشغول بگو وبخند با جند مشتری است. به 
ارامی در راباز می کنی وواردمغازه‌می‌شوی.نگاهی 
جلوی در می‌ایستی. مصیب متوجه‌ات می‌شود اما به 
روی خودش نمی ورد وهمچنان خودش را مشغول 
گفت وگوبا مشتری‌هایش می کند. با شرم ودلخوری 
سرت رآپایین‌می‌اندازی.ازبر خوردسر دش می‌رنجی. 
نکرده‌ای.ولی مجبور بودی. | خر شهر داری از تابستان 
گذشت تاالان به کار گرانش حقوق نداده. می گویند 
ساخت وساز کم شده‌ودر آمد شهرداری کفاف حقوق 
کار کنانش را نمی‌دهد. دولت هم لابد بودجه‌ای به 
آنهااختصاص‌نمی‌دهد.جندین‌بارمی خواستی کارت 
رارهاکنی.ولی توی این شسهر کوچک بدون پارتی 
واشنا,کاردائمی مثل کار در شهرداری خیلی کم پیدا 
می‌شود. باید به کار گری روزمزد ساختمان سازی 
چه کار می | یند. شاید هفته‌ای یکی دوروز بیشتر به 
تو کار نمی‌رسید . وتو هم به خاطر خانواده‌ات مجبور 
نداشتی ونداری. نمی‌خواهی مثل خیلی‌ها خودت را 
جر ا ما ۳ ۱ 
شهر دور وبر تهرآن زند گی می کنند.| گه اوناا زاین شهر 
نمی رفتن!شهر مون‌خیلی رونق‌می گرفت به‌شهر مون 
می‌آمد. کارمی أف همجنان داخل مغازه وکنار 
در ورودی» مشغول کلنجار رفتن با خودت هستی 
که بارفتن مشتر ی‌ها بالاخره مصیّب مجبورمی شود 
امسال آشنا کے شایذبی راان مر ا 


لیست حسابت رومی‌نوشتم تابرات پست کنم. " 
حرفهای کنایه آمیز رفیق وهمبازی زمان کود کیت. 
دلت رامی‌خراشد وعرق شرم رابرپیشانی‌ات 
می‌نشاند. خجالت زده کمی نز دیکتر می‌شوی.دستت 
رادراز می کنی تابااودست بدهی امامصیب دستت 
رپس می‌زند وباناراحتی می‌گوید: برادرمن داری از 
دوستی ور فاقتمون حسابی سوعاستفاده می کنی‌امگه 
قرار نشد دیگه به مغازه‌ من نیای. از تابستان تا حالا 
به اندازه دویست هزار تومان جنس بی‌صاحب من 
روبردی. دویست هزار می‌فهمی! کم پولی نیست. 
تواین آشفته بازار اگه بخوای ده هزار تومان از کسی 
قرض بگیری باید دوتاچک و یه ضامن براش بیاری." 
احساس حقارت وجودت را در برمی گیرد.برای 
لحظاتی کود کی‌هایت بااورابه‌یادم ی آوری که چگونه 
بعداز جوانم رگ شدن پدر مصیّب. مثل یک برادر 
بزرگتر از مصیّب ضعیف الجثه حمایت می کردی 
بازیهای گروهی‌شر کتش می دادی.پول توجیبی ات را 
با اوخرج می کردی وحالا.. 

به یکبارهچشمهایت سیاهی می‌روند. پاهایت 
سست می شوندومی خواهی به زمین‌بیفتی.ناخود آ گاه 
دستت را به یکی از قفسه‌های خوراکی نزدیکت 
می‌گیری تا مانع سقوطت شود. اما قفسه,تحمل وزن 
بدنت راندارد وبه سرعت واژگون می‌شود و تمام 
خوراکیهای داخلش برروی زمین می‌ریزد وتو هم 
وسط مغازه دربین خوراکی‌هاروی زمین ولومی‌شوی. 
وضعیّت. دستباچه از یشت دخل 
بیرون می آید. سراسیمه بازوهایت را می‌گیرد و تورا 
از روی زمین بلند می کند وروی چارپایه می‌نش‌اند 
وبادیدن رنگ وروی پریده‌ات. دستهایت رامحکم 
می گیر دوبالحنی‌شرمسارمن‌من کنان‌می گوید: اسی. 
اسی چی شد!؟ به خدا نمی خواستم تاراحت یی 

یکی دودقیقه که می گذرد. حالت کمی بهتر 
می‌شود. شر مسار از جایت برمی‌خیزی ومی خواهی از 
مغازه‌بیر ون‌بروی.امامصیب کنار قفسه‌های نز دیک 
در جلویت رامی‌گیرد ومی گوید: ببین اسماعیل 
منم زن وبچه دارم. خودت که می‌دونی همه سر مایه‌م 
همین چارقلم جنسه, اونم که خودت می‌دونی, خونه 
پدریم رو فروختم ورفتم مستاجری و... ‏ خیره‌در 
چشمهای مصیّب نگاه‌می کنی ومی گویی: 

"مصی به ارواح خاک مادرم این شب چله رو را 
بگذرونم همین فردامیرم پیش شهر داروهر جور شده 
به اندازه قرض توازش پول می‌گیرم اگرم نداد با 
شهرداری تسویه حساب کنم. میرم اداره کار... . 

ولحظاتی بعد با چند کیسه نایلون پراز میوه 
وخوراکی وغروری شکسته» زیر بارش شدید برف 
رهسیار منزل می‌شوی. به جلوی خانه‌تان که 
می‌رسی,به ز حمت دسته کلیدت رااز جیب کاپشنت 
در می آوری,در راباز می کنی ووارد حياط می‌شوی. 
جاطان مها زار یر تهات او دد امروزاست اه 
به برفها می‌اندازی وبا خودت زمزمه می کنی: کارم 


دراومد. توحیاط که اینقدر برف باریده پشت بام چه 
خبره!؟ باید تادوازده شب برف پارو کنم. به آرامی 
یکی د وقد م‌بر می داری‌وطبق‌معمول‌همیشه»همسرت 
راصدامی‌زنی: ثویبه ثویبه آماپاسخی‌نمی‌شنوی.به 
سرعت‌ازوسط برفهای ۱ ۲ 
کنارپنجره‌اتاق نشیم ۱ ۱ ۳۳۱ 
اتاق نگاه‌می کنی وهمسرودختر خر دسالت رامی‌بینی 
که کناریستر پدر بیمارت نشستاند. با دیدن این 
صحنه, سر أآسیمه خودت رابه اتاق نشیمن می‌ر سانی. 
در را که بازمی کنی, آلهه. دخترت به سمتت می دود 
و سلام می کند. دستت رامحکم می‌گیرد وبادلخوری 
می‌پررسد: باباجون واسه جی‌اینقد دیرآومدی؟ 
باباحاجی حالش خیلی بده. باعجله وسایل خرید 
راروی یخچال می گذاری وخودت را به کنار بستر 
پدرت می‌رسانی. کنارش می‌نشینی, دستهایش را 
دردست می گیری ودستپاچه می‌پرسی: باباحاجی 
چی شده!؟ وپدرت باصدایی لرزان و ضعیف پاسخ 
می‌دهد: 

۱ سماعیل‌جان.شکمم.شکمم خیلی درد می کنه " 
بانگرانی همسرت را خطاب قرار می‌دهی: ثویبه, مگه 
امروز داروهای بابام رو بهش ندادی!؟ ار روت 
بابغض پاسخ‌می‌ده ده دادم به ۱۲۶ ۴۱ 
دردشکمش بیشترشده فکر کنم این داروها دیگه 
افاقه‌ نمی کنن." 

برای لحظاتی خیره به پد رت نگاه‌می کنی ومی‌بینی 
ببجدو رنگ 


+ 
مه + 


یدرت از شدت دردبه خودش می 
ورویش سياه و کبود شده است. 

ازجایت برمی خیزی وبه کن ار پنجره‌می‌روی. 
سرت را به دیوار کنار پنجره می‌چسبانی وبادلی پر 
از ان دوه در خود فرو می‌روی. اماجند لحظه بیشتر 
نگذشته است که تویبه از بشت سر دستش را برزوق 
شانه‌ات می گذارد وبا دلخوری می‌پر سد: 

آسماعیل به چی فکر می کنی واسه چی بابات رو 
نمی‌بری بیمارستان؟!" سربر می گردانی ومستاصل 
ودر مانده‌نگاه‌درنگاه‌همسرت‌می‌دوزی‌وباشر مساری 
می‌گویی: "ئویبه, آخه چه کار کنم؟ به خداهیچی پول 
ندارم. چیزهایی هم که الان خریدم قرضی آوردم." 
وئوبیه بدون آنکه چیزی بگویداز تو جدا می‌شود و به 
اتاق کناری‌می‌رود و بعداز چند لحظه برمی گردد و 
جند اسکناس مجاله شده را در دستهایت می گذارد 
ومی گوید: اینارو واسه مبادا یس انداز کر ده بودم. 
بگیر شون. "بادیدن اسکناسها ناخودا گاه‌لبخندی بر 
چهرهات می‌نشیند.ازهمسرت سپاسگزاری می‌کنی 
وبا خوشحالی خودت رابه تلفن روی تاقچه می‌رسانی 
وسریع شماره آژانس محله رامی گیری اما کسی 
گوشی را برنمی دارد. جندین بار شماره می گیری اما 
بی‌فایده است. روبه ثویبه می گویی: 

"فک رکنم به خاطر شب یلد زود تعطیل کردن " 
آژانسهای دورتررامتحان می کنی,ولی آنهابه خاطر 
بارش شدید برف وصعب العبور بودن کوچه‌های این 
محله,از آمدن خودداری‌می کنند.اماتوول کن‌نیستی 


و آنقدر تماس می گیری تابالاخره‌یکی از آژانسها را 
راضی می کنی تا اتومبیلی به ابتدای کوچه‌تان بفرستد 
. بعداز قرارومدار با آژانس .روبه همسرت می گویی:" 
ویبه با این بدبختی که آژانس جور شد فکرنکنم 
ر کرد م تابه‌ساعت 
دیگه تموم کوچه‌های محله‌مون بسته می‌شه. شام 
که خوردین, برای خودت والهه سفره یلد بچین." 
وثویبه با اخم پاسخ می‌دهد: جی داری واسه خودت 
می‌گی! سفره یلدا برای خودم والهه...نه. ان شا... که 
برمی گردین.اگه برنگشتین فرداشب سفره پلدارو 
می‌چینم. وتو همچنان که لباسهای پدرت رابه تنش 
گە میشه؟. 
وئویبه پاسخ‌می‌دهد: چرانشه!؟ کی قبول‌نمی کنه؟ 
ماکه قبول می کنیم.. . 

صدای‌بوق‌ماشین که‌بلندمی‌شودمتوجه‌می‌شوی 
که اژانس به ابتدای کوچه رسیده است با عجله 
کناربستر پدرت برروی زمین می‌نشینی و با کمک 
ثویبه او رابه کول می گیری و آرام آرام به طرف بیرون 
به راه می‌افتی. از میان انبوه ب رفهای داخل حیاطتان به 
سختی‌می گذری‌ووارد کوچه‌می‌شوی.سر تاسر کوچه 
مملوازبرفهای تازه‌باریده است. همچنان که پدرت را 
به کول گرفته ودر میان‌برفهای کوچه قدم برمی‌داری 
بانگاهت ماشین آژانس را جستجو می کنی و بالاخره 
جند ده مترآنطرف‌تر ودر ابتدای کوجه,جراغهای 
ترمزاتومبیل آژانس رامی‌بینی ومی‌فهمی که‌ماشین 
آژانس طبق قول وقرارتان به خاطر گیر نیفتادن در 
برفها جلوترنیامده است »اه تة | هس تة درفیان 
برفهای کوچه شروع به حر کت می کنی ولحظاتی بعد 
نفس نفس زنان به آژانس می‌رسی.راننده آژانس که 
از داخل آیینه بغل شمارامی‌پاییدسریع پیاده‌می‌شود 
ودرعقب را برایتان بازمی کند. تو هم خم می‌شوی 
وبامشقت زیاد پ درت رابرروی صندلیهای عقب 
اتومبیل جامی‌دهی وخودت هم در کنارش می‌نشینی 
و لحظاتی بعد. ماشین آژانس بعداز چند بار "ب وکس 
واد"کردن آرام آرام در می ان انبوه‌بر فها محله تازه 
اباد شروع به حر کت می کند . بع داز راه افتادن 
اتومبیل.راننده‌از آیینه بالای‌سرش نگاهی به صندلی 
عقب می‌اندازد وروبه تومی گوید: پدرته؟ وتوهم 
پاسخ می‌دهی: ار راننده‌ادامه می‌دهد: " می گم 
پیرمرد عجب شبی مریض شده! ""ووقتی پاسخش را 
نمی‌دهی, بحث راعوض می کند نگانگا! به خداهی 
داره بارش شدیدترمی شه. اگه لاستیکام گل برفی 
نبود الان تو بر فا مونده‌بودیم... فکر کنم تانیم ساعت 
دیگه تموم کوچه‌ها بسته اما موجه 
صحبتهای راننده همچنان که دستهای یخ زده‌پدرت 
رادر دست گرفته‌ای. ازیشت شیشه‌های اتومبیل. 
به رقص بی‌آمان دانه‌های برف چشم می‌دوزی وبه 
یلدایتان در فر داشب می‌آندیشی. 


پانویس 
نام محله‌ای قد بمی در شهر بیجار 
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سرماخوردگی امانم را بریده بود. سه هفته می گذشت و من هنوز گرفتار سر فه 
و تب و درد گلو بودم. دیگر فکر می کردم خوب بشو نیستم. ۱۷ سالم بود. مادرم 
سه بار مرا بر ده بود د کتر اما داروها جواب نمی داد. به امتحانهای اخر سال 
چیزی نمانده بود و بايد هر طور شده به مدرسه می‌رفتم. همه می‌دیدند که من 
روز به روز حالم بدتر می‌شود. مدير مدرسه مرا به یکی از پزشکهای معروف 
شهر معرفی کرد . مطب د کتر آن سر شهر بود. یک روز پدرم مرخصی گرفت 
و مرابرد انجا د کتر تا مرا دید گفت ریه هایم چر ک کرده‌اند و سریع باید در 
بیمارستان بستری شوم. خبر بدی بود. فقط دو هفته به امتحانها مانده بود. 
اما جاره‌ای نبود. در بیمارستان بستری شم امتحانها رااز دست دادم و تمام 
تابستان گرفتار در مانی سخت شدم و نه تنها یک سال تحصیلی عقب افتادم بلکه 
از نظر توان جختدمی هم به شدت ضعیف شدم. 

سال بعد دوباره باید سوم دبیر ستان رامی‌خواندم.از آن مهمتر دیگر نمی‌توانستم 
مثل سابق بروم توی کوچه و با بچه‌ها بازی کنم. نفسم طاقت کمی دویدن راهم 
نداشت. سال سوم دبیر ستان شاگرد اول شدم. هم درسها تکراری بودند و هم 
ماندن در خانه و دوری از دوستان باعث شد بیشتر درس بخوانم. همه دوستانم 
مشغول کنکور بودند و من یک سال از انها عقب افتاده بودم. این اتفاق به شدت 
مرا افسرده کرده بود. فکر می کردم دنیا را باخته‌ام و تا اخر عمر پسری ضعیف 
و مریض باقی خواهم ماند. سال بعد وقتی مدرسه‌ها شروع شد دوتا از دوستانم 
به سربازی رفته بودند و یکی دیگر در دانشگاه مشغول تحصیل بود. گاهی 
که سراغشان رامی گر فتم می‌دیدم چقدر اوضاع و احوالشان با هم فرق دارد. 
یکی در دانشگاه بود و آن یکی مشغول نگهبانی دادن. از سختی‌های سربازی 
می گفتند و آن یکی از روزهای خوب دانشگاه. 

در همه عمرم شاگرد متوسطی بودم و هیچ وقت انگیزه‌ای برای درس خواندن 
نداشتم ولی حالا دیگر آن پسر سابق نبودم و دنیا برایم جای دیگری شده بود. 
شب وروز وقتم را با کتابهاو جزوه‌ها پر می کردم و در عین ناباوری در رشته 
مهندسی قبول شدم.در سال ۶۷ از خانواده‌ما .من آولین کسی بودم که وارد 
دانشگاه شد م. اولین کسی که می توانست لقب مهندس راید ک بکشد. برای 
اولین بار چشمهای پدرم برق زد. برای اولین بار مادرم به جای اینکه دعا و نذر 
ونیاز کند تا گرفتاری هایش حل شود نماز شکر خواند. برای اولین بار وقتی 
در کوچه راه می‌رفتم سرم رابالامی گرفتم و با همه گرم سلام واحوالپرسی 
می کردم تا قبولی دانشگاه را به من تبریک بگویند. پدرم گفت اگر امروز بمیرم 
همه ارزوهایم بر اورده شده... 

دانشگاه و دنیای درس و تحصیل از من آدم دیگری ساخت. بعد از چهارسال 


با بیش از نم قرن سادقد 


ھا شادی با کیک و سر نمی‌های نینانی 
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فارغ التحصیل شدم. به سربازی رفتم و به عنوان یک افسر با احترام و عزت 
دوسال راتمام کردم. بعد کار خوبی پیدا کردم و زند گی متفاوتی با مادر و 
پدرم داشتم. سرنوشت من انگار تنها مال من نبود. تحول عظیمی در کل 
خانواده ایجاد کرد. دختر خاله‌ها و پسر عموها و بقیه هم انگیزه پیدا کر دند تا 
به دانش‌گاه بر وند. سالی نبود که یکی دو تا از جوانهای خانواده راهی دانشگاه 
نشوند. من الگویی بودم برای بقیه. 

هر چند دیگر هر گز ریه‌ای کاملا سالم و سرحال نداشتم اما فکر می کردم آن 
اتفاق هدیه‌ای بود از طرف خداوند که در بسته بندی متفاوتی به من داده شد. 
یک سرماخورد گی سخت و چند هفته بستری شدن در بیمارستان و متعاقب 
آن از دست دادن یک سال تحصیلی همه و همه هد یه بود؛ هدیه‌ای که بايد 
زمان می گذشت تا زیبایی واقعی آن رامی‌دیدم.حالا بیش از ۳۰سال گذشته. 
مادیگر آن خانواده ساده و کم سواد و حتی بی سواد نیستیم. در خانواده از 
پزشک و وکیل و مهندس داریم تا هنرمند و سیاستمدار و روحانی! 

گاهی پیدا کردن معنای واقعی زند گی در پیچهای تند و سخت. آسان نیست 
جز انکه صبوری کنیم و به اینده امیدوار باشیم. 
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حقیقت صلوات 
درخواست لطف و عنایت از پیشگاه خداوند 
برای پیامبر اکرم و خاندان اطهرش دعایی است 
که در معارف الهیّه از بزر گترین دعاها شمرده 
شده است و در صورتی که حقیقت این دعا برای 


شخص در خواست کننده مشخص باشد. استجابت 
آن از طرف خداوند حتمی و قطعی خواهد بود. 

در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل است که 
فرموده آن د: صلوات بر من و فرزندانم حقیقتی 
است که اگر مردم مومن به نقش ارزنده‌اش در 
از آن منفک و جدا نمی‌شوند و شب و روزی بر 
آنان نمی گذرد مگر آنکه قلب و زبان خود را با 
آن معطر نمایند. 

همچنین در کتب روایی ما آمده‌است که 
صلوات دعایی است که مردودی در ان راه ندارد 
و درخواستی ۱ 
نمی گر داند بنابراین ابتدا و وسط و آخر هر دعای 
خود رابه آن مزین کنید تا از بر کت مستجاب 
شدن صلوات دیگر دعا و در خواستهای شما مورد 
اجابت قرار گیرد. 

بنابراین صلوات بر محمد و آل محمد واقعیّت 
و حقیقت و دعاو ذ کری است که به نبوت پیامبر 
گرامی اسلام اقرار می کند و تمام ملائکه الهی در 
جهت ارائه رحمت ویاکی به ان شهادت می‌دهند. 
آنچنان که خداوند در قر آن کریم می‌فرماید. 
همانا خدا و فر شتگان او بر پیامبر درود و رحمت 
می‌فر ستند ای اهل ایمان! بر او درود فرستید و آن 
گونه که شایسته است. تسلیم او باشید. 


صلوات در کلام معصومین (ع) 

حضرت امام رضا(ع) در مجلس مامون در 
اهمیت درود و صلوات بر محمد(ص) و خاندان 
یا کشان فر مود: عده‌ای از اصحاب به محضر 
رسول خدا (ص) عرضه داشتند. معنای تسلیم به 
تورادانستیم و ان اطاعت محض از حضرت تو در 
تمام بر نامه‌های زند گی است. ولی کیفیّت صلوات 
بر تو رانمی دانیم. 

حضرت فر مود: بهترین شکل صلوا 
که بگوید خدایا! بر محمد و خاندان او درود فرست 


ار ات 


ملوات کفاره‌ای برای گناهان 
xas Rv‏ 


| غاب د رودو رخنت از زیرد شرت عق برای پیامبر گرامی اسلام واهل 
بیت گرامیشان از پسندیده‌ترین و با فضیلت‌ترین برنامه‌های اسلامی 
است که بخصوص در دعای مکار م الاخلاق به صورت مبسوط به آن اشاره 
شده‌است. در مقال پیش رو به نقش و جایگاه صلوات بر محمدو آل محمد 
| که یکی از بهترین دعاها شمر ده شده است. اشاره می کنیم: 
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همانگونه که درود فرستادی و بر کت بخشیدی 
بر ابراهیم و خاندانش. سپس حضرت رضا (ع) 
فرمود:ای مردم! در بین شما در زمینه صلوات بر 
محمد و ال محمد اختلافی است؟ 

مامون گفت؛ این حقیقتی است که اصلاً در 
آن اختلافی نیست. اماای فر زند رسول خدا برای 
صلوات بر آل او حجت يا شاهدی از قر آن کریم 
داری؟... حضرت فر مود: اری! 

از قول حضرت حق که در قر آن می‌فرماید: 
یس" سوگند به قر آن کریم. پس بدانید که 
منظ ور از آیمنن "ولد پساگ ومطهرآن حضرت 
است پس به درستی که خداوند به محمد و ال 


۸ 


محمد(ص) عنایتی کرده که احدی به ذات آنڻ 
نمی‌رسد مگر با نور عقل و خرد. 

همچنین آمیرالمومنین(ع) پس از رحلت پیامبر 
(ص) فرمود: با شهادت بر وجدانیت حق و رسالت 
رسول خداوارد بهشت می‌شوید و به وسیله نماز 
به رحمت خداوند می‌رسید. بر پیامبر و الش زیاد 
EEO‏ در سور 
می‌فر ستند.ای اهل ایمان! شما هم درود بفرستید و 
به دستورات او عمل کنید و تسلیم حق باشید. 

از روایات بیان شده می‌توان نتیجه گرفت که 
رمز ورود به بهشت صلوات و درود بر محمد و آل 
اواست. از طرف دیگر صلوات یک امر مسلم و 
واجب در دين اسلام است که حکم آن در تشهد 
نماز امری قطعی است تا جایی که به نظر بعضی از 
فقهاء اگر کسی در نماز واجب و عمد ابر محمد و آل 
اا رس ا که ارو 
است و نمازش باطل خواهد بود. 

ls‏ ]هس 
صلوات از امام صادق (ع) نقل است که فر مود: 
روزی رسول خدا (ص) به امیر آلمومنین(ع) فر مود: 
جبرئیل هم اکن ون خبر بهت آوری به من داد. 
امیرالمومنین (ع) فرمود: ان خبر چه بود؟ پیامبر 
پاسخ داد: به من خبر داد که وقتی مردی از امتم بر 
ماع فر د 
خاندان من پیوند داد درهای آسمان به رویش باز 
می‌ش ود و ملاتکه هفتاد صلوات بر او پاسخ خواهند 
داد واگر گناهکار است. گناهانش همچون ب رگ 
درخت می ریز د و خداوند به او می‌فر ماید. لبیک ای 


انیا ی 
` 
پا 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری » 


سوال:جوانی هستم که با خانواده‌ام زند گی 
می کنم پدرم خمس وز کات خود را نمی‌پردازد. 
حتی خانه‌ای رابامال ربوی ساخته است و حرام 
بودن‌غذایی که‌درخانه‌می‌خورم اشکاراست. 
با توجه به‌این که نمی‌توانم از خانواده جداشوم 
تکلیفم در این باره چیست؟ 

پاسسخ بر فرض که یقین داشته بشید که اموال 
پدرتان مخلوط بارباست ویااو خمس وز کات 
خودرانمی یر دازد. لا زمه‌اش بقین به حرمت 
جیزی که او مصرف می کند و یا اموال وی که 
شمادر آن تصرف می کنید نیست. و تا یقین به 
حرمت این اموال پیدانکر ده‌اید. استفاده از ان 
برای شمااشکالی ندارد. اما گر يقین به حرام 
بودن آنچه اموال از او مصرف می کنید. داشته 
باشید استفاده‌از ان برای شما جایز نیست 
مگر انکه جدایی از خانواده و قطع رابطه با انان 
برای شماحر جی باشد که در این صورت استفاده 
از اموال مخلوط به حرام اشکالی ند اردولی ضامن 
خمس وز کات مال دیگران که در اموال مورد 
مصرف شما وجود دارد. هستید. 


بنده‌من و به ملائکه خطاب می کند. شما بر بنده من 
هفتاد صلوات فر ستادید من بر او هفتصد صلوات 
می‌فرستم.امااگر بر من صلوات فرستاد واهل بیت 
رادر صلوات با من پیوند نداد. بین او و اسمان هفتاد 
حجاب قرار می گیر د و حضرت حق می‌فرماید: لا 
لبیک ای ملائکه من! دعایش رابالا نبرید مگر بر آل 
پیامبرم صلوات و درود بفرستد. پس به درستی که 
چنین کسی از رحمت حق محروم است تأزمانی که 
اهل بیتم رادر صلوات به من ملحق فرماید." 

در بایان می‌توان نتیجه گرفت که صلوات 
سرا خفن اس که کر هم راما تفگ و اوه 
باشد با وجود انسان عجین شده و علاوه بر آنکه 
سبب تلطیف روح و جان |ادمی خواهد شد. سبب 
نابودی و محو شدن گناهان آدمی خواهد شد و تنها 
انسان با چنین راه و روشی به این حقیقت می ر سد 
که رسول خدا (ص) واهل بیت مطهرشسان نیع 
فضل و جود و کرم هستند. 


لمات ملگ دعاو ۳۷۱ 


مبان 


دو هچگاد محتا 


۰ مج 
CC‏ 


۵ 


حطر ت محمد(ص) 


گوشه و کنار جهان ۱ 


آیا حاضرید یک همبرگر پر از حشرات 
بخورید؟ یکی از معتبررترین فروشگاههای 
زنجیره‌ای در کشور سوییس اعلام کر ده 
است که به زودی شروع به فروش غذاهای 
و 
کشور در ارویا خواهد بود که اجازه فروش غذاهای 
را 
بر کل کی را طرطاب را رس اه 
برگرها و کوفته‌های کوچک حشره‌ای برایش تهیه 
می کند قصد دارد سبد غذایی‌اش رامتنوعتر کند. 
بر اساس قوانینی که جندی قبل در ماه اردیبهشت 
تصویب شد می‌تواند غذاهایی که در آنها از کرم. 


جیرجیر ک و ملخ استفاده شده است رابه فروش 


برساند. البته مواد دیگری مانند برنج و سبزیجات و 
اماسعی شده بخش پروتئینی غذایعنی گوشت و 
مرغ و ماهی رابااین حشرات که گفته شده می توانند 
منبع خوبی برای پروتئین باشند جایگزین کنند. مدير 
این استارتاپ اعلام کرد: ما دو سال است که روی 
این غذاها و طعمشان و یافتن بهترین تر کیب مواد 
که کم کم نظرشان نسبت به جنبه غذایی حشرات 
در حال تغییر است. زیرامنبع غنی از پروتئین و 


قابل خوردن و استفاده در غذا هستند . 


مر ی ی رن ار را 
است و روند تولید آنها از هدر رفتن خیلی از منابع 
دیگر جلو گیری می کند. صر فه اقتصادی و غذایی 
ای رات بات سس که کل ای بر 
رژیمهای غذایی دنیای مدرن تبدیل شوند . تفاوت 
پرورش حشرات با حیوانات در این است که حتی 
به تولید گازهای گلخانه‌ای کمتر. مصرف آب کمتر 
و آسیب کمتر به محیط زیست منجر می‌شود. 
همچنین بد نیست بدانید که ۸۰ درصد از حشرات 


است که آبها به رنگ آلوده شوند وسگهایی که‌ازاين آبها عبور 
می کر دند و يا از آن می‌نوشیدند به رنگ آبی روشن در آیند. علاوه 
بر این مشخص شده که این آلود گی به ماهیها و پرند گانی هم که 
به‌این منبع آب وابسته هستند آسیب زده و جانشان راتهدید 
می‌کند.مردم با تعجب به‌سگهای آبی‌رنگی که گهگاه در خیابانها 
8 می‌دیدند نگاه می کردند و کم کم اعتراضشان شدت گرفت و 
ار را 
او از جانوران آبزی بمبتی گفت: باورم نمی‌شد که می‌دیدم چطور 
۵ موهای سفید رنگ سگها به رنگ آبی SS‏ 
این مواد شیمیایی تنها جنبه این مواد است که با چشم دیده می‌شود. خوردن 
این مواد و وارد شدن آن به بدن جانوران آثار بسیار مخربتری از تغییر رنگ 
LIL E IL CIL LE‏ 
مواد رنگی به طبیعت و خصو صا آبراهها باعث می‌شود که در تمام مناطق دیگر 
هم گسترده شوند و مناطق بسیار دورتر از این کارخانجات را هم الوده کنند. 


سئبای آبی 
اضرا در مناطق مختلفی از شسهر 
بت در هت ار ان ارم اهد .رای ان رن هه ۱۰ 
به مرور زمان تعداد این گزارشات کم کم افزایش یافت بطوری که خیلی‌ها 
کنجکاو شدند. متاسفانه بعد از بررسی علت این پدیده مشخص شد که هیچ 
دلیل جالب و خوشایندی پشت این اتفاق نیست. مشخص شده است که عدم 
مدیریت صحیح زباله‌ها و بازیافتها در یکی از رودخانه‌های محلی باعث شده 


هیولای الکتریک 


شر کت خودروسازی 11111۷64۳ از شر کتهایی است که شاید کمتر در جهان شناخته شده باشد. اما در 
زمینه خودروهای الکتریک حرفی برای گفتن دارد. این شر کت به تاز گی از برنامه جدید خود برای تولید 
یک خودروی الکتر یک مدرن پر ده برداشت. خودرویی که با استفاده از انرژی خورشیدی حر کت می کند و 
اصلی تر ین و بر ترین امتیازش این است که می‌تواند در هر بار شارژ کامل تا ۵ ۸۰ کیلومتر راطی کندا! 

این خودروی جدید به تجهیزات و امکانات لازم حتی بر ای حر کت در مسیرهای ناهموار و سخت مجهز است 
وبه لطف صفحه‌های خورشیدی‌اش می تواند ماهها بدون نیاز به برق به حر کت ادامه دهد. لکس هافسلوت. 
مدیر عامل شر کت 111۷04۲ درباره خودروی جدیدشان گفت: "به خودروی 0116 ۷6۵1 2111 به عنوان 
یک خودروی الکتریک نگاه کنید که دوباره از اول طراحی و ساخته شده است و هیچ الهامی از خودروهای 
الکتر یک دیگر نگرفته است. هدف و مسیر طراحی این خودرو به نحوی بوده که بهترینهای خودروهای 
خورشیدی و الکتریکی را با همدیگر ادغام کند. ساخت این خودرو. گامی بزر گ در صنعت حمل و نقل الکتریک 
است. چون توانسته‌ایم ظاهری جذ اب و مدرن رابا مصرف بسیار بهینه در یک خودرو بياوريم. اولین مدل این 
خودرو توانسته است تصورات علمی تخیلی را به واقعیت تبدیل کند. آن هم فقط با کمک خورشید!. 

ر کورد مسافت ۸۰۵ کیلومتر در هر بار شارژ ر کوردی است که هیچ کس حتی از نز دیکش هم نمی تواند 
| بکدرد.شر کتهای بسیاری در خودروهایشان از صفحات خورشیدی استفاده کر دند اما هیچ کدام نتوانستند 
مسافت طی شده را به این حد برسانند. صفحات خور شیدی تعبیه شده روی سقف خودروی 116 ۷6۵۲ 16111[ 
| به اندازه‌ای انر ژی ذخیره می کنند که می‌توانند باتری الکتر یکی ماشین رادر یک روز کاملا شارژ کنند. به این 
معنی که در ماههایی که هوا صاف و آفتابی است. شما احتمالاً هیچ نیازی به شارژ با برق پیدا نخواهید کر داز 
این خودرو در اوایل ۲۰۱۸ رونمایی خواهد شد و پیش بینی می‌شود که قیمت یایه ان ۱۱۹ هزار يورو باشد. 


٥‏ شهریور ٩‏ اطلافات‌هقنگس 


لس آنجلس مثل خیلی از شهرها شرجی نیست و رطوبت 
کمی دارد. اما باز هم یکی از گرمترین شهرهای جهان شمرده ۲ 
مس ود وس اکتانش از کر ماحسته غ ل اا ۶ 
یکی از معدود نقاط در ایالات متحده است که حتی در فصل 
زمستان نیز مواردی از مرگ و میر بر اثر و مرتبط با گرما لس آنجلس می‌خواهد تا جای ممکن سطوح خارجی از جمله 
در آن اتفاق می‌افتد. این عامل خطر سلامت عموم نه تنها دیوارها و سقف ساختمانها, کف بیاده روها و جاده‌ها رابا 
بهبود نیافته بلکه هر ساله بدلیل گرم تر شدن کره زمین بدتر ۰ رنگی به نام "کول سیل "رنگ آمیزی کند. خوشبختانه از 
هم شده است. با توجه به اینکه لس آنجلس در یک منطقه سر ت اولین مراحل استفاده از این رنگ, نتایج خوبی بدست آمده 
بیابانی قرار دارد و جاده‌ها و خیابانهای متعدد آن نیز همچون 77۷ E‏ " است.بررسیهانشان داد که میانگین دمای فضاهایی که 
تسار ار ی ها ال و E‏ 0 رنگ آمیزی شده‌اند. حدود ۱۰ درجه از نقاط دیگر خنک 
زیادی را به خود جذب می کند. این شهر برای مقابله با این تر هستند. مسئولان لس آنجلس امیدوارند که خیابانهای 
خطر تصمیم گرفته است که شهر را سفید کند! تنها امید باقی خنک تر به خانه‌های خنک تر هم منجر شود. هزینه رنگ 
مانده برای مردم لس آنجلس این است که از خاصیت ذاتی آمیزی جاده‌های سیاهرنگ آسفالت با این رنگ سفید. 
رنگ سفید در جذب کمتر گرماو باز تاب بیشتر نور برای حدود ۴۰ هزار دلار برای هر مایل خواهد بود که تا ۷سال 
را از هم ماند گاری مفید و کار آمد خواهد داشت 


بازگشت خاطره ها 
کسی نیست که از رانند گی و یا حتی تماشای خودروی ون خاطره انگیز فولکس لذت نبر ده باشد. خبر 
خوب برای عاشقان فولکس واگن این است که این شر کت اعلام کرده که مدل جدیدی از این خودرو را 
تولید خواهد کرد. این شر کت برای اولین بار در یک کنفرانس خودروسازان در کالیفر نیا بود که از ایده -- 
ی حور سل ل ل ل ا 
نامه‌ها بود که به این شر کت فر ستاده می شد واکثراً با جمله 'لطفاً د وباره ون فولکس واگن بساز ید " 
آغاز شده بود .از آنجا که حجم درخواستها بیش از آن بود که انتظار می‌رفت. مسئولان شر کت تصمیم on‏ 


شهرهایی است که از پدیده‌ای به نام اثر جزیره‌ای گرمای ۱ 
سس 1 ۰ 1 ۰ مه 


و فعالیتهای شهر گرمایی بیشتر از معمول را تولید و در خود 
به دام می‌اندازد که با آب و هوای منطقه هم همخوانی ندارد. 


هداد گتوین کشف فل اموود 


مه 


ات است که اسا 


گر فتند خبر قطعی را زودتر به مردم اعلام کنند. سخنگوی فولکس واگن طی بیانیه‌ای اعلام کرد که از آنجا 2 
که ون یا مینی ون فولکس واگن به بخشی جدا نشدنی از زند گی و خاطرات مردم تبدیل شده است. قصد , U‏ 
داریم بانوآوری جدید و طراحی‌های مدرن این خودرو را بار دیگر و در قالب یک خودروی الکتریک ۱ 4: 
تولید کنیم . متاسفانه هیچ اطلاعات دقیق‌تری از مشخصات احتمالی یا زمان دقیق عرضه آن در دست 2 
SIST ۱ UL IC a I CS‏ 2 


000 


خودرو صبر کنیم. اما این قول را به مشتریان داده‌اند که فولکس واگن جدید فضای بسیار زیادی در 
داخل اتاقک خواهد داشت اما ابعاد جمع و جورتری از مدل قدیمی خود دارد و همچنین از جدیدترین 


دعن 


50 


ند گی ر 


الکتریک و نو آوری در فناوری است. | کنون اتحادیه اروپا را به جلو گیری از استفاده از هوش مصنوعی در تسلیحات و صنایع 
نظامی دعوت می کند. ایلان ماسک عقیده دارد که ساخت رباتهای نظامی که از هوش مصنوعی بهره می‌بر ند. از پایه اشتباه 
است و حتی ایده ساخت انها را اخلاقی ندانسته و مغایر با اصول انسانی بیان می کند. او این رباتها را تهد یدی برای بشر خواهد 
و در حال حاضر همراه‌با ۱۵ | نفر دیگر از کارشناسان فناوری درخواستی راامضا کر دند تا به اتحادیه اروپا تحویل داده از وقوع 
"سومین انقلاب در ابزار آلات جنگی ‏ جلو گیری کنند. آنها در این نامه درخواست کردند که تکنولوژی رباتهای آدمکش 
به لیست تسلیحات ممنوع شده اضافه شود. در این نامه توضیح داده است که اگر این رباتها ساخته و توسعه پیدا کنند. باعث 
بود. این رباتها؛ اسلحه‌های مر گباری خواهند بود که خیلی راحت ممکن است 
تروریستها و دیگر گروههای ضدانسانی از انها عليه مردم بیگناه استفاده و این 
ترس ی رای رای بت سس رای سل ان ات ی 
ممکن است آن را اصلاح کرد . آنها تا کید می کنند که یک ربات مسلح. در واقع 
یک سلاح اتوماتیک است که می‌تواند بدون هیچ دخالت انسانی: اهداف خود 
۱ راانتخاب وبا آنها درگیر شود. به همین دلیل است که در خواست دارند گزینه 
عملیات نابودسازی از این فناوری کاملا حذف شود. 


سس مب ۳۳۰ وم 
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۵ و یلیام یحو 


مانده‌های ز مینی! 


از قدیم گفته اند: ما ایرانی‌ها تمیز خور هستیم! باور 
ندارید بیایید مهمان من. سری به خورد و خوراک 
مردم در سراسر دنیا بزنیم! 

ساندو یچ زنده! 
ښک روز نز دیص غروټب که روده بزرگه, روده 
کوچیکه را می‌خورد _داشتیم به اتفاق یک دوست 
انگلیسی در پیاده روهای شهر لندن قدم می‌زدیم. 
به یک بساط ساندویج فروشی سیار رسیدیم. 
دوست خارجکیام دو تا ساندویچ سفارش داد. 
همین که اولی رابه دستم داد احساس کردم 
گوشت ساندویچ حالت معمولی ندارد! نتوانستم 
تاب بیاورم. از ترس آن را در پیاده رو رها کردم. 
"جفری " خندید و گفت:چرا انداختیش؟ ترسیدی 
نیشت بزند؟ 
پرسیدم: مگر چه ساندویچی بود؟ 
گفت: ساند ویچ مار!! 
هنگامی که بعد | این موضوع رابرای زنده‌یاد 
برادرم سرهنگ تعریف کردم تعجبی نکرد. 
برایش کاملاً عادی بود. گفت: وقتی ما وارد ارتش 
شدیم.به ما آموزش دادند جگونه مار را گرفته 
پوستش را کنده قسمت سمی‌اش را جدا کر ده به 
عنوان غذا بخوریم! ‌ 
باتعجب پرسیدم: چرا 
مار؟ مگر ارتش به شما غذا 
نمی‌داد؟" 
خند ید و گفت: این آزمایشی 
محض احتیاط انجام می‌گیرد. 
اگز در جنگی محاصره شویم 9 
غذایی برای خوردن نداشته 
باشیم» باخوردن مار یا خرچنگ و سوسک واین 
ل ھا کوس اا رو یناس در 
زنده نگاه داریم! 

آبزی نارنجی 
صحبت از خرچنگ شد یاد خاطره‌ای افتادم از 
اولین روزی که خودم خرچنگ خوردم! توی "آتن" 
پایتخت یونان بود. در رستوران در هوای آزاد. 
آ کواریومی گذاشته بودند که توش همه نوع جانور 
دریایی دیده می‌شد. بنا به سفارش مشتری. همان 
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جازنده گرفته, سرخ می کر دند! 
من که برای اولین بار می‌خواستم موجودات دریایی 
بجز ماهی را آزمایش کنم سفارش لابستر "یا 
همان خرچنگ دراز نارنجی ر نگ دادم که در 
"منوی" غذای بعضی رستورانهای تهران خودمان 
هم یافت می‌شد. آشپز یونانی همان جا طوری آنرا 
سرخ کرد که حتی استخوانهایش راهم می‌شد 
جوید و خورد. مزه‌اش مثل ماهی جنوب خودمان 
بود. تنها غذای دریایی 
که با مزاج من ساز گار 
نبود. "هشت پا" بود که 
حالت تهوع به من داد! 
چشمان ورقلمبیده 
یک روز از خیابان 
استامبول تهران - که 
به خاطر خوراکیهای 
متنوعش معروف بود -یک کنسرو خرچنگ 
معمولی خریداری کردم. با ادویه جات گوناگون. 
خوب عمل آورده بودند. مزه‌اش عینهو گوشت 
خر گوش بود. هنوز ساندویج خود را تمام نکرده 
بودم که زنگ خانه به صدا در امد. پسردایی 
مادرم "خسرو بود. همان بچه جنوبی که حسرت 
خبرنگار شدنش به دلش ماند و خاطره‌اش را قبلا 
برایتان نوشتم| 
پرسیدم: ‏ خسرو ساندویچ می‌خوری؟" 
از خدا خواسته گفت: "آره اتفاقاخیلی گرسنه‌ام 
شده! "رفتم توی آشپزخانه. برایش یک ساند ویچ 
خرچنگ آماده کردم و آوردم. با ولع: شروع به 
خوردن کرد و حین خوردن» هی می گفت: 
"به به! عجب خوشمزه است. چی هست؟" 
خدعه کردم و گفتم: گوشت خر گوش!" 
گفت: تابه حال, خر گوش نخورده بودم. عجب 
مزه‌ای دارد! همین که ساندویچ خود را با لذت 
تمام کرد. مردم آزاری‌ام گل کرد و رفتم از 
آشپزخانه, قوطی خالی کنسرو را 
آوردم و نشانش دادم. روی قوطی: 
یک خرچنگ خفن به دوربین زل 
زده بود! 
او که تاآن لحظه از خوردن 
ساندویج خرگوش لذت زیادی 
برده بود بی‌اختیار از جاپرید و 
به سوی دستشویی دوید! من هم 
خنده‌ام گرفت! پس راست بود که می گفتند مزه 
غذاها را روح انسان تعیین می کند نه زبان اوا 
آجیل مکزیکی 
یکی از دوستان که تاز گی از سفر مکزیک باز گشته, 
خاطره جالبی برایم تعریف کرد که بی‌شسباهت به 
ما ان روداو فت 
_-همراه دوست مکزیکی ام رفته بودیم سینما. همین 
که چراغها خاموش شد. دوستم گفت: بذار برم 
آجیل بگیرم تا حین تماشای فیلم با هم بخوریم و 


چند دقیقه بعد. با پاکتی بر گشت! 

همان طور که مشغول تماشای فیلم بودیم دست 
درون پاکت می کردیم و از اجیل مکزیکی 
می‌خوردیم. مثل تخمه خودمان اعتیاد اور بود. 
کمی ترش مزه و تند بود. قرچ و قروچ زیر دندان 
صدا می‌داد. خداییش خیلی خوشمزه بود! 

همین که جرآغها روشن شد ته پا کت هنوز مقداری 


آجیل باقی مانده بود. مشتی برداشتم و نگاهی به 


ان انداختم تا ببینم چیست؟ اما با 
۱ وحشت. مشتم را خالی کردم و ... 
انچه خورده بودم. سوسک بو 
داده, همراه با نوعی مور جه درشت 
مکزیکی بود! 

سفر به خاور دور! 
برادرم کا به روز گنجوی 
که یک ارشیتکت بین‌المللی 
است و در نقاط مختلف جهان, رستوران و هتلهای 
ماند گاری ساخته و با بردن جوایز گوناگون» برای 
سرزششیان افخ ار کست کرد اتتا به 
ضرورت کار. مرتب به کشورهای گوناگون جهان 
سفر می کند. او در تکمیل گزارش من. خاطراتی از 
سفر به خاور دور تعریف کرد که حتی شنیدنش 
هم برای ما ایر انیهای تمیز خوار, باور کردنی نیست: 
_در کشور جین وارد رستورانی شدیم که در 
جای جای آن عکس گربه نقاشی شده بود. دانستیم 
خوردن گوشت گربه در آن رستوران مرسوم است. 
-در فیلیبین ویاره‌ای دیگر از کشسورهای خاور 
دور طبقات گوناگون بویژه قشر فرودست. گوشت 
سگ می‌خورند که برایمان چندش اور بود! 
-در کشور تایوان غذای بسیار گرانی در 
رستورانها سرو می‌شد به نام "بزاق گنجشک که 
در فنجان قهوه خوری سر میز می آوردند. این پیش 
غذااز بزاق دهها گنجشک تهیه شده بود که بیشتره 
باب طبع آقایان مايه دار بود! 
درهمان جا تخم مرغهای گندیده‌را-درست 
قبل از زمانی که جوجه سر از تخم در آورد_خام 
خام, با لذت سرمی کشیدند و بر این باور بودند که 
انرژی زاس! و کرمهایی که می گفتند منبع سرشار 
پروتئین است‌االبته غذاهایی لجن تر از اینها در 
سراسر دنیا تناول می شود که بی‌انصافی است با 
ذکر آنها؛ حال شما هموطنان تمیز خوار را بگیر م۱ 
فقط به یک مورد ان اشاره می کنم: 

قهوه ۲۰۰ هزار تومانی! 

از مدفوع نوعی حیوان جنگلی قهوه‌ای درست 
می کنند که نز دسر مایه‌داران,به‌عنوان مطبوع ترین 
قهوه دنیا شهرت يافته است. هر فنجان این قهوه- 
به پول ما-در حدود ۲۰۰ هزار تومان بر ای مشتری 
را را اسان وا چا 
نیستیم یک فنجان از این قهوه را مجانی بنوشیم. چه 
برسد به اینکه بابتش این همه پول بپردازیم! 
زیراما ایرانیان تمیز خوار هستیم! 


یک هفته حاد ته ۱ 


انتقام از نوع تصادف 


| N gg TT راننده‎ 

گرفت که در این جنایت هولناک یک نفر کشته شد و نفر دوم به کمارفت. 
رئیس پلیس راه استان همدان در این باره گفت: سال گذشته بر اثر بر خورد یک سمند 
با موتورسیکلت راکب موتورسوار جانش رااز دست داد اما یس از یک سال ,برادر این 
موتورسوار به قصد انتقامجویی قاتل را که به همراه دوستش در حال گشتزنی در زمینهای 
کشاورزی بودند با کامیون زیر گرفت. ولی طوری این کار را انجام داد که ماجرا تصادف 
نشان داده شود .در این سانحه راننده سمند که هدف اصلی راننده کامیون بود. به کما 
SS‏ ت کەن و 
اظهارات راننده کک پر ونده به دادسرامنتقل شد و تحقیقات همجنان ادامه دارد. 


دستگیری آدمخوار ها 


یکی ازاعضای‌باندمخوف آدمخواران آفریقای 

جنوبی که پس از کشتارزنان ودختران, اجساد 

قربانیان را خام خام می‌خوردند. درحالی که 

تکه‌هایی از جسد انسانی را در دست داشت به 

اداره پلیس رفت و به قتلهای فجیع خود اعتراف 
کرد OTT‏ .مردم محلی رادرمان می کرد. با ورود به 
مر کز پلیس در شهر استکورت "و تحویل بقایای یک جسد به مآموران گفت: از خوردن 
گوشت انسان خسته شده ام دستگیرم کنید. با اعترافهای هولناک این جنایتکار, پلیس 
سه همدست او را نیز دستگیر کرد و در بازرسی محل زند گی‌شان بقایای چندین جسد 
دیگرهم کشف شد. اعضای این باند آدمخواری, ۲۲ تا ۲اه مت وتایای کف دده 
از مخفیگاه این باند هم برای بررسی وتعیین هویت به پزشکی قانونی ارسال شده اما هنوز 
تعداد قر بانیان مشخص نشده است وتحقیقات تخصصی دراین باره ادامه دارد. 


درمان همسر با در دی ؛ 

مردی که همراه سایرهمدستانش به اتهام سرقتهای 
سریالی درداد گاه کیفری یک استان تهران پای 
میزمحاکمه ایستاده بود دردفاع ازخود گفت: من به 
خاطر درمان همسرم دست به دزدی زدم. 

بر اساس این گزارش. سرقتهای این باند از دو سال 
پیش در غرب و شمال غرب تهران به صورت سریالی و 
با دستبرد به وسایل منازل از حوله و لباس گرفته تا پول 
اد ار ای ان ار ری ای 
پر ار دی ار 
گذشته متهمان در بر ابر قضات ایستادند و سردسته این 
EO TS‏ 
به سرقت بر ده بود. گفت؛ هزینه شیمی درمانی همسر 
بیمارم زیاد بود و برای اینکه بتوانم پول درمان او را تأمین 
کنم به سرقت روی آورده ام. در پایان جلسه محاکمه و 
دریافت دفاعیات متهمان با توجه به اینکه انها از ۱۵ 
شاکی رضایت گر فته بودند. قضات به آنها فرصت دادند 
تا بتوانند از سه شاکی باقی مانده هم کسب رضایت کنند 
تا حکم پرونده صادر شود. 


فروش خودروی دزدی در دیوار 
سارق حرفه ای که پس از سرقت خودرو مسروقه آن رادر 
سایت دیوار آگهی واز این طریق از دهها نفر کلاهبرداری 
کرده بود. شناسایی و دستگیر شد. 
جندی پیش ماموران گشت ی در محدوده پاسگاه 
نعمت آباد به یک دستگاه خودرو ۲۰۶ مشکوک شده, در 
بررسی ار کان هویتی خودرو اطمینان پیدا کردند که خودرو 
۶ ۰ دارای سابقه سرقت از پایگاه پنجم پلیس ET‏ 
بلافاصله ما مو ران به راننده دستور ایست دادند اما او اقدام به 
فرار از محل کرد. 
بنابراین طی یک تعقیب و 
گریز توسط مأموران راننده 
خودرو دستگیر. خودرو 
مسروفه توقیف و متهم در 
اختیار پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت و 
خر رو رن رن 
شد که وی "مهدی" ۲۵ ساله به عنوان یکی از مجرمین سابقه 
دار از سال ۱۳۸۵ تاکنون بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف 
دستگیر و روانه زندان سده‌است 
درادامه صاحب اصلی خودر و ۶ ۰ ۲پس از حضور در پایگاه‌پنجم 
آگاهی, ضمن شناسایی "مهدی" به عنوان سارق خودرواش 
گفت: حدود یک هفته پیش خودرو خود رابرای فروش در 
سایت دیوار آگهی کر ده‌بودم که شخص ناشناسی با شماره 
تلفن همراه من تماس گرفت و خودش را به عنوان خریدار 
معرفی کر د؛ پس از توافق اولیه همین شخص با ظاهر ی بسیار 
آراسته به محل کارم مراجعه و در آنجایکدیگر راملاقات 
کردیم؛ پس از بازدید اولیه به بهانه اطمینان از سلامت بدنه 
خودرو به یک مغازه صافکاری در همان نز دیکی محل کار خود 
مراجعه کردیم؛ ابتدا او از ماشین پیاده شد و به داخل مغازه 
رفت اما پس از گذشت جند دقیقه. زمانیکه از وی خبری نشد 
من نیز به داخل مغازه رفتم و به محض ورود به مغازه ناگهان 
این شخص سوار بر خودرو از محل متواری شد. 
با آغاز تحقیقات, کار آ گاهان در برررسی سابقه سر قت خودر و 
۶ اطع پیدا کردند که چند مالباخته دیگر نیز در طول 
مدت زمانی که خودرو در اختیار متهم قرار داشته اقدام به 
طرح شکایت کر ده اند و بلافاصله این اشخاص مورد شناسایی 
قرار گر فته و در اظهاراتی مشابه عنوان داشتند: از طریق سایت 
دیوار قصد خرید یک خودرو را داشتند؛ پس از تماس با شماره 
درج شده و توافق بر سر قیمت آن, مبلغی رابین ۳ تا ۴ میلیون 
تومان به عنوان بیعانه به صاحب خودر و پر داخت و قولنامه 
خرید خودرو را تنظیم کرده‌اند امادر همین زمان. متهم به 
بهانه‌ای سوار ماشین شده و از محل متواری شد. 


رئیس پایگاه پنجم با توجه به ادامه تحقیقات در این پرونده 
و به منظور کشف و شناسایی دیگر جرایم ار تکابی متهمان و 
شناسایی دیگر شکات. دستور انتشار بدون پوشش تصویر 
متهم راصادر کرد تا مالباختگان احتمالی دیگر برای پیگیری 
شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی در خیابان 
آرادی - خابان زنجان شمالی مراجعه کنند. 


اطلاضات هگ هماو ۳۷۹۱ 


تنهاده گر 


مه 


وه نمی ثو 


مه 


اذند اند ده ها 


ی خود رد اعو ص 


کنند 


دبمار ان 


2 


تیمها 


ستان و مر د گان گور ستان 


6 بو خوالد 


مو تعبت خانمها در سلسله بهلوی 


هفته پیش برای اینکه زنان رادر سلسله پهلوی 
شتابان به قرنها پیش کردم و وضیعت زنان رااز قدیمترها تا حوالی 
امروزنگاه کردید و دیدید زن تقر یبا هميشه زیر نفوذ و سلطه و 
قوانین مر دان بودند. از مشر وطه به این طرف هم چیزهایی خواند ید. 
چاپ کتاب و نشریه, آشنایی زنان با فرهنگ زنان ار وپایی» سینما و 
موزیک ورادیو خانمها را هم وارد دایره متجدد بودن کرد و ناگهان 


زن در تاریخ 

زنان در روز گار مصدق فعالیت خود را 
بیشتر و متمر کزتر کردند. در قیام سی تیر ۱۳۳۱ 
حضوری فعال داشتند و دوش به دوش مردان 
راهییمایی کردند و شعار دادن د. در آن روزها 
خانم مجتهدی به نام سیّده نصرت امین اصفهانی 
معروف به بان وی ایرانی فعالیت می کرد و معتقد 
ودک تقونان کرای از ره زارد بورد 
وزنها را تشویق می کند مثل زنان فرنگی زند گی 
کل یله بانوغ ایراتی در سازمان و تشر یهاش 
عليه این جریان فعالیت می کرد و می‌خواست 
زنان راب فرهنگ اسلامی آشنا کند. او معتقد بود 
بهترین جهاد برای زنان حفظ پوشش است و زنها 
نباید فریفته لباسهای فرنگی و آرایش و زر و زیور 
شوند تا خودشان و جامعه نجات یابند. این خانم 
بعداً از نهضت امام(ره) حمایت کرد و در همان 
راه به فعالیت پر داخت. 

پس از سقوط مصدق و قوی شدن دربار 
وحکومت محمدرضا شاه پهلوی. سازمانها و 
گروههای زنان و غیر زنان سر کوب شدند و چون 
شاه نمی خواست خودش را غیر روشنفکر نشان 
بدهد. به فکر تأسیس سازمانهایی بر ای زنان افتاد 
دان کار رات < اقرا رت و سس ار 
هم کوشش کرد جمعیتهای قبلی را که در زمینه 
مسائل زنان فعالیت می کر دند, غربیل کند واز 
آنهاگروهی تشکیل دهد به نام شورای عالی 
جمعیت زنان .اشرف توانست این شورارابا 
هفده نفر عضو تأسیس کند ولی چون شورای عالی 
زنان فعالیتی به درد بخور نداشت و کم تحر ک 
بود منحل شد. اشرف به فکر سازمان وسیع‌تری 
افتاد و "زنان ایران راتأاسیس کرد که سرمایه 
اقتصادی خوبی اتاو نواتست ان را کسترده 
و فعال کند. اشرف بیشتر سازمانهایی را که با 
مسائل زنان مر تبط بودند. زیر پوشش سازمان 
خودش آورد طوری که در سال ۲۴۹٩۰۵۷‏ شاخه 
و ۱۱۳ مر کز و ۵۵ سازمان داشت. 

دولت شاه برای زنان و مردان تبلیغ می کرد 
که زن واقعی همان زن خارجی است. هنرمندان 


٥‏ ھھریورا اطلافات‌هقتگس 


رت 


به میدان 0 


ھم چیزی افزون بر این نمی گفتند و در اثارشان 
به نمادهای خارجی نظر داشتند. دختران وارد 
سربازی(سیاه دانش و بهداشت) که به روستاها 
می‌رفتند و سمش این بود که به روستاییان دانش 
اما خودم در جند روستادخترهای سیاه دانش 
و بهداشت را دیده بودم. اولین بار در روستای 
عبدا...اباد قزوین بود که یک هفته مقیم شدم و 
موضوع رابررسی کردم. | خرین بار هم در روستای 
نوش آباد کاشان بود که ده روز ماندم و از نزدیک 
دیدم. واقعیت این بود که بهداشت و دانشی در 
کار نبود. در هر دود خانه‌ای که آن خانمهای سياه 
دانشی ساکن بودند. شیش و کنه و آلودگی و بوی 
بد بیداد می کر د. حياط ان دو خانه اغل بزها و 
گوسفندان بود که پس از چر در حياط به هم 
پابرهنه بودند ولای گله می‌پلکیدند. اب هم دم 
دست نبود. بايد به چشمه می رفتند و کوزه‌ای پر 
می کر دند. خانمهای سپاهی دانش هم در مدتی که 
انجا بودم. با دوستانشان در اتاقش می‌نشستند و 
تخته‌نرد و ورق می‌زدند. شاید مهمترین آثری که 
دختربچه‌ها و دخترهای بزرگتر بسی جذاب بود. 
دیگر لازم نبود دولت کلی هزینه کند تا فرهنگ 
روستاییان را تغییر دهد. 

در سینمای فارسی جایگاه زن بسی فر ومایه 
بود و در دو تیپ روی پرده سینما می | مد: پایین 
شهری و چادری, بالاشهری و متجدد. در هر دوی 
شهری و فقیر روی همان لباس کوتاه و باز جادر 
در این فیلمها زنان در کاباره‌ ها می‌رقصیدند و 
ترانه می‌خواندند. زن در این فیلمها نقشی موثر 
نداشت و همان زنی بود که غیر از فر وختن عشوه 
کاری از دستش بر نمی آمد. حتی در فیلمهای 


روشنفکری‌تر مثل ممل آمریکایی که گوگوش 


ای بد تاریج 


زن پرده‌نشین به کوی وبرزن آمد و کلی تغییر کرد. چند خانم 
تحصیلکرده و اهل قلم و بحث سازمانها و گروههایی تشکیل دادند 
ودر جهت مسائل زنان فعالیت و نشر به منتشر کردند . چند سطر 
هم درباره شر کت کردن خانمها در جنبشهای انقلابی خواندید و 
دیدید همدوش مردان تفنگ به دست گرفتند و برای آزادی کشور 


و بهروز وئوقی در آن نقش داشتند. گو گوش 
هیچکاره است و فر مان دست مرد است. تک و 
توک هم بودند فیلمهایی که به زن نقش عروسکی 
نمی‌دادند و محتوایی و هدفی داشتند ولی گيشه 
پسند نبودند و مردم به همان فیلمهای موسوم به 


آبگوشتی گرایش داشتند و به فیلمهای پر محتوا 


علاقه نشان نمی‌دادند. هنوز هم همین‌طور است. 

کوشش این بود که زن ایرانی با فرهنگ سنتی 
خودش بیگانه شود و دارای فرهنگی شود که با ان 
بیگانه بود. برای جذب نوجوانان هزینه‌های زیادی 
می‌شد و کلوب‌ها و سازمانهای ورزشی تفریحی 
زیادی بود که عضویت در آنهاز حمتی ندا شت ولی 
سرویسهای زیادی برای نوجوانان داشت. یکی از 


آنها را که‌از نزدیک دیده بودم. باشگاه نوجوانان و 


ام م ند بود که رار اا ادار ای خر 
یکی از جذابیت‌های آن باشگاه مختلط بودن اعضا 
بود. پینگ پنگ و بدمینتون و اغذیه فروشی و کافه 
و سالن رقص و فیلم داشت ت. یک گروه اسلامی هم 
بود که زیر نظر یکی از روحانیون مشهور اداره 
می‌شد و کارت ش این بود که نگذارد نوجوانان 
مسممان به آن باشگاه جذب شوند. این انجمن 
به جای اینکه برای نوجوانان باشگاه جذابی 
تأسیس کنند, اغلب کارهایی می کردند که بچه 
انجمن اطر اف باشگاه کمین می کر دند و وقتی که 
بچه مسلمانها از انجا بیرون می امدند. دنبالشان 
می‌رفتند و نشانی خانه آنهارایاد می گر فتند بعد به 
پدر و مادر آنهارایرت می‌دادند که بچه شما چنین 
جاهایی می‌رود. بچه‌ها از اینکه انجمن چغلی آنها 
رابه والدین کرده از انجمن بدشان می آمد و اصلاً 
جذبش نمی‌شدند. به جایش باشگاه نوجوانان روز 
به‌روز شلوغتر و پر عضوتر می‌شد. جامعه شناسانی 


انروزی‌تر و جذابتری برای جذب کردن جوانان و 


جامعه زنان طراحی کرده بودند. بر ای مثال د کتر 
شریعتی اجازه می‌داد زنان بی‌حجاب بالاشهر ی 


بشنوند. هم تهاجم فرهنگی و حق و حقوق زنان 
رایشناسند. 
اولین کسی که درباره حقوق زنان ایرانی و 
ازادی از اسارت مرد چیزی نوشت. میر زا یوسف 
خان اعتصام المل ک, پدر پروین اعتصامی بود. او 
کتاب تحر یر المر آه را ترجمه کرد که اثر قاسم 
امین مصری بود. تر جمه و انتشار این کتاب در 
تبریز آن روز شجاعت می‌خواست و طالبوف و 
دهخدااین شسجاعت راستوده‌اند. نفر بعدی که 
از آزادی زنان نوشست. میرزاعلیاکبر دهخدابود 
که در مقالات چرند و پرن دش به آن پرداخت. 
او درباره ازدواجهای اجباری و نابه‌هنگام. ستم 
و استبداد پدر و برادر و شوهر تعدد زوجات. 
خرافات و تعصبات زنانه و جنین سوژه‌هایی را 
بازبان طنز به انتقاد کشید. سید اشرف الدین 
خودش چندین بار درباره ازادی زنان قلم فر سود. 
خانم د کتر حسین خان کحال اولین کسی بود که 
نشریه‌ای مخصوص زنان منتشر کرد به اسم 
مجله دانش. 

در سالهای نزدیک به کودتاتعداد 
نشریه‌های زنان بیشتر شد. در اصفهان خانم 
صد بفه دولت ابادی که خواهر حاج میر زا یحیی 
دولت آبادی بود. روزنامه زبان زنان را منتشر 
کر د. برخی از عوام اصفهان از زبان زنان خوششان 
نیامد و خانه صدیقه دولت آبادی را سنگسار 
کردند و او به تهران گریخت. شهناز آزاد همسر 
آزاد مراغه‌ای مجله نامه بانوان را منتشر کرد و 
به جرم رهبری نهضت آزادی زنان زندانی شد. 
نکته: در همین متن می‌بینید وقتی که می‌خواهم از 
زنی مبارز یا اهل قلم حرف بزنم. او را با برادرش 
باشسوهرش معرفی م ی کنم. مثل این اسست که 
بگویم سیمین دانشور که همسر آل‌احمد بود. از 
نویسند گان... این طرز حرف زدن هم از عوارض 
جامعه مردسالار است... خانم فخر آفاق پارسا 
مجله جهان زنان را در مشهد انتشار داد. یس 
از چهار شماره به تهران رفت و شماره پنجم را 
انتشار داد و درباره لزوم تعلیم و تربیت زنان 
مال و ای ویر نساب فور دد 
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شاعرانی مثل ایرج‌میرزء پروین اعتصامی. 
میرزاده عشقی. عارف قزوینی, لاهوتی. کمالی؛ 
بهار و شهریار اشعار زیبای فراوانی رابه موضوع 
زنان اختصاص دادند. ایرج‌میرزا در این زمینه 
از بقبه فعالتر بود و آثار بهتری خلق کرد. قطعه 
مادر او یکی از بهترین‌هاست. سید احمد کسروی 
که بعداً به مورخی نامدار تبدیل شد در تبریز به 
درویشهای دوره گرد پول و شعر می‌داد و می گفت 
به جای خواندن قصاید مذهبی, اشعاری درباره 
آزادی زنان بخوانند. 

در هفدهم دی ماه ۴ که کشف حجاب 


...روند رشد زنان تحصیبلکرده در 
مقاطع بالاتر نیز سبری صعودی داشت. 
در سال ۱۳۲۸ حدود ۸ درصد از کل زنان 
سواد داشتند اما در سال ۱۳۳۵ این رقم به 
حدود ۱۸ درصد رسئد ... 


اجباری شد. ای ران پس از تر کیه دومین کشور 
اسلامی بود که رسماً دستور رفع حجاب را صادر 
کرد. مقاومتهای مردمی سودی نداشت و زنان 
ایرانی تا جند سال حق نداشتند از جادر استفاده 
کنند. سازمانهای زنان هم يا دست دربار بودند یا 
از دربار فرمان می گر فتند و دیگر سازمان یا گروهی 
نداشتیم که مستقل فعالیت کند. سازمانهای 
زیر زمینی حسابشان جداست. افر ادی مثل مر ضیه 
احمدی اسکویه. اشر ف دهقانی, منصوره طوافچیان 
و فاطمه رضایی از زنانی بودند که در سازمانهای 
زیرزمینی فعالیت می کردند. اگر می‌خواستند 
زیرزمینی نباشند باید طبق قانون به شورای عالی 
جمعیت زنان پا زنان ایران ملحق می‌شدند که 
زیر نظر اشرف پهلوی اداره می‌شد. نشریات زنانه 
هم به شرطی اجازه چاپ پیدامی کر دند که طرفدار 
دستگاه حا کم بودند و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی 
آنها باید در چارچوب سازمان "زنان ایران" قرار 
می گرفت. بنابراین پهلوی دوم جنبش حقوق زنان 
را کاملا دولتی کرد. 

یکی از پیامده ای مثبت روز گار پهلوی دوم 
رسیدن زنان به حق رای بود. تا سال ۱ ۱۳۴ زنان 
و کود کان و دیوانگان حق نداشتند در ری گیری 
شر کت کنند. آنها زن را در حد کودک و دیوانه‌ی 
بی عقل قلمداد می کر دند. فعالیتهای زنان و مردان 
روشنفکر سرانجام به بار نشست و یک ماه مانده 
به سال ۲ ۱۳۳۴ شاه به زنان حق رای داد. جبهه ملی 
وبرخی از افراد روحانی مخالفتهایی کر دند. بحثش 
دراز است که آنها جراباحق رای زنان مخالف 
بودند. دلیل و توجیه کوتاهش این است که از 
زن شناخت نداشتند و او را مثل زنان بی‌دانش 
قاجار می‌دیدند.ضمن اینکه به نیت ومقصوداصلی 
دربار. درخصوص دادن حق مشار کت به زنان 
»یی بر ده بودندو می دانستند که بیشتر در پی بی 
بندوبارق آنان هستتد تا آزادی. تغییر دیگری 
که در قانون ایجاد شد. حذف دو قانون بود که در 
سال ۱۳۲۹ تصویب شده بود. در این دو قانون زن 
با کود کان و دیوانگان و ورشکستگان برابر بود و 
حق نداشت انتخاب کند يا انتخاب شود. 

پس از این اصلاحات. در شهریور ۱۳۴۲ 
انتخابات سراسری بر گزار شد و شش زن برای 
نمیندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند. شاه 
هم دو زن را به سناتوری مجلس سنا منصوب 
کرد. در سال ۱۳۴۴ یک زن برای اولین بار در 
ایران وزير شد. در سال ۱۳۴۶ به زنان اجازه دادند 
در کارهای قضایی و نیر وی انتظامی کار کنند. بین 


دو تا چهار سال بعد هم زنان توانستند به نمایندگی 
انجمن شهر و نمایند گی انجمن شهرستان برسند. 

به نقل از مفسرانی که مخالف حکومت و 
سیاستهای شاه بودند. زنانی که در این دوره 
وارد ماس تورا وما ددد یرای ماف 
نداشتند و در جهت فر مانهای شاه و دربار حر کت 
می کر دند بنابراین نمی‌توانستند نیازهای واقعی 
زنان را مطرح و از آنهادفاع کنند و صد البته چون 
سابقه و تجربه سیاسی کاری و زد و بند در جامعه 
مردسللار رانداشتند و به دلیل فقدان جامعه 
مدنی از کسب تجارب دمو کراتیک محروم مانده 
بودند و نتوانستند نماینده واقعی زنان عصر خود 
باشند و برای بهبود شرایط ساختاری زنان اقدام 
موّثری انجام دهند." 

غیسر از که فعالیتهای سیااسی و اجتماعی 
زنان زیاد شده بود. فعالیتهای فرهنگی آنها هم بالا 
رفته بود و به دلیل آموزش همگانی اجباری تعداد 
دانش آموزان دختر و آموز گاران زن افزایش قابل 
ملاحظه‌ای داشت. روند رشد زنان تحصیلکر ده در 
مقاطع بالاتر نیز سیری صعودی داشت. در سال 
۸ حدود ۸ درصد از کل زنان سواد داشتند اما 
در سال ۵ این رقم به حدود ۱۸ درصد رسید 
و در سال ۱۳۵۰ به ۲۶ درصد رسبد. 

زن ان در حوزه‌های ادبی و هنری نیز تلاش 
ومشارکت وسیعی داشتند. دولت پهلوی هم 
ادبیات و هنر غیر سیاسی را تشویق می کرد برای 
همین تعداد زنان شاعر, نویسنده نقاش, نوازنده؛ 
و اند وی درادن دوزان افر یشن ماقت اما اه 
دولت مراقب بود زنان هنر مند وارد کارهای 
اما واس ی اند زان ھدوا 
هنرمندها به کارهای اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند 
شدند و اثار خوبی خلق کردند. 

افزایش زنان تحصیلکر ده در طبقات یایین 
و متوسط جامعه. آنها را به‌عنوان فعالان سیاسی 
تأثیر گذار وار د جریان تعارضات وبحرانهای توسعه 
ناهمگون اقتصادی و سیاسی پهلوی کرد طوری که 
زنان چه هنرمند چه غیرهنرمند به شکلی پررنگ 
وارد اعتراضه او تظاهراتی شدند که عليه رژیم 
هقرت عة مزاع ادا 
بود که زنان در آن نقش مهمی داشتند. زنان در 
کارهایی مثشل بخش کر دن اعلامیه» پناه دادن به 
فراری‌ها و زخمی‌هاء راهپیمایی. سنگرسازی و 
حتی به دوش افکندن تفنگ شر کت می کر دند. 
برخی از زنان نیز که از اعضای سازمانهای چریکی 
و زیر زمینی بودند. فعالیتهای خاص تری داشتند. 

در سال‌های پایانی حکومت محمدرضا شاه 
باوجود اقدامات أو برای دولتی کردن فعالیتهای 
زنان. شاهد مشار کت فعال آنها در حوزه‌های 
مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی هستیم و 
مشار کت فعال انها در به ثمر رساندن و پیر وزی 
انقلاب اسلامی از غیر قابل انکارهاست. 
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دو جحد 


ال اراد ها 


ادامه دارد 


عجیب ترین ها 


سا مضااعوچیپمختویی 


و اختراعات انها در گامهای بعدی مسیر برخی از بزر گترین پیشرفتهای دنیای علم را فراهم کرده است. 


کارل شله» مرگ بااختراع خود 

کارل بک شیمیدان در زمینه داروهای شیمیایی 
بود که عنصرهای زیادی از جمله | کسیژن, منگنز 
کلر, تنگستن و مولیبدنیوم را کشف کرده بود. او 
همچنین فر آیندی مشابه پاستوریزه کردن را پیدا 
کرد سای ار ی لین مان سین 


۴ ماده‌هایی بود که در جریان آزمایشهایش کشف 


می کرد و با اینکه از سیانور و هیدروژن جان سالم 
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مه چم مه ۰ هھ 
سر دیوید مخترع» دانشمند و البته نویسنده اسکاتلندی بود که علاقه زیادی به 
نور و منابع نوری آنها داشت. او در سال ۱ ۱۸۳ به دلیل یک آزمایش شیمیایی 


ڪڪ 


نزدیک بود کاملا بینایی خودش رااز دست بدهد. 
شاید تابینا نشد. امامشکلاتی که برای چشمهایش به 
وجود آمد تا آخر عمر همراهش بود. بروستر کسی 
است که 'زیبابین 'رااختراع ونامگذاری کرده‌همان 
وسیله دایره‌شکلی که از آینه واشیای رنگی ساخته 
شده و داخل آن تیله و کاغذهای رنگی وجود دارد که 
از با تاب نور الگوهای رنگارنگی پدید می آورد. 


الیزبات اسکیم پس از اینکه باد کتر وولف از دواج می کند. 
شیفته فعالیتهای پز شکی او و مخصوصا دستگاه ایکس - 
ری می‌شود. از همین رو کار در کتابخانه را کنار می گذارد 
وبه کمک همسرش روی این دستگاه تحقیق می کند. آنها 
از خودشان به عنوان سوژه | ز مایش استفاده‌می کر دند.اما 
ا ری ار ار روی بدنشان تأثیر می گذارد. در نهایت الیزابت 
در اثر سرطانی که تمام بدن او را در بر گرفته بود. در گذشت. 


ی او هتم 


ژان فرانسوا معلم فیزیک و شیمی بود. یت او ۹ 

اشتیاق زیادی برای سوار شدن به اولین بالن هوایی که 

خود ش ساخته بود. داشت. البته او بالن رابا گوسفند. مرغ 

وارد ک به هوا فرستاده بود و دیگر وقت آن بود که خودش 

هم سوار بالن شود که در اولین پرواز موفقیت |میز بود. اما 

دست از امتحان کردن نکشید و تصمیم گرفت از انگلیس 

به فرانسه سفر هوایی داشته باشد که این آخرین آزمایش او بود. بالن از 
ارتفاع ۱۵۰۰ پایی سقوط کرد و ژان فرانسوا جان خود را از دست داد. 
همسرش نیز ۸ روز بعد در گذشت که می گویند او خود کشی کرده بود. 


سرهامفری دیوی که چشمهایش آسیب دیده بودند. برای 
انجام تحقیقات به دستیار نیاز داشت و مایکل فارادی دست 
راست او شده بود. اما فعالیت‌های خود فارادی در ز مینه 
الکتر ومغناطیس بسیار زياد بود البته او هم به دلیل انفجار 
کلرید نیتروژن چشم‌هایش سیب دیده‌بودند و همه عمر 
با مسمومیت‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرد. 


رابرت بونسن» ازدست رفتی یک چشم 
رابرت بونسن که در زمینه شیمی آلی فعالیت می کرد. 
دوبار با | رسینیک مسموم شده‌وبامر گ‌دست وپنجه 
نرم کرده بود. بعد از آن بر اثر انفجار سیانید یکی از 
جشمهایش رااز دست داد مجموعه این اتفاقها باعث 

شد تأرابرت زمینه کاری‌اش را تغییر دهد و در حوزه ,۰ 
شیمی معدنی کار کند. 


الکساندریوگدانوف. مرگ باخون 
بوگدانوف پزشک. فیلس وف. اقتصاددان و 
نویسنده کتاب‌های علمی و تخیلی بود و از سال 
۴ عمل انتقال خون رابا این دید گاه که بتواند 
جوانی را همیشگی کند. آغاز کرد. پس از ۱۱ بار 
انتقال خون برای خودش ادعا کرد که بینایی 
بهتری به دست آورده امااز انجایی که روی 
خونها آزمایشهای دقیقی صورت نمی گرفت. او 
در اثر ابتلا به مالاریا و سل در گذشت 


سرهامفری‌دیوی, مجموعه‌ایازبایای طبیعه 


زود پیشر فتهای زیادی در زمینه کاری به دست آورد. او پس از اینکه دو دهه طول نکشد و خودش قربانی این گازها شد. البته پیش | 
کارش رادر زمینه شیمی شر وع کرد.عادت داشت گازهای گونا گون را از مرگ هم مسمومیتهای پی در پی و یک بار انفجار مواد در 
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روزهای ماندگار 


تی ور نامه دشمه 
وی بر موه 

بی‌فایده است. جرا که دیگر واحدهای لشکر ۲۷ 
محمد رس ول ... در جند جبهه در غرب و جنوب 
کشور در بر ابر حملات دشمن و نفوذ به خاک میهن 
مقاومت می کر دند.فر مانده گردان از من خواست 
با کمک امدادگران مجروحان راعقب ببریم و 
در باز گشت مهمات و نیروه ای واحد تخریب را 
بیاورم. 

پای پیاده و کمی پایین تر از سطح جاده که به 
راه افتادم. نفس زنان از شیبی که به سوی بالای 
بیشت نقاط جاده در زیر دید و تیر دشمن است. 
البته سمت راست جاده کوه بود و سمت دیگر آن 
رودخانه فصلی و من برای در امان ماندن از گلوله 
از سمت چپ عبور می کردم و با وجود دره در 
بعضی از نقاط ناگزیر به روی جاده می آمدم و در 
زیر اتشباری دشمن به راه خود ادامه می‌دادم. 
ٹیر وهای بعثی قسمتی از جاده را کاملاً زیر آتش 
سنگین قرار داده بودند. 

عده ای مجروح و تعدادی شهید روی برانکارد 
ویاروی زمین در وسط جاده قرار داشتند. کمی 
جلوتر خودرو تویوتا کالسکه در وسط جاده هدف 
تیر مسستقیم قرار گرفته بود وهنوز هم دود کمی از 
آن به هوابر می‌خاست که بعدها فهمیدم صالحی" 
معاون لشکر ۲۷ که می کوشید با این خودرو به 
کمک رزمند گان بشتابد به شهادت ر سیده است... 
عده ای از نیروهای حمل مجروح در شیب تند دره 
پناه گرفته بودند و در انتظار کم شدن اتش دشمن 
و فرصتی مناسب به سر می‌بردند تأ مجروحان را 
از وسط جاده خارج کر ۷ جاده هم شیار 
کوجکی قرار داشت که روی کلبه اجری داخل ان 
علامت هلال احمر خودنمایی می کرد و نشان از 
بهداری ارتش می‌داد. چند رزمنده دیگر هم درون 
کلبه گیر افتاده بودند و در میان بارانی از گلوله و 
آتش نمی توانستند از آن خارج شوند. 

" گلی " امدادگر گردان با آن هیکل درشت 
روی زمین افتاده و غرق در خون بود. گلوله به 
گردنش اصابت کرده بود و خونریزی شدیدی 
داشت. چند امداد گر که گویی از دوستان او بودند 
می کوشیدند به هر شکل ممکن گلی را از زیر آتش 
گلوله ها به کناری بکشند تابا بستن وپانسمان 
زخم از خونریزی جلوگیری کنند اما... می‌دانم 
باور نمی کنید ولی بعد از گذشت سی سال از آن 
روز هنوز صدای امداد گران در گوشم می‌پیجد که 
با آه و ناله از دختران گلی حرف می‌زدند و ضجه 
زنان به هر دری می‌زدند تا خود را به او برسانند. 
ولی انفجار خمپاره و گلوله های تیربار دشمن امکان 


نزدیک شدن آنها را نمی‌داد. در این میان یکی از 
آنها که به شدت گریه می کرد و کاسه صبرش 
لبر یز شده بود. دل به دریا زد. فانسقه‌اش راباز کرد 
وسینه خیز خود را به روی جاده کشید تا با بستن 
فانسقه به پای گلی بتواند او رااز زیر آتشباری 
دشمن نجات دهد. اما این امداد گر شجاع هم هدف 
اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و در نزدیکی گلی 
به شهادت ر سید. 

به راستی جهنمی از آتش و گلوله بود که بی‌امان 
جاده را هدف قرار می‌داد و من بايد هر چه زودتر 

با سختی از سینه کش دره به راهم ادامه دادم 
و از تنگه خارج شدم. به محوطه سرسبزی رسیدم 
که جند درخت در اطراف ان قرار داشت و مقر 
تاکتیکی موقت لشکر ۲۷ در آنجا بود. 

یک تریلر یخچال دار در وسط محوطه هدف 
راکت جنگنده‌دشمن قرار گرفته بود. قسمت 
کشنده ( اسب ) خودرو منهدم شده بود اما کانتین 
یخچال | سیب چندانی ندیده بود. از میان درزهای 
کامیون خون بود که بیرون می‌زد که فهمیدم تریلر 
تعاون ارتش است که پیکر پاک شهدای روزهای 
گذشته در خط پدافندی را حمل می کرد و اصابت 
راکت باعث شده بود یخچال آن هم از کار بیفتد و 
پیکر های شهدا همچنان در ان باقی مانده بودند. 

نزدیک ظهر بود که رزمند گان واحد تخریب 
مین های ضد تانک را عقب وانت می گذاشتند جرا 
که فر ماندهی لشکر از انها خواسته بود با انفجار پل 
کر خه اجازه عبور نیروهای زرهی دشمن رابه سوی 
شهر ها ندهند. 

بعضی از رزمند گان واحد تخریب رااز قبل 
می‌شناختم و با اصرار از آنها خواستم قبل از رفتن 
به سمت کرخه به تنگه ابوغریب بیایند. در حالیکه 
اماده‌حر کت می‌شدیم تعدادی از نیروهای 
تدار کات به ما پیوستند و دبه های اب و جند کلمن 
یخ و برانکارد راپشت وانت گذاشتیم و راهی تنگه 
شدیم. تاجایی که در دید دشمن نبود در سربالایی 
جاده حر کت کردیم و سپس مقداری از شیب 
راهم پشت سر گذاشتیم اما حالا باید خودرو را 
متوقف می کردیم... مقداری مین و کلمنهای یخ را 
روی برانکارد گذاشتیم و به سوی نیروهای گردان 
راهی شدیم. دبه های اب در دست نیروهای 
تدار کات بود و در شت سر ماحر کت می کر دند. 
اما دوباره ر گبار گلوله های دشمن بلای جانمان شد 
و مجبورمان کرد از مسیر صعب العبور کنار جاده 
به حر کت ادامه دهیم. 

درمیان شیب تند و زوزه خمیاره ها بود که 
تندتند لیز می‌خوردیم و روی زمین می‌افتادیم. 

این امر باعث شد دبه های آب و مقداری از مین 
ها به ته دره سقوط کنند. اما همگی با دشواری به 
حر کتمان ادامه دادیم در حالی که نیروهای بعثی 
که در بالای ار تفاعات مستقر شده بودند نشان از 


آن داشت که دیگر کار از کار گذشته ونير وهااز 
خط یدافندی عقب نشینی کرده بودند... 

باقیمان ده نیرر وهای گردان اما در شیارهای 
اطراف جاده ین اه گرفته بودند و سرگردان 
می کوشیدند در دید و تسلط کامل دشمن بر منطقه 
خود را به پشت جبهه برسانند. 

هیچ وقت یادم نمی‌رود نه تنها در آن روزها, 
بلکهبارهاطی گذشت سالیان سال آرزومی کردم 
ایکاش فقط می‌توانستم به محلی برسم که 
مجر وحان و امداد گران در آنجا گیر افتاده بودند. 
اما دیگر دیر شده بود و در آن شرایط دشوار کاری 
از دست هیچکس بر نمی آمد. 

باان دوه و قلبی جامان‌ده‌در آن منطقه ناجار 
شدیم عقب نشینی کنیم و خود رابه خودرو واحد 
تخریب برسانیم. 

با دیدن لاستیک خودرو که بر اثراصابت 
تر کش پنجر شده بود. خشکم زد. با وجود مقداری 
مین و انفجار خمیاره‌ای در اطراف هر لحظه در 
انتظار فاجعه ای به سر می‌بردم که از مسئول 
نیروهای تخریب خواستم با همان لاستیک پنچر از 
منطقه دور شویم. اما گویی او حرفهايم را نمی‌شنید 
وبا خونسردی و به سرعت لاستیک را تعویض کرد 
وبه راه افتادیم. با حمله رزمند گان گردان عمار به 
خاکریز نعلی شکل بود که نیروه ای بعثی دیگر 
جرات حمله و پیشر وی را از دست داده بودند. 

این لطف خدا و جانفشانی رزمند گان و بر کت 
خون شهدا بود که توانست از حمله آنها جلو گیری 
کند, چرا که اگر پیشروی می کر دند هیچ نیروی 
نظامی برای مقابله با آنها وجود نداشت و فقط 
باانفجارپل کرخه وجمع آوری پل متح رک 
می‌توانستیم همانفد روزه ای اول جنگ خط 
یدافندی را در پشت رودخانه تشکیل دهیم. 

نیروهای دشمن بعد از چند روز از تنگه عقب 
نشینی کردند و ما برای جستجوی پیکر شهدا راهی 
تنگه ابوغریب شدیم. اولین محلی که به جستجو 
پرداختم محل زخمی شدن گلی و دوستان امداد گر 
او بود. چند مجروح دیگر به همراه گلی به شهادت 
رسیپده بودند و پیکر پاک انهارامزدوران بعثی به 
شکل ناجوانمر دانه ای اتش زده بودند. با دیدن 
این صحنه دلخراش بود که غم همه وجودم رافرا 
گرفت و با بغضی در گلو مانده به سوی دشت و 
محل درگیری با دشمن در پشت خاکریز نعلی 
شکل رفتیم. دوباره در آنجا هم نیروهای وحشی 
بعث با بستن پای شهدابا سیم تلفن آنها رابا خودرو 
روی زمین کشانده و در گودالی دفن کرده بودند. 

هنوز هم هیچ رزمنده آی در منطقه نبود و تا خط 
مرزی منطقه خالی از نیروی نظامی بود. 

شهدابا نثار جانشان و رزمند گان گردان عمار 
باهمت وغیرت خود توانستند با حمله در آن 
شب برنامه پیشروی ارتش صدام را ب رهم زنند و 
نیر وهای بعثی را وادار به قبول قطعنامه کنند. 
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نماشاگه راز ِِ! 
تموته‌شعر کین 
اکر باشی 
اگر باشی, محبت روز گاری تازه خواهد یافت 
زمین در کر دشش با تو مداری تازه خواهد یافت 
دل من نیز با توء بعد از آن پاییز طولانی 
دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت 
درخت باد گاری باز هم بالنده خواهد شد 
که عشق از کندة ما یاد گاری تازه خواهد یافت 
دهانت جوجه هایش رایریدن گر بیاموزد 
کلام از لهجۀ تو اعتباری تازه خواهد یافت 
بدین سان که من و تو از تفاهم عشق می‌سازیم 
از این پس عشق ورزی هم قراری تازه خواهد یافت 
من و تو عشق را گسترده تر خواهیم کرد. آری 
که نوع عاشقان از ما تباری تازه خواهد یافت 
تو خوب مطلقی» من خوبها را با تو می‌سنجم 
بدین سان بعد از این خوبی»عیاری تازه خواهد یافت 
جهان پیر. این دلگیر هم. با تو, کنار تو 
به چشم خسته‌ام. نقش و نگاری تازه خواهد یافت 
حسین منزوی 


قسمتی از یک شعر بلنددر مدح مولا 
دراستقبال از عید بزرگ ولابت(غدیر) 
حور یم 3 Os‏ 


نون نیع ر دو 
بزرگواری تو این سان غریب نمی‌ماند 
هیچ جر اتی جز قلب تو نسوخت 
واز جیب خویش 
خورشید می‌پراکنی 
ای معنوبت نامحدود 
زود است حتی در زمین 
نام تو برده شود 
زمین فقط 
پنج تابستان به عدالت تن داد 
و سبزی این سالها 
که از سر چشمه ناپیدایی جوشید 
وگرنه خاک را 
ہی تو جرآت آبادان ` 
تو رابا دیدنی‌های مانوس می‌سنجم 


هفت دریای خروشان پیش روست 
ناخدا هشدار! توفان پیش روست 
جاده خالی نیست از خوف و خطر 
گرگ در راه و بیابان پیش روست 
تا عبور از هفت خوان حادثات 

هر نفس, هفتاد شیطان پیش روست 
باید از دیوار عصیان بگذری 

آی آدم! گندمستان پیش روست 
ترسش از تیره شب تر دید نیست 

8 را فانوس ایمان پیش روست 


ىم 


۱ 


مرتضی دهقان آزاد 


تارقص گل در آینه با ناز بشکند 

از تاک مست چشم تو شیر از بشکفد 

وقتی که در هوای تو پر می‌زند دلم 

اواز اشک بر مه ساز بشکفد 

بلبل خموش مانده و قمری شکسته بال 

صبحی که رنگ گل پی پر واز بشکفد 

بال هزار شاپرک باغ خاطرات 

در رقص رنگ یاس به اعجاز بشکفد 

چشم سپیده در نگه آفتاب گل 

وامی‌شود که پلک تو با ناز بشکفد 

آغوش تو ترانه و باران و آفتاب 

باغی ز نور در بغلت باز بشکفد 

تقویم زندگی ز ازل پرشتاب بود 

پایان قصه شاید از اغاز بشکفد 

اکبر بهداروند - قشم 
محال 

از آن روزی که بخشیدم به چشمانت دل خود را 
به چشم خویش می‌بینم همه شب قاتل خود را 
تو همچون کود کان سر گرم بازی کردنی بانو 
که جفت هم بچینی قطعه‌های پازل خود را 
من‌اين سو خواب از چشمم پریده تاخر وس صبح 
که شاید حل کنم با تو تمام مشکل خود را 
بدون شک و شبهه مال من هر گز نخواهی شد 
مروری می کنم هر شب خیال باطل خود را 
شب و دریایی از امواج اندوه و پریشانی 
٩ 6‏ کر نشان ساحل شود را 
بگو ای بيد مجنونی که در هم ريخته موهات 
چگونه در کنار تو بسازم منزل خود را 
تمام سهم من از زند گی شعر است و موسیقی 
نشد از سر بریزم تا به پایت حاصل خود را 
شبیه آرزوها و خیالات منی شاید 
که از روز ازل دادم به چشمانت دل خود را 


حمدا... لطفی ايلام 


درد 


تو و این دردهای لا کر دار 

سر خود را به شانه‌ام بگذار 

نفس تو به رنگ دلتنگی‌ست 

کار و بارت چقدر شد دشوار 

رو به رو رانگاه کن»ارام 

درد می‌ریزد از در و دیوار 

اه از این زخمهای پی در پی 

اه, از این سایه‌های جان | زار 

اه از این جاده‌های ناهموار 

یادها را مرور کن, ارام 

همه زند گی شده تکر ار 

دردها را زدوش خود بردار 

روز گاری ست خوب می‌دانی 

آه, تصویر خسته‌ای ماندهست 

از غزل, از ترانه, از دیدار 

در هیاهوی بادها گم شد 

وس وان بت تا رار 

یاد ان روزهای خوب بخیر 

رب خت در کوجه آفتاب بهار 
شعبان کرم دخت - بابلسر 

مرداد ۹۶ 


باغ سراب 
بوی سیب گلاب می آید 
باد باغ سراب می آید 
ات تس رسک یو 
یا گلی روی آب می‌آید؟ 
چشمهایت به دعوتم آمشب 
با دو ساغر شراب می اید 
شاه توت درشت لبهایت 
پای میز حساب می آید 
کا ات رامیوش با ک ۳ 
به تواین آفتاب می آید 
بادباد ک هوانکن دیگر 
به دلم پیچ و تاب می آید 
برة کوچکم» نمی‌ترسی؟ 
اه... دارد عقاب می | ید 
تو که پیدا شدی, نوشت قلم 
باز یک شعر ناب می اید 


: 1 1 
جعفر درویشیان غروب - کرج 


یس تنارم نیستی؟ 
از غذای ظهر کم کرده تو راپیمانه هم 
بس که دوری پشت گوشی آشنایی می‌دهم 
دور چشمم... دور لب... دور خودم خط می کشم 
ان زنم که هر چه بغضش بیش لابد بیشتر 
بی تو اینجا کارهای ساده یادم می‌رود 
عصرها که خسته از کار اداری می‌رسی 
می کنم با درد دل هايم تو را دیوانه هم 
می رسی و می‌برد دلتنگی‌ام را دیدنت 
گریه‌ام بر شانة پیراهنی مردانه هم 


ساجده جبار پور 


# آقای سعید جوادیان - کرد کوی 


می‌شود. درحالیکه شما آن رايا آبامداد" 


است و وزن شعر راهم به هم زده است. 
# خانم سمیرا جاهدی -تهران 

سر وده‌آید: 

بودن با تو 

بودن با فر شته هاست 

فرشته‌هایی که از شب 

گریزانند 

وعشق را 

چراغی روشن می‌دانند 


آهنگ و عاطفه بیشتر آشنا شوید. 
٭ آقای داود ملکی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کیہ ؛ 
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش 
خداوندا نگهدار از زوالش 

وزن این بیت: 

ای اس 
خوشا شیرا- مفاعیلن 

زو وضع بی -مفاعیلن 
متالش-فعولن 


زنگ با کلماتی چون جنگ ورن گ قافیه 


"مخت" قافیه کرده‌اید که صد در صد غلط 


آذار متقدّمان ومتاشران رابه دقت بخوانید تا 
باعناصر مهم ساز نده شعر یعنی خیال, اند يشه. 


سس نیت 


< دش 
سر ۱ وزده‌ای مکره 
محسن!از آسمان خبر آورده‌ای مگر؟ 

این گرد و خاک چیست؟ سر آورده‌ای مگر؟ 
پیغمبر جهاد و شهادت از اوج عرش 

پیغام تازه بر بشر آورده‌ای مگر؟ 

دنیا به احترام تواز جا بلند شد 

با خویش رایت ظفر آورده‌ای مگر؟ 

ایران ز شوق دیدنت آمد به پیشواز 

سوغات عشق از سفر آورده‌ای مگر؟ 

خونت گرفت تل عن 

بیرون تو آه‌از جگر آورده‌ای مگر؟ 

آورده‌ای برای پدر از پسر خبر 

یا بهر کود کت پدر آورده‌ای مگر؟ 

بر نی چرا ندیدمت ای یار سربلند ؟ 

در اقتدابه گل اگر آورده‌ای مگر؟ 

زینب دوید سوی تو تا پر سد از حسین 

از قتلگاه گل خبر آورده‌ای مگر؟ 


خداوندا-مفاعیلن 
نگهدار از -مفاعیلن 

زوالش-فعولن 

# آقای احمد عاطفی -تهران 

قسمتی از سروده‌تان رابه‌امید دریافت آثار 


اسمان 
یک رنگین کمان زیباست 
نشانم می‌دهد 
در دنا 
حضور داری ات 
فرشنه ها 
تاریک است زمین 
تاربک 
و هیچ نوری 
وسعتس ر 
فر شته ها 
همه از تاریکی 
2 دختر کان سرزمینم 
ارچ اسمان می‌خواهند 


فرحروز امیراسکندری 


طلاماوکمعفاک _ همان ۱ ۳ 
aT‏ 


دو زمان بود علی بود 


SO 


۰ 


سروت جروت 


جھان ده د. على ده د 


"۳۷ م۵ 


۰ 


رت دا 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


SEET e 


۷" = 


۳۳ 


۱ 


| 


نو شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۵511۲ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


E خی‎ 


نم 


نازنينم خوبم! 
شدع(م(بر که با گر یه فروینشانم, [تش 
صاعقه(ی را که نود [فروفته(م! 


هاتف ساروی 
O‏ مسج تب 
می گفت ؛ آدم وقتی که با خودش دوست باشد. 
تنهایی برایش معنی ندار د!! حالا می‌بینم که راست 
می‌گفت. آدم با خودش می‌شود دو نفر دو نفر که 
همیشه هوای همد یگر را دارند. اما وای از اینکه با 
خودش قهر کند. آن وقت می شود تنهای تنها ... 
عبدالامیر اسدا... زاده 
من ندیدم بیدی سایه‌اش را بفروشد به زمین. 
رایگان می‌بخشد نارون شاخه خود رابه کلاغ» هر 
کجابرگی هست شوق من می‌شکند. تا بخواهی 
خورشید. تا بخواهی پیوند. تا بخواهی تکثیر. زند گی 
رسم خوشایندی است. پرشی دارد. اندازه عشق 
فاطمه آبینی 
امروز هر گاه خواستید کلمه‌ای ناخوشایند به زبان 
آورید به کسانی فکر کنید که قادر به تکلم نیستند. 
قبل از اینکه بخواهید از مزه غذایتان شکایت کنید. 
به کسی فکر کنید که اصلا چیزی برای خوردن 
ندارد. امروز پیش از آنکه از زند تان شکایت 
کنید.به کسی فکر کنید که خیلی زود هنگام از 
دنیا رفته. قبل از انکه از فرزندتان شکایت کنید. 
به کسی فکر کنید که آرزوی بچه دار شدن دارد. 
پیش از نالیدن از مسافرتی که مجبورید رانند گی 
کنید. به کسی فکر کنید که مجبوراست همان 
مسیر راپیاده طی کند.و پیش از آنکه از شغلتان 


خسته شوید و از آن شکایت کنید به افراد بیکار و : 
ناتوان و کسانی که در آرزوی داشتن شغل شما 0 
هستند فکر کنید ... قبل از آنکه از کم بودن پولها 0 
و دارایی هایتان ناراحت باشید. به کسانی فکر کنید : 
که پولی برای خرج کردن ندارند ...زندگی یک :. ۱ 
نعمت است. با گلایه این نعمت شیرین رابه کام : ب_ رس = 
ِ# 3 1 2 = کے 8 

الهه : 
مردان بز رگ در زند گی آموخته‌اند که جایگاه را : 


خود و اطرافیان تلخ نکنید 


می توان خرید. ولی احترام را باید کسب کرد 


۰ 

“ ۰ ۰ ۰ 
۰ کلاد ۱ 1 

و ۰ 

: 

۰ 

۰ 


۱ فهریور ٩۱‏ اطلافات‌هفنتگس 


سے 


واسه خدا محال وجود نداره/ ولی بنده‌اش اصلاً 
صبر نداره /اگه بخواد کن فیکون می کنه / تا بدونی 
تو رو جقدر دوست داره! 
کریم ناصری 
انسانها نادان به دنیامی آیند ته احمق اما بعضی از 
آنها توسط آموزشی اشتباه احمق می‌شوند تا نادان 
جلوه نکنند! 
اردلان 
گاهی فکر می کنم. شاید من زنده‌ام تا شاهد مرگ 
آرزوهايم باشم 
نازنین 
رفیق بی‌وفا رامن, ز دشمن کم نمی‌بینم /اسرم 
قربان ان دشمن که بویی از وفا دارد 
لیلی 
گلوله‌ها هم گاهی کمانه می کنند. برمی گر دند. اما 
لحظه‌ها هر گز 
عابد ساوجی 
ای کاش. احساسی به نام دلتنگی وجود نداشت که 
باعث بشه مزاحمت بشم! 
اش اعا 
دیوارها راخراب کن, بگذار از خشت خشت آن پل 
بسازیم. کمی ابر و آفتاب بیاور کز این دشت خالی 
باغی از گل بسازیم 
حسین پنبه کار 
به جهانی ندهم عالم درویشی را/ که جهان 
غمکده‌ای در نظر درویش است 
۱ گلزار بهمنیار -گچساران 
انگاه که عشق تو را می‌خواند. به راهش گام نه, هر 
ختا راھ رنب آنگاه که تو را رتو کسترة 
بالهایش پناه می دهد توجه کن» هر چند تیغ پنهانش 
جانکاه... انگاه که با تو سخن اغاز کند بدواعتماد 
کن ... حتی اگر آوای او رویای شیرینت را در هم 
کوبد مانند باد شرطه که بوستانی را 
فرشته بدون بال 
شب پر ده هزاران رازه / عاشقان را دوباره می‌سازه 
امیرمحمد جوزدری 
مردم رااز دوستانشان بشناسید. زیر | انسان با کسی 
رفاقت می کند که او را می‌پسندد 


ز هجرش بس که در خود گم شدم. | گاهیم نبود 
که هر شب من کجاو او کجا و دل کجا باشد 
نوشین رئوف 


نه زمین باش ونه خاک. که توراخوار کنند / 
وانگهعی ذهن تو راپر ز مردار کنند / آسمان باش 
که خلقی به نگاهت بخرند /وز پی دیدن تو سر به 
بالا ببرند 
عادل حیدری - ابادان 
دوستی خاطره‌ای نیست که از یاد رود /مثل 
افا کے سک سس ار و ٠‏ تو 
بهاریست پر از مهر و امید /دوستی با تو محال است 
که از یاد رود 
فاطمه خدامی 
مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ 
از آنهاتنهادو سوال پرسیده می‌شود: آیا شادی را 
یافتی؟ آیا شادی را آفریدی؟ 
عهد کنیم با خودمان در همین تابستان اگر 
دستی گره خورد در دستهایمان. اگر نگاهی لرزاند 
وجودمان را... رهایش نکی خرابش نسازیم 
حامد ساعد 
صبح است بیا تا که غزل نوش کنیم/ آوای خوش 
چکاوکان گوش کنیم/ برخیز که خورشید طلوع 
کرد به مهر /هر نکته به‌جز عشق فرآموش کنیم 
انتظار 
یک باغ سلام یسک جهان زیبایی, یسک عمر 
سرافرازی یک تبسم ناز. یک تن سالم. یک دل 
خوش, یک روز دلنشین و دنیا دنیا آرزوی زیبا 
هدیه من به شما 
شاهد آرام 
دوست داشتن بعضی آدمها مثل اشتباه بستن 
د کمه‌های پیر اهن است.به آ خرش نر سی نمی فهمی 
که از همان اول اشتباه کر دی... 
مهمترین دو روز زند گیتان, روزی است که به دنیا 
می آییم و روزی است که دلیلش راد رک می کنیم 
لیلاسراج 
دلم می‌خواهد به همه‌ی عقاید احترام بگذارم. 
ولی احترام به بعضی از آنها توهین به شعور خودم 
محسوب می‌شود. پس در بهترین حالت تحملشان 
می کنم و هیچ نمی گویم 
عشق ممنوع 


باشد... شکوفا و سبزا 


پاسمین 


اي ام َة 


۱ ۲ 


من شدند 


امیرعباس سوری 


: گاهی آدمهاخوشی‌های کوچک رادر انتظار 
۱ خوشبختی‌های بز رگ از دست می‌دهند... اما فقط 
: یکبار فرصت زندگی کردن هست. حواست باشد 
: به این روزهایی که دیگر... برنمی گردند 


خاکستری 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود باز خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


۱.همگراساز تمامی فعالیتهای شر کت در مسیر 
فروش بیشتر -نام دیگر رودخانه جغاتو ۲.قوه 
قدرت - از نیروهای سه گانه نظامی - آخر 
۳. آشیانه پرنده زیبا -روشنی -سرزمین 
٤‏ تر و تازهسمبل ‏ بحر منشعب از 
اقیان وس منجمد شمالی - چغن در پخته 
۵ سودای ناله - دست افزار دراویش از 
حشرات موذی و خطرناک - آب منجمد 
کک قلت نف بب دس لاخی | زیر 
انفجاری - مخلوط سیمان و ماسه و آب 
۷. قبول کردن - پسوند شباهت - علامت 
جمع - گیتی: جهان ۸. ورانداز کردن -دشنام 
بد کار راہ کوتاه ٩.ازاقوام‏ ایرانی نام قر آنی 
کوروش کبیر - تیشه درودگری ۱١‏ 
رونده - ورزش اول دنیا - غوزه پنبه - کتاب 
معروف زیگموند فروید ۱۱. شریک - دانه 
معطر -مقابل پیش - انس گرفته ۱۲. مکث. 
تأنی - مسافر خانه مدرن - واحدی در وزن 
۳ مخفف آکبند _بردباری _مر کز ازبکستان 
آش ع1. از ابر قدرتهای باستانی -جوانمرد - 
از بیماریهای حاد تنفسی -سیم اتصال به زمین 
برق 1۵.یربها-قصد -نیز. همچنین -استارت 
دستی ۱۶. بیشینیان -از شعرای مشهور ایران 
قدیم -نمادی دو خطی درحروف عربی 
۷ حاکم خودرای و مستبد نام این شهر 
روسی در دوران تزارها سن پترزبورگ بوده 
عمو دی 

.از شاهان معروف بابل بعد از بخت النصر - 
پایتخت مقبره کوروش هخامنشی ۲. شکوفه کردن درخت 
_ کوهی در مرز سوریه -نوعی دوجر خه مسابقه ای ۳. از 
شهرهای استان کرمان -زمین غیرقابل کشت - نایسند 
صاحب .٤‏ دریایی در ساحل تر کیه و یونان خاک - 
جزیره‌ای خود مختار در اروپا -منفی ساز زبان انگلیسی 
۵ شهر رازی - گیاه ‏ شکلی هندسی نت چهارم 
7 نوعی کبوتر -وسیله کار داور -نوعی اشعه ۷.شهری 
در جن وب از انگشتان دست هال ۸. شامه نواز - 
پارچه ابریشمی رنگی - گل شهیدان - درخشان .٩‏ حرف 
ششم انگلیسی اثر رطوبت از شیرینی‌ها -عید سال نو 
ویتنامی‌ها -برو به ترکی ۰۱۰ رند -فصل سبز - گلیم درشت 
باف بز کوهی ۰۱۱ گیاهی خورشتی - چوبی پربها - پرنده 
ترازونشین 1۲.افول خورشید -جزیره‌ای در جنوب - گرامی 
تر ۳ بوی رطوبت - ظرف چایخوری - همدم - ماهی 
کنسروی .۱٤‏ سرزمین هفتاد و دو ملت -بیابان لم یزرع 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجش نبه هاازساعت لى ۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
نیست پست سفارشی شود. 

۷" 


٩۸ ۷ ۶۵ ۴ ۳ ۲ 


واحد ب وکس از تقسیمات نظامی ۱۵. حشره‌ای زهر دار 
عدد منفی - کشوری در آفريقا -روشن تر, درخشان‌تر 
۶ دین مردمان عربستان ‏ بایگانی - پسر کوروش 
کبیر ۱۷. دراگ استور - کشوری در ارویا 

حل جدولهای شماره ۳۷۵۰ 


اخلغات هقگی شمان ۳۷۷۷ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۵۰ 
۱-ام لیلا تر کمان-تهران 
۲-فرشاد محزون-رشت 
۳-طاهره علوی -سمنان 


نان | ۳ 4« Gn‏ ۷ ۳ 
اه چا b‏ |=“ 


در ادا عص که کلدام کار نمی ک د ده 


سیباست 


دای آدد دم 


۱ 


۵ د ذ اند ر اسل 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌ابن صفحه بیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند. یک نفروبرای‌جداول سود و کو و کاکور و وهیداتونیز انفر به قیدقرعه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. ‏ | بادقت و خوانانوشته شده‌باشد.با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


رمانی مشهور 


حرف 


از ژول ورن 


ماذدشیمیایی 
بر ای‌عکسبر 7 ی 
ازروده‌ها 
| مر کز یونان | 
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پاره‌سنکت ترازو پاره‌سنکت ترازو 
کراوات تب میوه‌ای مقوی 
9 د 


ا ف 
همراهی 
ت 
| ا حرف فاصله | ج 


جدول سود وکو ۳۷۶۱ 


اعد اد | تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


٥‏ شهریور ٩‏ /طلاعات‌هفدگس 


با هوش خود کلذجار بروید ۱ 


شکلبای پنبان در تصویر مرداب 
این تمساح غول پیکر در کنار یک مر داب در جنگل زند گی می 
کند.امادر میان این تصویر ۱۳ شکل‌دیگر نیز ینهان شده‌است که 
از شمامی خواهیم با توجه به شکلهای داده‌شده و اسامی شان, | نها 
رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان می توانید با مراجعه به قسمت 
پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


خط ا کر دن یکت کار انسانی است اما نک ار ۱ 


KKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
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نقطه به نقطه 
در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی زیبا پنهان شده است. برای یافتن آن 
کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط را از شماره یک تا ۱۸۷ به هم وصل کنید. 
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کار حبهانی 


02 ee 


نون 


ده اختلاف در تصویر بازی بچه ها 

بچه ها در زمین بازی مشغول تفریح هستند. 
اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده 
و در نگاه اول کاملاً یکسان به نظر می رسند. ده 
اختلاف وجود دارد. 
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ا امروز نیایش اومد اینجا. اشک توی چشماش 
۱ جمع شده بود. می گفت پدر و مادرش تهدیدش 
کردن که اگه با پارمیدا" ازدواج کنه برای 
همیشه طردش می کنن و اون هم دیگه چاره‌ای 
نداره جز اینکه از این ازدواج منصرف بشه. 
مجبور شد یم این خبر رو به پارمیدا بد یم تا بیشتر 
۱ از این خودش رو فدای یه عشق بی سرانجام نکنه 
اپا | امافکر نمی کردیم که آنقدر براش سخت باشه. 
: از وقتی که خبر رو شنید رفته توی اتاقش» در رو 
بسته و نمی تونیم بر یم داخل. چیزی هم نخور ده... 
تو نزدیکترین دوست پارمیدا هستی دخترم. 
وضعیت روحی پارمیدا خیلی خرابه. تو رو خدا 
کمکش کن. بلکه توبتونی کاری کنی که از این 
اوضاع و احوال بیرون بیاد. من که دیکه تحمل 
دیدن پارمیدا رو توی این شرایط ندارم... 
اینهارامادر پارمیدا گفت و سیس گریه سرداد. 
چشمان پدرش هم بارانی بارانی بود. 

ا اماس گرفت و 
خب ر از بد بودن حال پارمیدا داد. فوری خودم رابه 
خانه‌شان رساندم. 


خواستکاری فرجام 

خوبی نداشت و نیایش به خاطر 
خانواده‌اش مجبور شد قید پارمیدا را 
بزند و این موضوع برای پاررمیدا بسیار 
گران تمام شد 


پارمیدا را می‌شناختم. او دختری بسیار لطیف. 
رمانتیک و بلندیر واز بود. می‌دانستم که اینده‌ای 
بسیار با شکوه رابرای خودش و نیایش تر سیم 
کرده. پارمیدا تقاضای ازدواج نیایش را پذیرفت 
ااا رای توس تکار ی اند 
aS‏ سا نز 
خان‌واده‌اش حرفی نزده. لحظه‌ای که برای س 

نخستین بار پارمیدالب به سخن گشود. ® 
جهره متعجب و وحشت زده مادر 1 
و خواهر نیایش و نگاه خشمگین 
آنها خود گویای هزاران نکته 
بود. آن شب نیایش به روی ۷ 
خودش نیاورد و همچنان | 
ارتباط خود را با پارمیدا 
حفظ کرد. همه امیدوار 
بودیم که بتواند کاری ا 
بکند اما نتوانست.. و 
این خبر شوک بدی به 
پار میدا کک بود. 


تودیکتریسن 
دوست من بود. ۲۷ ساله 
بود که یک مشکل بز رگ 
یا بهتر است بگویم یک نقص . 
VF E iy‏ 
شکست را بارها وبارها احساس ا 
تن 
E hs‏ 
گریبان بود. متاسفانه خانواده او هم خیلی 
دیرازاین مشکل آگاه شده بودن د. آنهامتوجه 
مشکلات گویشی در پار میدا شده بودند اما تصور 
می کردند در شش سالگی و هنگام آغاز مدرسه. 
بعد از صحبت با همسن و سالهای خود و همچنین 
معلم شرایط عادی پیدا خواهد کرد غافل از اینکه 
مشکل گفتاری او ناشی از نقص در شنوایی بود 
و پس از اغاز مدرسه بود که معلمهای پارمیدا 
متوجه اصل ماجرا شدند و به خانواده‌اش اطلاع 
دادند که پارمی‌داهر چه زودتر از نظر شنوایی 
سر 
در ان ازمایشها بود که نقص پارمیدا در شنوایی 
مشهود شد و به ناجار او رابه مدرسه ویژه 


e. 


ناشنوایان فرستادند. در آن مدرسه بابه کا رگیری 
چند متخصص سعی کردند در وضعیت شنوایی 
:ا دنر آمامتخصصان 
گفتند که متاسفانه پارمیدااز نظر ساختمان گوش 
داخلی مشکلی ندارد و قوه شنیداری او تنها دجار 
ی اس کهاز راهها 
ا عل حراحی وامنال آن 
نمی توان تغییری در آن ایجاد کرد. تنها هنگامی که 
به رشد کامل برسد و به یک بزر گسال تبدیل شود 
کی ا در ند هراراين شانس وجرد 


دارد که بتوان از نظر روانی در او شو کی ایجاد کرد 
که به تغییر در اعصاب گوش منتهی شود. 
معنای همه تشخیصها این بود که پارمیدا باید 
شرایط خود را می‌پذیرفت وبا آن ساز گار می‌شد 
و این برای پارمیدا که دختری بسیار باهوش بود. 
خیلی سخت بود. پارمیدا تلاش می کرد با این نقص 
کنار بیاید و در کنار ناشنواهایی مانند 
یم خودش دنبال تحصیل را گرفت والبته 
# به رفتار و روشهای آنها بخصوص 
ا در کنار هم خو گرفت و به همین 
نت ۱ ند 
پارمی داز نظر شخصیتی 
بسیار و دختری : پاک 


ا 
ا داشت هر چه که بزرگتر 
می‌شد بیشتر خودش را 
زیر سوال می‌برد. 

او به دلیل هشت يانه 
درصد شنوایی که از آن 
بهره می‌برد و از طرفی به 
خاطر هوش سرشارش 
از بچه‌های همکلاسش 
در موسسه جلوتر بود 
ا 
نمی‌دادند جلوتر باشد و او را 
مجبور کرده بودند با بقیه بچه‌ها که 
ا انا ناش وای کامل دانتند: 

هماهنگ باشد. همین موضوع سبب شده بود 

که یاد گیر ی پارمیدا بویژه در گفتار دجار وقفه شود 
و او علیرغم استعدادش مجبور شد در حد و حدود 
بقیه باقی بماند. لته خودش هم به دلیل شخصیت 
لطیفی که داشت نمی خواست خود رانسبت به 
سایر بچه‌ها بر تر و زرنگتر نشان دهد. 
دوره دبستان و رآهنمایی و دبیرستان هم تمام شد 
و پارمیدا باید خود را با جوانهای عادی مقایسه 
می کرد و در میان حيرت همه دوستان و آشنایان 
در کنکور دانشگاه قبول و در رشته مورد علاقه‌اش 
یعنی ادبیات فارسی مشغول به تحصیل شد. 
ا د ناو به شهر و شاعری 
علاقه فراوانی داشته باشد. استادهایش در دانشگاه 
سروده‌های او را با شگفتی مورد تشویق قرار 
می‌دادند اما به هر حال مشکلات ناشی از گویش 
و شنوایی ناقص در بسیاری از موارد سرراهش 
سدهایی قرار می‌داد. در نتیجه او دوره چهار ساله 
دانشگاه را در شش سال به پایان رساند. 
اران و که آن دوره بحرانی در زند گی 
پارمیدا آغاز شد. پارمیدا دختر زیبایی بود اما 
خواستگارانش پس از آن که از مشکل او آگاه 
می‌شدند. کنار می کشیدند و این اتفاق که جند 
بارهم رخ داد پارمیدا را بیش از پیش نسبت به 


جهره و رفتار او به گونه‌ای بود که نقص او را بنهان 
می کرد. این امر بلای جان او شده بود چرا که 
دختر زیبایی بود و با ذوق و قریحه شاعری که در 
انجمن شاعر ان جوان از خود نشان می‌داد. بسیاری 
از مردهای جوان رابه خود جلب می کرد اما هر 
بار همان مشکل لعنتی باعث کنار کشیدن آنها 
می شد. 

دوستی من و پارمیدا هم از یکی از این انجمنها 
رادوست داشتم و هم دلم می‌خواست کمکش کنم 
تا بتواند بر احساس بدی که دارد غلبه کند. 
مشکل پارمیدا زمانی اوج گرفت که نیایش وارد 
زند گی‌اش شد و به قدری به او دل بست که حتی 
پس از | گاهی از مشکل او هم خللی در علاقه‌اش 
ایجاد نشد و از پارمیدا خواستگاری کرد. 

خاطر خانواده‌اش مجبور شد قبد پارمیدا را بزند 
و این موضوع برای پارمیدا بسیار گران تمام شد 
از تماس تلفنی مادر پارمیدا فوری خودم را به خانه 
آنها رساندم. پارمیدا در راباز نمی کرد. اصرارهای 
من هم چاره ساز نشد. از لحظه‌ای که خودش را 
حبس کرده بود هشت ساعت می گذشت. نگرانی 
به دلمان چنگ انداخته بود. در اتاق راشکستیم و 
فوری با اورژانس تماس گرفتیم و پارمیدا را به 
اما همچنان در وضعیت بدی قرار داشت. او از 
طرفی اولین عشق زند گی خود را از دست داده بود 
و از طرف دیگر خود را بسیار تحقیر شده می‌دید 
وهر کدام از این موارد می‌تواند برای یک دختر 
عامل با هم اتفاق بیفتد. 

با پدر و مادر پارمیدا صحبت کردم و به آنها گفتم: 
"دیگه زمان برای نصیحت و ان درز به پارمیدا و 
زدن حرفای تکراری و معمولی که زند گی پر از 
پستی و بلندیه و اون باید صبور باشه... گذشته. 
بايد برای مبارزه آماده ش کنیم. "و بعد یاد این 
افتادم که پزشکان احتمال کمی هم برای این امر 
قائل شده بو دند که پارمیدا بتواند در بز ر گسالی با 
از دست رفته‌اش را بازیابد. 

بابد در سیستم اعصابش شوک بزرگی ایجاد 
می کردیم. زمان آن رسیده بود که پارمیدا به جای 
خوابیدن در پر قو با واقعیات زند گی اشنا شود. به 
همین خاطر تصمیم گر فتم ران اولین بار با با 
لحنی صحبت کنم که تا کنون هیچکس جرات ان 
را پیدا نکرده بود اما من قصد دیگری داشتم و آن 
وارد کر دن شو کی شلاق مانند بر پارمیدا بود. 


اد ماد ماد 


-می دونی؟ مقصر اصلی خود تویی هیچکس 
نمی‌تونه تو رو با واقعیتهاروبرو کنه. نیايش 
بهترین فرصت برای تو بود. بر ای حفظش باید با 
خانواده‌اش می‌جنگیدی اما در عوض تسلیم شدی 
واین اجازه رو دادی که این عشق بز رگ رو از 
جنگت دربیارن. تو واقعا ترسو و قابل ترخمی... 
این حر فها را بلافاصله پس از مرخص شدن پار میدا 
از بیمارستان تحویلش دادم. او که انتظار شنیدن 
چنین حرفهایی رااز من نداشت. ابتدا حالت غم 
و سیپس غضب به خود گرفت. نقطه ورود به 
ذهن پارمی دا نیایش بود چرا که هر دو با هم روی 
اینده‌شان سرمایه گذاری عاطفی کر ده بودند. با 
عصبانیْتی ساختگی ادامه دادم" نیایش به عشق و 
شسجاعت تو نیاز داشت تا با خانواده ش روبر و بشه 
و به اونا ثابت کنه که عشق شمابا شکوه‌تر از اونیه 
* ۰ ۰ 8 ۱ 
پارمیدا که لب خوانی قوی‌ای هم داشت. با خشم به 
چهره من نگاه می کر د. از طرفی مادر و پدر پارمیدا 
هم بسیار وحشت کرده بودند. انها تا کنون پارمیدا 
ال 
ادامه دادم و گفتم: نیایش بهترین مردی بود که 
می‌تونستی بیدا کنی اما به ساد گی از دستش دادی 
جون نخواستی برای به دست آوردنش مبارزه 
کنی. وقتی شب خواستگاری بر خورد خانواده ش 
رو دیدی, به جای اینکه کنارش بایستی و کمکش 
کنی خان‌واده ش رو راضی کنه. میدون رو خالی 
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داشتم حرف می‌زدم که ناگهان پارمیدا در حالی 
و بسیار واضحتر از اصواتی که از حنجره‌اش خارج 
می کرد گفت: 
۸ ۰ . ۳ ۲ ۸ 
سپس سکوت کر د. پدر و مادرش با تعجب یکدیگر 
رانگاه می کر دند. 
پس از این اتفاق نظر پزشکان این بود که پیشر فت 
مشکل عصبی بارمیدا امکان پذیر است. بعد از ان 
بود که پارمیدا برای دو هدف عزم خود راجزم 
کرد؛ یکی اینکه با مشکل ناشنوایی خود حتی به 
امید پیشرفتهای ناچیز هم مبارزه کند و دیگری 
برای به دست آوردن نیایش! 


ای ای ماج 
جح بت ا ت 
%۰ | 


دو سل از آن اتفاق می گذرد. پیشرفتهای پار میدا 
سار ئل توچ یر دواو تا تفه در صد نای اتن 
را به دست آورده است. راستی, هفته قبل نیايش 
و پارمیدا زندگی مشتر کشان را آغاز کر دند. او در 
مراسم عروسی از من به عنوان بهترین دوست دنیا 
یاد کرد هر چند. این فقط لطفی بود که آونسبت به 
من دار دا 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
امد دراععاق بغ و 


ار ۱ 


حتمی بود. سریع وسایلش را درون کوله‌پشتی 
ریخت و اماده رفتن شد. سه روز راه رفتن 


بدون اینکه غذای کافی داشته باشد انهم در 


دست هم داده بودند و می خواستند مانع برایان 
شوند. در دلش دعامی کرد که زنده بماند و بار 
دیگر به خانه بر گردد. کمی می‌نشست. بلند 
می شد اما هنوز دو سه قدم نرفته از پا می‌افتاد. 
بار اخر دیگر از جایش بلند نشد. به خودش 
می گفت شاید سرنوشت این طور رقم خورده 
که اینجاء در برف و یخ و دور از خانواده بمیرد. 
برایان که روی زمین بخزده ولو شده بود. 
به خانواده‌اش فکر می کرد. زند گی ساده‌ای 
رابا دنیا عوض نمی کرد. صدای دخترهایش 
دوباره جان گرفت و حر کت کرد. باز هم 
رفت و رفت تابالاخره به جایی رسید که روی 
تبه‌ای کمی آن طرفتر. آلونکی داشت. آخرین 
نیروهایش راجمع کرد و از تیه بالا رفت. در 
آلونک یک پتوی گرم و یک بسته سوپ آماده 
گذاشته بودند. سوپ را گرم کرد و خورد و پتو 
رارویش کشید و خوابید. خوابی عمیق که ۱۲ 
ساعت طول کشید. 
بقیه مسیر به سوی شهر خیلی اسان بود 
شرایط سر کرده بود. بالاخره پنج و نیم صبح 
به منطقه مسکونی رسید. تر دید داشت در 
را زد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده. خانم 
خانه به برایان توضیح داد که شوهرش عضو 
داوطلب گروهی است که دنبال او می گر دند. 
با شوهرش تماس گرفت و پیدا شدن برایان 
بسیار به خانه بر گشت. گفت فقط اميد به 
گر سنگی و خستگی پیروز کرد. 


اطلامات هدنگ شماره ۷ fA‏ 


اشتاه دار دا و کت ادن است که شل از مه عد ۱ 


قد اح 


نیم ۵9 


صت ر ۱۱۱ دست 
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مه 


ددد انکت شه 


هفت هنر 


عطیه موذن 


× کود کی شما در کجا و چگونه گذشت؟ 
تهران هستم. تا یادم هست فقط در کوچه دوچر خه 
می گرفت و می کشید توی خانه. همیشه دوجر خه 
شد. با اینکه همه فکر می کر دند من زنده نمی‌مانم 
چون وزنم یک کیلو و خرده‌ای بود اما من ماندم. 

چگونه وارد دوبله شد ید ؟ 

۷ ساله‌بودم که گفتند ساز مان صداوسیماتست 
می گیرد. ان موقع کنار دانشجویان صداوسیمایی 
خواندم. تست دادم و قبول شدم. قرار بود دوبلاژ 
استادهای بسیار خوبی دوسال به ما |اموزش دادند. 
من و حسین یاری از همه کوچکتر بودیم. اما اورفت 
بازیگر شد و من در این کار ماندم. 

× باتوجه به سن کمی که نسبت به سایرین 
داشتید. واکنش اساتید تان چگونه بود؟ 

برعکس خیلی از کسانی که می گویند من عاشق 
دوبله بودم. من اصلا نمی‌دانستم دوبله جیست ؟! 
من آمده‌بودم که بازیگر شوم.اولین بار که وارد 
استودیو شدم. دوبله خانواده د کتر ارنست بود ومن 
یک بازی بود. شاید یکی از دلایلی که زود پیشرفت 
کردم و در دوبله سریع رل گفتم همین بود. اصلا 
از میکر وفون نمی تر سیدم. به من گفتند این متن 


شهریور ٩۲‏ اطلاعات هدد کے 


سس 


شدن دهانش تمام کن! آنقدر برایم جالب بود که 
یادم رفت من آمده بودم بازیگر شوم! وقتی جمله را 
گفتم. ديدم همه انهایی که انجا بودند برایم دست 
می‌زنند و تشویقم می کنند و این بازی به حرفه ام 
تبدیل شد و ادامه دادم. 

به صدای شما چه واکنشی داشتند؟ 

صدای من خیلی نزدیک به صدای کودک بود 
حتی کود کتر از الان. طوری که وقتی حرف می‌زدم 
کسی فکر نمی کرد صدای یک خانم است. مغازه 
کته می‌رفتم ومی‌ گنت اقا ۱ ۱ ۰ 
فکر می کر دند یک بچه دارد حرف می‌زند. با اینکه 
خیلی کار کردم هنوز صدایم سن بالایی ندارد. 
دیدم تا ۲۵ سال بس است.بزر گترش نکردم! 
(می خندد) 

شما به خاطر باز یگری تست دادید ولی سر 
از دوبله در آوردید. پس علاقه‌تان به بازیگری 
چه شد؟ سراغ بازیگری نرفتید ؟ 

برای اولین بار بعد این همه سال در محله گل 
و بلبل عموپورنگ نقش یک پیرزن را بازی کردم. 
دوبله علاقه‌ام به بازیگری را کمرنگ کرد. اما این 
بار می‌خواستم خودم رامحک بزنم و ببینم هنوز 
می‌توانم یانه!دیدم که می‌توانم بازی کنم ولی 
دیگر آن علاقه را ندارم. دوبله طوری است که شما 
هم بازی می کنید و هم از حواشی اطراف فیلم دور 
هستید و راحت زند گی خودتان را می کنید. 

سراغ گویند گی هم رفته اید؟ 

سالها شاید نز دیک ۸سال در کنار ۱۱ 1 
آقای داری وش کاردان در بر نامه رادیویی آئینه 
گویند گی کردم. برنامه عصربخیر تهران رازنده 
داشتیم, جمعه ایرانی را داشتیم. ام اجرا خیلی جدی 
است و من کلا ادم جدی نیستم. فقط می‌توانم زمان 
کوتاهی جدی باشم و بعد از آن لو می‌روم. 

×اولین صدایی که به جایش حرف زدید 
چه زمانی بود؟ وقتی آن را شنیدید چه احساسی 
نسبت به صدایتان داشتید؟ 

اولین بار جای یک گنجشک بود. مستندی بود 


که حیوانات در آن حرف می‌زدند. گنجشک از 
اب بیر ون می مد و رو به اسب آبی می گفت:«وای 
چه دهن گنده‌ای داره» روزها و شبها می‌نشستم 
پای تلویزیون که کی پخش می‌شود. آخرهم پخش 
نشد و ندیدم!ولی اولین کار تون جدی که صحبت 
کردم کار تون پلاستوس بود. یک پاک کنی به 
این نام بود که گوش داشت و از جامدادی بیرون 
می آمد و آن را حدود سال ۳ کار کردم. 

× بعد از ان وا کنش خودتان چه بود؟ 

اولین بار که شنیدم اتفاقاً کنکور دانشگاه 
داشتم. زنگ زدم به آقای آژیر مدير دوبلاژ. گفتم 
جراصدای من اینطوریه؟ گفت صداتون جطوریه؟ 
گفتم شبیه قورباغه است. گفت لابد صدایتان شبیه 
قورباغه است!(می‌خندد) 

× ما از صدای شما خاطرات بسیار زیادی در 
کار تونها و سریالها داریم اما اولین کاری که با 
ان شناخته و مشهور شدید کدام است؟ 

بعد از ان صدای شخصیت یک فیلم به نام 
نیپر را می‌گفتم. بازهم صدایم را دوست نداشتم. 
می زدند و تبریک می گفتند و حتی به من پیشنهاد 
کار می دادند. سالها کر ای خودم را 
دوست داشتم. البته الان دوست دارم و گاهی 
می‌گویم چه خوب گفتی! بعد از آن به من رلهای 
هشتادر وز دور دنیاء کارا گاه گجت و نقش پنی 
را گفتم وبعد از ان ایشیزاکی در فوتبالیستها و 

(ز میان همه کارا کترهایی که جایشان 
صحبت کر د بد کدامشان بیشتر عزیز است؟ 

مردم ایشیزاکی را خیلی دوست داشتند و برای 
همین من هم خیلی دوستش دارم. یادم می‌اید ان 
دوران توی کوچه و بازار فوتبال بازی کردن بچه‌ها 
رانگاه می کردم ببینم چه‌چیزهایی به هم می گویند. 
بعد از ان کاسپر روح مهربان راهم خیلی دوست 
دارم. فلیکس هم که جای خودش را دارد. 


برای زنی که در دنیای بی‌انتها و بزر گ انیمیشنها زند گی می کند ۵۱ سالگی فقط یک سن 
شناسنامه‌ای است که هیچ ار تباطی باصداو چهر هاش ندارد. به بهانه خاطرات خوبی که باصدای 
شو کت حجت از پیشکسوتهای دوبله کشورمان داریم و به هوای خاطرات خوب کود کی‌مان 
با صدای خاطره‌انگیزش به استودیو کاری‌اش رفتیم تا بااو گفتگو کیم کاش می‌شد صدا 
و خنده‌هایش رالابه‌لای جملاتش بشنوید. 
حالا شمااین گفتگو را با صدای مهربان خودش بخوانید. 


شما سالها مدیریت دوبلاژ را هم تجربه 
کردید.این کار لذت دوبله را با خودش داشت؟ 

بله من تقریباً از سال ۷۴ مدیریت دوبلاژ را 
با انیمیشنهای فارسی موسسه صبا شر وع کر دم. 
مدیر دوبلاژ انگار باید مبصر همه باشد. برای من 
رکه کارت تاه راسصرس تقو 
کلاس ساکت شود. برای همین دو شخصیت پیدا 
کردم. یک آدم شلوغ و یک دم بداخلاق و جدی. 

× بچه های فامیل از شما می‌خواستند با 
صداسازی با آنها و عروسکهایشان بازی کنید؟ 

پسر بز ر گترم با نوار قصه‌ها سر گرم می‌شد. 
دزی سود وب 
زب حرف می‌زدم. ۳ فراب 
رامی گفتم و صدایم رابه صدای همه عروسکها 
سعی می کردم نزدیک کنم. هر وقت مهمانی 
می‌رفتیم. نه بزرگترها با من کار داش‌تند نه من با 
آنها. ولی صدای تلویزیون را کم می کر دیم من جای 
همه شخصیتها حرف می‌زدم و بچه‌ها غش غش 

× واکنش آدمهایی که صدای 

دو گروه هستند. نک عده 
هستند که می‌فهمند و احوالپرسی 
می کنند. یک عده هم هستند که 
صدا را می‌شناسند و می گویند خانم 
شما دوبلور هستید؟ یا می گویند 
ET TT‏ 
یک عده می گویند خانم شما چه 
صدای خوبی دارید حتما دویلور 
شوید! 

× با صدایتان شیطنت خاصی 
هم کرده‌اید؟ 

بله سر به‌سر خیلی‌ها گذاشته‌ام. 
منلاجای بچه حرف زدم و گفتم آقااین بچه 
صدایتان می کند. يا با سرایدارمان با صدای بچه 
خرف می‌زدم و می گفتم:«عمو سلام)» بعد آقای 
سراد ا 

بسیاری فکر می کنند درهای دوبله به روی 
جوانان بسته‌است و هیچوقت نمی توانند به این 
فضا ورود کنند. آیا این ذهنیت درست است؟ 

درسالهای اخیر علاقه به دوبله روز به روز 
بیشتر شده‌است. شاید روزی ۰ | پیام در فضای 
مجازی دارم که می گویند ما به گفته بقیه صدای 
خوبی داریم و می‌خواهیم وارد دوبله شویم ومن 
واقعا همه را راهنمایی می کنم. ولی واقعا این کشور 
اینهمه دوبلور لازم ندارد. جون تعداد کارها کم 
است و دوبله دیگر حالت اساطیری گذشت را 
ندارد. چون خیلی جاها دارند دوبله می کنند. بعد 
هم واقعاً اینطور نیست که اگر کسی صدای زیبایی 


داشته باشد حتماً می‌تواند وارد دوبله شود. 


× پس توصیه شما به علاقه‌مندان چیست؟ 

من می گویم بگر دید جای خود رادر جهان 
هستی پیدا کنید .ببینید آیا واقعاً باید دوبلور شوید؟ 
شاید هنر دیگری داشته باشید که اگر دنبال آن 
بروید موفقتر شوید. شاید اگر وارد دوبله شوید 
نتوانید پیشرفت خوبی داشته باشید و سالها فقط در 
فیلمها بگویید:« بله قربان», «نه قر بان» و هیجوقت 
هر آدمی در زند گی یک ماموریت دارد. بگردید 
وماموریت خودتان راییدا کنید که کجامی‌توانید 
موثر باشید. متاسفانه تعداد بسیار زیادی کار آموز 
پشت در داریم که کاری برایشان وجود ندارد و 
خدا شاهد است ناراحتشان هستم 

این روزها تعداد انجمنها و مکانهایی که کار 
دوبله می کنند زباد شده‌است. دیده شده برخی 
از انیمیشنهای غربی را که دوبله می کنند روی 
کارا کترهایشان اسمهای ایرانی و يا لهجه‌های 
قومی می گذارند. نظر شما در این باره چیست؟ 


در انیمیشنها و فیلمهامی گذارند. ما باید حتی 
اگر ضرب المثل هم استفاده می کنیم به جا باشد. 
گذاشتن اسمهای فار سی و لهجه های ایرانی روی 
انیمیشنهای غربی غلط است و به نظرم بی حرمت 
کردن دوبله است. دیگر دوبله نیست. بیشتر شبیه 


یک شو می‌ماند و حرمت دوبله را می‌شکند. 
(برخی از گوینده‌ه او دوبلورها دوست 
ندارند چهره شان مشخص شود. 
بالاخره هر چه تصویر کمتر لو برود. صدا جذابتر 
می‌شود. ولی خب من اصلاً اینطوری نبودم. شاید 
چون می‌خواستم بازیگر شوم. چنین حسی نداشتم 
و بسیاری مرا ا 
× به نظر تان چهره بهتری دار ید یا صدای بهتری ؟ 
فکر می کنم صدا و چهره‌ام به هم می آیند و 
صدایم جدای از تصویرم نیست. ولی خب من فکر 
می کنم صدایم بهتر است. 
شم در فضای مجازی برعکس بسپاری 


از هم کاران خیلی فع ال هستید و حتی برای 
مخاطبانتان وید تو ضبط می کنید.چرا؟ 

من اصلاً اینستاگرام نداشتم 
اینستا زده بودند و شماره داده بودند که پول بدهید 
تاتست بگیریم! برای همین من خودم حضور پیدا 
برایم کامنت می گذارند و دیدم چقدر هوادار دارم! 
برایم خیلی شیرین و دوست داشتنی بود که مردم 
مرامی‌شناس ند و دوست دارن د. تصمیم گرفتم 
هد فمند کار کنم و حرفهایی که دوست دارم رابه 
مردم بزنم. در کامنتها سوالهایی می‌پر سیدند که 
جالب بود. مثلا می گفتند صدای واکی بایاشی بر ای 
کیه؟ من هم دیدم جالب است اگر به مردم بگویم. 
از دوبلورهای دیگر و چهره‌ها با این ویدئوها خواستم 
که ینک جمله خوب و روحیه‌بخش به مردم جمله 
بگویند. خودم هم معرفی می کردم که این دوبلور 
راب صدای کدام کاراکتر می‌شناسید. خدا را شکر 
از مخاطبان بازخوردهای خوبی گرفتم._ 

در دوبله آرزویی داشتید که به ان رسیده 


اه ات 


باشید یا هنوز برای رسیدن به 
آن تلاش کنید؟ 

اوایل اگر کاری پیش می امد 
و نمی‌شد. خیلی ناراحت می‌شد م. 
بعدها یکبار که بابت چیزی خیلی 
ناراحت شدم کسی گفت روزی 
تو نبوده چون اگر روزی تو باشد. 
رسیده‌ام. اگر چیزی برای من 
باشد. دنیا ۳9 و جلوی 


۳ 7« دارم الخد 
طلست رامش دارم. خوش 


روزی هم هستم. 
× خواب کارا کترهایتان را 
دیده‌اید ؟ 
کی از اا م کارتونی اسست 
و کاراکترهایی که حرف می‌زنم را در خواب 
می‌بینم: ‏ | 
کل( و در آخر. دوست دار ید با چه اسمی شما 
رابه یاد بیاورند؟ 
دوست دارم مرا به عنوان یک آدم خوب 
همیشه برایم محتر متر از یک هنرمند بداخلاق 
yT‏ يم انجام بدهیم. 1۳ 
خوشحالم که شما به این بهانه سراغ من آمدید که 
دارم به هدفم در زند گی می‌رسم (گریه می کند) 
دلم نمی‌خواهد دست خالی از دنیا بروم. دوست 
دارم با شاد کردن مر دم دنیا به خصوص بچه‌ها در 


TTT 


9مام علی )ع( 


۰ 


در گذشت جری لوئیس کمدین مطرح آمریکایی که تا آخرین روزهای عمر به‌این 
ژانر وفادار باقی ماند. بهانه ای شد تار جوعی داشته باشیم به کمد ینهای ایرانی ومشکلی 
که آرام آرام در حال رونمایی است.اینکه کمد ینهای سر شناس سینما و تلویزیون 
کشورمان یااغلب کم کار شده‌اند ویادر روندی خفیف بادوری‌از کمدی.به سوی 
تغییر کار کرداز یک کمدین به باز یگر درامهای جدی حر کت می کنند. خطری که 


رضا عطاران بکه تازی می کند 
رضا عطاران تنها کمدین ` 


پرفروش این سالهای گیشه 
سینمای ایران در هفت فیلم 
از ۲۸ فیلمی که بازی کرده 
نقش جدی داشته است. تازه 
در همین نقش‌های جدی او 
هم گاه مایه های کمیک قابل 
تشسخیص استت ۱ ۲۳ 
عطاران همیشه در نقشهای کمدی اش در خشیده 
است ومیزان استقبال تماشاگران از فیلمهای 
طن زاو نیز ثابت کرده‌در این ژانر بیشتر مقبول 
سینماروهاست.عطاران بی اغراق امروز کمدین 
یکه تاز گیشه است. فیلمهای این بازیگر پررمخاطب 
سینمای‌ایر ان فقط در سال گذشته بیش از ۸/۵ 
میلی_ ون نفر راجذب گیشه کرد. عطاران امر وز 
به جایگاهی رسیده که گیشه راتضمین می کند و 
قدرت خنداندن تماشاگرانش راحتی در مواجهه 
بافیلمنامه‌های ضعیف دارد؛ شاهد این ادعافیلم 
پرفروش سال گذشته سینماها یعنی «من سالوادور 
نیستم» است. عطاران گریزی هم از کمدین بودن 
خود ندارد و در این ژانر شناخته و تثبیت شده است. 
اوامسال با «نهنگ عنبر ۲.سلکشن ارویا», به فروشی 
بیش از پیت اا 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران رادر 
کار نامه خود داشته باشد. 

عطاران تنها کمدینی هم هست که فیلمهایش در 
ژانر طنز بویی از روند نزولی فروش نبر ده اند واغلب 
بیش از سه - چهار میلیارد می فر وشند. 


جواد عز تی. تازه نفس خوش اقبال 

چه از تلویزیون و سریال 
به عالم سینما راه‌یافت. 
| طولی نکشید که بعد از 
۱۰ فیلم. عزتی توانست 
درسینماجای‌پای خود 
را محکم کند. او در میان 
سالهای ۸۷ تا ۲٩در‏ ۱۰ 
فیلم بازی کرد که برخی 
از انماحتی کمدی 


۵ ۲ ۷ شهریور ٩٩‏ اطلاعات‌هقنگس 


پر فروشهای سینمای ایران چه کسانی هستند؟! 


کمدین های پولساز 


هم نبودن د؛ «همه چیز برای فروش».«آفریقا» و 
«ساکن طبقه وسط». عزتی اما در سال ٩۳‏ با «در 
مدت معلوم» شگفتی ساز شد و در سال ۴ حدود 
چهار میلی ارد فر وخت.رقمی که‌اورادر مقام یک 
کمدین قابل اطمینان به دفاتر سینمایی شناساند 
تابا «زایاس» این اعتماد رابه خوبی پاسخ دهد و 
امسال هم با «ا کسیدان» مسیر صعودی خود راطی 
کند. عزتی تلفیقی از کمدی و جدی رادر بازی خود 
دارد که همین تناقض وجهی جذاب به بازی او می 
بخشد. عزتی در عین حال در رجوع به فیلمهای 
جدی مانند «هفت معکوس» با درخشش در فیلمی 
مثل «ماجرای نیمر وز».ابایی از کمدین ماندن ندارد 
و می توان روی این مشخصه او و پولسازی اش برای 
سینمای اير آن امید بست. به ویزه وقتی بدانیم از او 
فیلم «هزارپا» در کنار رضا عطاران در ژانر کمدی 
بزودی آماده‌اکران خواهد شد. 


مد بری» کمدی در اولو یتش نیست؟! 


مهمران رد که 
سالهاست در تلوبزیون 
و شبکه نمایش خانگی 
با کمدی هایش در اوج 
قرار دارد. امروز در اکران 
! اش. علقه های پررنگی را 
برای امتداد فعالیت در 
عرصه درامپای جدی 
به رخ می کشد.مدیری در طنز سیاه«ساعت پنج 
عصر» روی گونه ای از کمدی تکیه کرده که نمونه 
ان یادر سینمای ایرآن دیده‌ نش ده‌یادست کم به 
چشم نیامده است. «ساعت پنج عصر» بیش از آنکه 
صرفا یک کمدی تلقی شود. درامی تلخ با مایه‌های 
شیطنت آمیز کمیک است که‌رنگ وبوی نقادانه 
دارن د. مدیری‌البته با «دورهمی» در تلویزیون 
همچنان بر مدار سلیقه اغلب طر فدارانش گام بر می 
دارد. ولی شاید نتوان در فعالیتهای اینده سینمایی 
او به کمدی ساختن امید بست. مدیری دلبستگی 
هایش در سینمارادر ژانری غیر از طنز جست و جو 
می کند. ولی شاید فروش قابل قبول فیلم روی پر ده 
او که در کمتر از یک ماه‌از مرز هفت میلیارد تومان 
گذشته.عامل ومشوقی باشد تابه این ژانر وفادار 
بماند و کمدی خلق کند. 


بزودی عر صه رابرای ساخت فیلمهای کمدی باز یگر محور تنگ می کند واین انحصار 
قطعا به مذاق سینمار وها نیز خوش نخواهد آمد. بر خلاف نمونه های مشابه در سینمای 
جهان که کمدینها در حوزه خود تثبیت شده اند و در صورت پذ پرش فیلمنامه ای در 
سبکهای دیگر فیلمسازی,باز به عر صه مور د علاقه خود بازمی گر دند. جیم کری, آدام 
سندلر. ادی مورفی و ...از جمله این چهره ها هستند. 


کمد ین هایی که کمرنک شدند 


اکبر عبدی در صدر 
کمدینهایی قرار دارد کد 
درچند سال گذشته به تبع 
فیلمنامه‌هایی که می پذیرد. 
جایگاه گذشته خود را به عنوان 
کمدینی محبوب و خلاق از 
دست رفته می بیند. عبدی‌در 
دهه نود تنها به مدد «رسوایی 
یک» و «خوابم می آد» طعم فروشهای بالا راچشید 
که درارزیابی این دوفیلم هم می توان دریافت 
گیشهداغ انها چندان هم متاثر از حضور وی نبود. 
از عبدی‌سال گذشته دو فیلم «چهار اصفهانی در 
بغداد» و «رسوایی ۲»اکران شد که فروش در حد 
انتظاری نداشتند.اگر فیلمنامه‌نویسان فکری به 
حال عبدی نکنند. او دیگر مهره قابل اعتمادی بر ای 
گیشه نخواهد بود. ضمن اينکه خودش هم باید نگاه 
جدی تری به بازیگری داشته باشد. در صورتی که 
عبد ی‌سالهابااقتد ار صد ر نشین فهر ست کمدینهای 
کار کردش در تلویزیون با 
سریالهای مهدی مظلومی به 
توفیق رادر سینما هم پی بگیرد. 
این تصمیم در مواردی همچون 
«مومیایی ۳۲» با جواب داده ولی 
اویسی هم نتوانسته در سینما توفیق تلویزیون را 
تجدید کند.«باز گشت لو ک خوش شانس» در دو 

امین حیایی هم که سالها پر ف روش ترین 
فیلمهای کمدی‌راروی‌پرده‌داشت. امس ال با 
«سه بیگانه» نفر وخت. حیایی جدااز حاشیه های 
سیاسی که گریبانگیر بر خی انتخابهای سینمایی اش 
شد نتوانسته جندان در حوزه 
کمدی موفق باشد. حتی فروش 
خوب «ناردون» در سال گذ شته 


یافروش دو میلیاردی «سه 
بیگانه» هم امکان این راایجاد 
نمی کند تادر آیندهبه گیشه 
lal‏ 


اث مالك کار علی حا 

یو 2 تھی 

۵ کیلومتر از غرب تهران که دور شوید و حواستان به خروجی‌های کنار اتوبان باشد. تابلوی 

سفید «شهر ک سینمایی غزالی» را می‌بینید. مسیر مستقیم است و خیلی راحت ورودی شهر ک 

را پیدا می کنید. با ارم بزر گ «صدا و سیما». جای پار ک هم زیاد است» البته وسط هفته‌ها! اخر 

هفته‌ها این‌جا هم مثل خیلی از محلهای شناخته شده دیگر. فتح می‌شود! ماشین را پار ک می‌کنم. 

هرم داغ آفتاب اجازه نمی‌دهد بیش از چند قدم جلوتر خودم را ببینم» اما راهم را می‌شناسم و 

از در شهرک وارد می‌شوم. ورود به شهر ک آزاد است. خرجش یک بلیت ورودی است و دیگر 
پایتان را ميان سازه‌های سینمایی و تلویزیونی می‌گذارید. 


یک؛ شبی بارانی در لاله‌زار با علی حاتمی 
قدمهایم را روی سنگفرشهای لاله‌زار می‌گذارم. 
همه‌جیز ساکت‌تر از ان‌جیزی است که بايد 
باشدا معلوم نیست در کدام خیابان فرعی هستم. 
نگاهم به سینما دیده‌بان (مایاک) می‌افتد. پوستر 
«دختر لر» روی سر در ان نصب شده جلوی در 
سینما شلوغ است. لباسهای‌شان عجیب نیست. 
اما دقت می کنم سالهاست این پوشش را در 
تهمران ندیده‌ام از بخاری که از دهان ادمها 
خارج می‌شود. می‌توان حدس زد که هوا سرد 
اسا و ا سیاه شد ها مگر روز نبود؟؟ 
سرم را می‌چرخانم و همچنان در میان گنگی 
اتفاق‌های پیش رو هستم که صدایی مرا به خود 
می‌اورد!«کات»...! صدا را دنبال می کنم. 
کمی زمان می‌برد تا در میان جمعیت 
و آن فضای ذهنی صندلی کار گردان 
را پیدا کرد با آن عینک تقریبا بزرگ 
و گردش نشسته بود؛ «علی حاتمی» را 
می گویم! او آن‌جا نشسته بود. 

هوا سرد بود. اما شکی نبود که ظهر 
یکی از روزهای تابستان است. در همین 
اقكار ناكا ۱ ۱ 
می آورم. نه خبری از حاتمی است 9 
نه فیلمبرداری و نه حتی «دختر لر». 
على حاتمی در سال ۵۵ طرحی به نام 
«حاده ابریشم» داشت که در ان به تهران 
سالهای ۱۲۷۰ تا ۱۳۲۵ به تصویر کشیده می‌شد 
و با توجه به اینکه در ایتالیا شهر چینه‌چیتا را 
دیده بود. زمین‌های خالی غزال را محل مناسبی 
برای احداث شهر سینمایی دید و با تحقیقاتی که 
انجام داده بود و جانی کورانتا ماکتهای اولیه را 
حاضر کرده حاتمی با همراهی ولی‌اللّه خاکدان 
که از بزرگان د کورسازی سینمایی کشور بود. 
کار را سال ۵۸ شروع کردند و این‌طور بود که 
لالهزار حاتمی هر روز بیشتر جان می گرفت. 
در آن زمان طرح خودش به «هزاردستان» 
رسیده بود و همزمان که شهرک روز به روز 
جلو می‌رفت. ساخت هزاردستان را هم شروع 
کردندا 


شراره داوودی 


دو؛ عاشقی به وقت شیرزاد 

گیج به راهم ادامه می‌دهم. از گرمای هوا کلافه 
شده‌ام و در ذهنم راههای خنک شدن را بررسی 
می کنم که.... شهرزاد از «کافه نادری» بیرون 
می‌آید! در چشمانش اشک و غم موج می‌زند 
و باران هم بی‌امان شروع به باریدن می کند. او 
که می‌رود. فرهاد هم با چشمانی اشک الود از 
کافه بیرون می‌اید و زیر باران راه می‌رود! یادم 
OTL CES‏ 
رو به فرهاد می‌گوید «همیشه اتفاق‌ها شکلی که 
ما می‌خواهیم اتفاق نمی‌افتند...» 


سه؛ روزنامه‌نگارهای سیاست زده 


همه‌چیز زیر سر این سنگفرشهای زاویه‌دار 
است. در لالهزار راه می‌روم. در چشسم بهم 
ردنتی یرن ایرانی را می‌بینم که زیر باران در 
خیابانهای خلوت شهر پرسه می‌زند! نامزدش 
ایران نخجوانی در مجلس رقص او را تنها 
گذاشته و بیژن برای درک و باور این موضوع 
وقت می‌خواهد. کمی این‌طرف‌تر منصور ادیبان 
با کیف انگلیسی اش ایستاده نگاه م کل 
روزنامه‌نگاری که درگیر سیاست می‌شود. حتی 
فرهاد دماوندی روزنامه‌نگار را هم می‌بینیم و در 
در گیریهای کودتای ۲۸ مرداد دستگیر می‌شود! 
همه‌شان همین جا هستند. همه‌شان روی همین 
سنگفرش ها قد م زده‌اند 9 داستان‌های‌شان را 
روایت کر ده‌اند. 


چبار؛ «من خون علی را می‌خواهم!» 

تغییر می‌دهم. همهمه‌ای ادمها می‌اید. چشم 
ی اشعت بن قیس همراه ابن‌ملجم از کنارم 
می گذ رند. دنبالشان می‌روم که به خانه قطام 
از کشتن علی پشیمان شده! باد در گوشم هو 
می کشد و مرااز آن زمان بیرون می‌آورد. 
لوکیشین شهر کوفه مساحتی بیش از ۶۰ هزار 
متر مربع داشته که با معماری عربی دوران 
مجموعه برای سریال «امام غلی») به کار گردانی 
داود میرباقری تهیه شد. اما بعدها سریالهایی 
مثل «ولایت عشق». «تنهاترین سردار» و 
«رطفلان مسلم» هم ار ان استفاده کردند. اما 
از ان کوفه اوایل دهه هفتاد میرباقری امروز 
کمتر چیزی باقی مانده و بسیاری از بخشهایش 


سکانس پایانی؛ چرا غزالی, غزالی شد؟ 
کمی حرف‌های تکراری را من هم اینجا بنویسم. 
این شهرک که می گویند نامش از «امام محمد 
غزالی» برداشته شده اما هیچ سندی 
وجود ندارد که این حرف را انت کند و 
محمدمهدی دادگو که مسئولیت ساخت 
شهر ک را داشته در یادداشتی می گوید: «سال 
۵ که «تلویزیون ملی» تأسیس شد و به 
تدریج گسترش یافت. تجهیز فنی از مهمترین 
اقدامات برنامه‌ای بود که در سالهای ۱۳۴۹ 
تاپیوستن رادیو به تلویزی ون (۱۳۵۰) و 
تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران 
ادامه داشت و سپس در مقاطع بعدی توسعه 
یافت. انواع لوازم و دستگاهها و تجهیزات 
وارد می‌شد و نگهداری و انبار کردن آن تا 
توزیع و نصب این تجهیزات نیاز به مکانی 
داشت. رضا قطبی رئیس وقت رادیو تلویزیون 
که به امر سریع گسترش مراکز رادیو تلویزیون 
استانی اهتمام می‌ورزید. دستور خرید زمینهای 
ورک در بین راه تهران-کرج را داد. هنوز 
تز ر گراه تهران -کرج احداث نشده بود. این زمینها 
در غرب شر کت سایپا بود. چندین سوله بز رگ 
(انبارهای تجهیزاتی سازمان) در مدتی کوتاه در 
این زمینها احداث شد. نکته مهم این است که 
مالک این زمین‌ها شخصی به نام «غزالی» بود 
و از همان زمان آنجا به همین نام در سازمان 
مرسوم شد. ساختمانهای مختلف تلویزیون که 
در شهر پراکنده بود. هر کدام نزد کار کنان نام 
خاصی داشت. انبارهای فنی جاده کرج را هم 
برای سهولت «غزالی» نام نهاده بودند!» 


اللات مگ فما ۰۳۷۲۱ 


بو ای ادنکه دتو ام 
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۰ 
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ودرو ۽ 
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من پر ستو هستم, ۲۶ ساله. از بچگی خیلی کمال گرا 
بودم. چیزهایی که عادی بودن» برام هیچ جاذبه‌ای 
نداشتن ولی هرچی هم که داشتم. عادی عادی 
بود. یه مادر معمولی و یه پدر معمولی‌تر با یه شغل 
سطح پایین. دو تا برادر بزر گتر دارم که به دلیل 
سر کوفتهای پدرم شخصیت بیمار و عقده‌ای دارن. 
خودشونم کپی باباشون شدن. دو تا خواهر بز ر گتر 
هم دارم که واسه زند گیشون هیچ ایده و طرحی 
نداشتن و ندارن. هر دوشون با مردهایی ازدواج 
کردن که تو جامعه هیچ کاره هستن و مزدشون 
بخور نمیره. من دنبال این خواسته‌های حقیر نبودم. 
دلم می‌خواست تحصیلات عالی دانشگاهی داشته 
باشم و با مردی ازدواج کنم که پیشونی درخشانی 
داشته باشه. دلم می خواست موقعیت اجتماعی و 
علمیش بالا باشه. خیلی برام مهم بود که از مسائل 
روز ایران و جهان خبر داشته باشه و بتونه نظر 
بده. منزجر بودم از اینکه مثل شوهر خواهرهام اهل 
لود گی و جوک تعریف کردن و هرهر خندیدن 
از هجده سالگی خواستگار داشتم. یکی از یکی 
فر ومایه‌تر! وقتی مادرم می گفت خواستگار داریم 
دلم می‌خواست از پشت ابرها یه دست غیبی بیاد 
ومنواز اون مخمصه نجات بده. از خواستگارهام 
متنفر بودم. دهن و بدنشون بو می‌داد. دندوناشون 
قراب بو محنو رنه عون مل مرو 
دقیان وس بود. از همه بدتر مثل طلبکارها میومدن 
خواستگاری و کلی شرط و شروط داشتن. من 
مقاومت و مبارزه می کر دم و به همه شون می گفتم 
نه. گاهی هم کاری می کردم که بدشون بیاد و 
برن و برنگردن. هر بار هم از بزر گترها سر کوفت 
می‌شنید م. هد فم دانشگاه بود تا شوهرم رو هم از 
اون محیط انتخاب کنم. همه معلمها می گفتن صد 
درصد رتبه بالا میارم. مثل کامپیوتر تست می‌زدم. 
سوّالی نبود که بلد نباشم. 

بابام بشینم و منو ببره جلسه کنکورا... ایستگاه 
اتوبوس نزدیک بود. اولین اتوبوس جا نداشت. 
اتوبوس دوم هم شلوغ بود ولی تونستم خودم رو 
جابدم. به بیرون دید نداشتم که حواسم باشه از 
ایستگاه رد نشم. چند ایستگاه بعد به خانمی که 
کنارم بود. ادرسم رو دادم و پرسیدم کجا پیاده 
شم؟ گفت ایستگاه بعدی. 

بباده شدم و دیدم اون خانم اشتباه گفته. از یه 
رهگذر آدرس پرسیدم. بلد نبود. مدتی منتظر 
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یه کوچه اشاره کرد و گفت از اونجا برو افتادم 
تو یه مسیر پرت. هی از این کوچه به اون کوچه. 
حس کردم این صحنه گم شدن رو قبلاً دیدم و 
تکراریه. رفتم تو فکر و یادم اومد دیشب خوابی 
ديدم که همین‌جوری بود. تو خواب داشتم 
می‌رفتم حوزه آزمون. گم شده بودم. از هر کس 
آدرس می‌پرسیدم. غلط راهنمایی می کرد. بعد 
یه صداتوی قلبم تر کید که گفت کنکور توی 
سرنوشت تو نیست. از یاد آوری این خواب یھو 
خالی خالی شدم.پام قدرت حر کت نداشت. روی 
نیمکت پیاده‌رو نشستم. خوابم میومد. به خودم 
نهیب زدم که نباید گرفتار خرافات بشم. بلند شدم 
وراه افتادم. مغازه‌ها بسته بودن و کسی نبود ازش 
ادرس بپرسم. دو سه دقیقه بعد خیلی خسته شد م 
و وارد پار کی شدم که سر راهم بود. باورم شده بود 
انگار کنکور توی سرنوشتم نیست. 

به خونوادهم گفتم کارتم از کیفم افتاده بود و من رو 
راه ندادن ...و گفتم اگه گیر بدن خودم رو می کشم. 
تن تاه ویو دوه سوم دنل یه وگ 
می گشتم که طلسم سرنوشت من رو باطل کنه 
تابتونم کنکور بدم ولی مزد جادو گرها زیاد بود. 
حافظ خوب بود که مجانی بود. می‌رفتم کتابفروشی 
و به بهانه خریدن حافظ. فال می گرفتم. اونم همیشه 
می گفت نمیشه که نمیشه! یه روز که داشتم فال 
می‌گرفتم. آقای خوش لباسی سر حرف رو باز 
کرد. استاد دانشگاه بود. سه سوت جذبش شدم 
و وقتی گفت بریم یه دوری بزنیم و غزل بخونیم. 
رام شدم و سوار ماشینش شدم. ده دقیقه بعد تو 


یه کوچه خلوت بودیم ومن سعی می کردم خودم 
رواز دستش نجات بدم. خدا کمک کرد و نذاشتم 
به قصد پلیدش برسه و فرار کر دم. تأخونه دویدم 
و اشک ریختم. بعدشم رفتم تو آنباری و خودم رو 
قایم کردم. شیش سال از خونه بیرون نرفتم. شیش 
سال اجازه ندادم خونوادهم باهام حرف بزنن. غذام 
رو می‌ذاشتن پشت در انباری و من یواشکی برش 
می‌داشتم. من بودم و یه خط تلفن و یه رادیوی 
همیشه روشن. روزی هفت هشت ساعت به 
جاهای مختلف زنگ می‌زدم. دیگه اپر اتورهای 
رادیو و روابط عمومی مجله‌ها من رو می‌شناختن. 
یه آقایی بود که می گفت همه کاره فلان روز نامه س 
ولیبه دلایلامنیتی سمش رو چاپ ثمی کنه. خبلی 
مهربون و فهمیده بود. وقتی فهمید من شیش ساله 
از خونه بیرون نرفتم. هزار و یک دلیل آورد تا قانع 
شدم برم بیرون. 

وزنم بیست سی کبلو بالا رفته بود. استاد گفت 
هیچ اشکالی نداره و نباید خودم رو به خاطر وزنم 
سرزنش کنم. گفتم استاد حالا که بعد از شیش سال 
می‌خوام بیام بیرون. دلم می‌خواد برم آرایشگاه ولی 
عارم میاد از پدرم پول بگیرم. گفت شماره کارتت 
رو بده بزنم به حسابت. گفتم حساب ندارم. ادرسم 
رو خواست تا بده پیک برآم بیاره. نیم ساعت بعد 
زنگ زد گفت پیک دم دره برو امانتی رو بگیر. چادر 
سرم کشیدم و رفتم دم در. بهش نمیومد پیک 
باشه. سن‌بالا و کت و شلواری بود. گفتم: استاد 
شمایین؟ گفت: سوار شو بریم دور بزنیم." 
گفتم: آخه! گفت: چاره‌ای نیست. باید بیای چون 
تو رو که با این شکل و شمایل و چادر دیدم. بی‌قرار 


و بی‌طاقت شدم. ويه با کت داد دستم. فشارش 
دادم و فهمیدم کلی پول توشه. در خونه رو بستم 
و سوار شدم. 

ماشین سمند و ریش کوتاه و عینک دودی داشت. 
خیلی محتر مانه و مؤدبانه رفتار می کرد. من بد جور 
دوق زده شده بودم. شیش سال بود بیرون نبومده 
بودم. از دیدن همه چیز هیجان‌زده می‌شدم. 
می‌خندیدم. گریه می کر دم. جیغ می کشیدم. استاد 
خیلی مهر بون بود و هیجانهای من رو تحمل می کرد 
و لبخند می‌زد. بیشتر از یه ساعت دور زدیم. چند 
بار بهش تلفن شد و فهمیدم یه شغل دولتی مهم هم 
داره. ازش پرسیدم: نظرت درباره من چیه؟ گفت: 
چاق نیستی. یه خورده تپلی. گفتم: منظورم اينه 
که نظرت درباره خودم چیه؟ گفت: عالی! فکر 
نمی کردم به این خوبی باشی. من پنجاه و هفت سال 
عمر و تجربه دارم. خودم استادم و به مردم درس 
میدم بااین‌حال با دیدن تو تموم درس و علم و 
ی 
آرزو دارم. "پر سیدم: چه آرزویی؟ 

گفت: با تو ازدواج کنم." 

شب بهش زنگ زدم و گفتم منم همون آرزوی 
شمارودارم. گفت: تو خیلی جوونی و نمی تونی با 
مردی که دو برابرت سن داره‌زندگی کنی. کمی 
بحث کردیم و گفت چند بار همدیگه رو ببینیم بعد 
تصمیم بگیرم. من رو تلفنی بوسید و گفت: 

'فعلا به خون‌واده‌ت چیزی نگو چون هنوز از 
من شناخت ندارن و مخالفت می کنن. وقتی که 
خودت تصمیم قطعی تو گرفتی. میام خونه‌تون وبا 
بزر گترهات حرف می‌زنم." 

فردارفتم دیدنش. برام حساب باز کرد و گفت: هر 
وقت پول خواستی, بگو. صد تومنم زدم به کارتت." 
سر ناهار هم گفت: من اهل شرعیاتم و اجازه ندارم 
بایه نامحرم رفت و آمد کنم. اگه موافقی. محرمیّت 
بخونیم. گفتم باشه. گفت: "یه ساله با مهر جهارده 
سکه تمام بهار. روی کاغذ یه چیزایی به عربی 
نوشت و معنی شو تر جمه کرد و گفت اینو بگو. گفتم 
و اونم به قول آمروزی‌ها اکسپت کرد بین خودمون 
محرم شدیم. جریان محرمیّت و شرط و شروطش 
رو هم پشت قر آن نوشت و انگشت زدیم. 

سه روز گذشت و من رو واسه ناهار به خونهش 
دعوت کرد. خونه بزرگی داشت که وسایلش 
قدیمی بودن. سه خوابه بود. تابلو بود که زن و بجه 
داره. روم نشد بپرسم ولی آخرش خودش اقرار 
کرد که يه زن پیر و سه تادختر غرغرو داره. من 
اخم کردم و بلند شدم برم. به دست و پام افتاد که 
ترکش نکنم و سجده شکر کرد و گفت از وقتی که 
باامن رفت و امد می کنه. همه مشکلات روحیش 
برطرف شده و میتون ه زن بداخلاقش رو تحمل 
کنه. من زیاد سخت نگرفتم و گفتم مهم اينه که من 
و تو همدیگه رو دوست داریم. استاد قسم خورد 
که میره تو کار طلاق دادن زنش و با من زند گی 


مشترک خیلی قشنگی رو شروع می کنه. 

رن ده رها کارت 
سفر با کشتی‌های تفریحی, زند گی در یه خونه 
ویلایی کنار سواحل کارائیب که اصلا نمی‌دونستم 
کجاس و اسمشو نشنیده بودم. دعوت کردن از 
از کنت-تربرای هرامتم غرونسی‌مون...اگه بخواین 
بدونین از وعده‌هاش چه حالی بهم دست می‌داد. 
بهترین توصیف اصطلاح خر کیفه این خر کیفی 
من دو سال طول کشید و من متوجه گذر زمان 
نبودم. اگر هم گاه گداری می‌پر سیدم چرازنت رو 
طلاق نمیدی و چرانمیای خواستگاری. جوابش 
تو آستینش بود: "حالا دخترم مریضه. حالا زنم 
قاتی کرده و میگه اول مهریه شو بدم منم ندارم. 
حالا واسه دختر کوچیکم خواستگار اومده حالا 
زایم ان دختر بز ر گمه» حالا... منم قانع قانع بودم 
استاد رو با شوهر خواهرم مقایسه می کردم. واجب 
الشکر می‌شدم. دو کلمه بلد نبود حرف بزنه. زیر 
ناخوناش ولای شیارهای کف دستش پر از جرم کار 
و کار گری بود. حالم از اونجور زند گی کردن به هم 
می خورد. بعضی از دخترای محل و فامیل دوست 
پسرهایی داشتن که بیکار و عاطل و باطل بودن. 
من خدا رو شکر می کردم که مردی توی زند گیم 
هست که سر کوچه به تخمه شکستن ولو نیست و 
استاد دانشگاهه همین صبرم رو زیاد می کرد ولی 
روزی که استاد از من خواسته‌ای داشت که بیشتر 
نوازش‌هسای معمولیبود بهش گفتم تعندمون 
ثبت محضری نشه, نمی‌تونم به این خواسته‌ ش تن 
بدم. بحث کرد که مهم اينه که در قلب‌هامون 
گفته باشیم زن و شسوهریم. گفتم: تو خودت اهل 
شرعیاتی و چون من هنوز دوشیزه هستمم. بابام بايد 
در جریان باشه."بعد به پیشنهاد یکی از دوستام که 
کار کشته بود باهاش قهر کردم. بیشتر از دو روز 
طاقت نیاورد و گفت من تسلیمم ولی آیابابات قبول 
می کنه زن من بشی؟ گفتم: اونش با من. 

هفته بعد با گل و شیرینی و حلقه اومد خواستگاری. 
ابام انا که فرودست جامعه هستن, اعتمادبه فس 
خیلی پایینی هم دارن. هرچی استاد گفت. گفتن 
چشم. یه محضر سر خیابون ما بود. من و استاد 
وبابام رفتیم محضر و عقد پشت قر آن رو ثبت 
محضری کردیم و بامهریه چهارده سکه تمام 
بهار به مدت دو سال دیگه عقد موقت کردیم 
قول هم داد به زودی زنش رو طلاق میده و عقد 
دائم می کنیم. قرار شد یه خونه هم به اسم خودم 
برام رهن کنه و از خونه بابام برم اونجا. این خیلی 
عالی بود. فرار از اون جهنم یکی از بهترین آرزوهام 
بود. استاد یه خونه پنجاه متری برام رهن کرد. 
مقداری هم وسیله زند گی ریخت توش و رفتم 
وتا تضر لش این برد که سل قیل هر E‏ 
زنگ نزنم انتظار هم نداشته باشم شب بمونه پیشم 
ولی اگه موقعیتش رو داشت. حتماً پیشم می‌مونه. 


گفت ماهی یه تومنم می‌ریزه تو کارتم. گوشت و 
مرغ و برنج و روغن و شارژ ساختمون رو پرداخت 
قبضهای گاز و آب و برق و تلفن هم به عهده خودش 
شد. یه شرط خیلی مهم هم داشت: بچه‌دار نشم! 
قرص هم برام خرید و قسمم داد حتما مصرف 
ی . چه آهمیتی داشت که 
عقدم موقته یا دام ؟ شوهرم استاد بود و پرستیز 
اجتماعی داشت. اهل عرفان و علوم غریبه هم بود 
9 قرار بود واسه خودم 9 خونوادهم افسون‌شکن 
بنویسه و وضع همه رو تغییر بده. نفوذ زیادی روی 
من داشت. درسته که روزی دو ساعت بیشتر به 
من سر نمی‌زد ولی با خودش آنرژی فوق‌العاده‌ای 
میاورد. گاهی حس می کردم منو هیپنوتیزم کرده 
که اینجور اسیر و عبیدش هستم. هرچی بود. عالی 
بود جز یه چیز که رنجم می‌داد: کاش از استاد که 
ژن یاکی داشت. بجه‌دار می‌شد م! 

وسوسه مادر شدن خیلی قوی بود. دیگه قرص 
نخوردم و باردار شدم. ازش قایم کردم. وقتی 
که چهار ماهم پر شد. گفتم مثل اينکه باردارم. 
گفت: مگه قرصاتو نمی‌خوری؟ گفتم: "انگار تو 
حساب کتابام اشتباه کردم. گفت: "خیلی سریع 
سقط کن. گفتم: امکان نداره چون چهار ماهش پر 
شده. پسر هم هست. گفت: "فکر نکن چون پسر 
ندارم از اینکه بچه تو پسره هیجان‌ز ده میشم. من 
بچه دیگه‌ای نمی خوام. شرط من و تو هم همین 
بود. گفتم: "من حاضر نیستم قتل کنم. گفت: 
گناهش پای من. برای اولین بار بحث سنگینی 
باهم کردیم. استاد باقهر واخم از پیشم رفت 
و پیام داد اگه سقط نکنی نه من نه تو. پیام دادم 
حاضرم بمیرم ولی بچه‌م متولد بشه. و موبایلمو تا 
یک هفته خاموش کردم و نشستم به فکر کردن. 


و 


ده ست ۱ 


اهر دن و۱ 


۰ 


۵ است 


راه حل خوبی به ذهنم رسید . بهش پیام دادم بيا 8 


مذاکره کنیم. 
هشت صبح اومد . نگاهش حسابی نگران بود . روی 
مبل دم در نشست و گفت: اگه سقط کنی, سیصد 
میلیون بهت میدم. گفتم: راه نداره. قصد م از 
حرفم رو برید و گفت: من با دوستم که مشاوره 
دوختی و با این بچه می‌خوای وارثم بشی... گفتم: 
"واسه اینکه خیالت راحت شه» برو تموم اموالت رو 
فقط می‌خوام بچهم زنده بمونه." گفت جرا متوجه 
نیستی ؟ این بجه همه موقعیتهای علمی و اجتماعی 
و سیأاسی منو به خطر میندازه. حتی خونواده من رو 
دچار زلزله می کنه. زنم به جهنم ولی خودت بگو 
که چطور می‌تونم به دخترام بگم منی که نوه دارم. 
سر پیری بچه‌دار شدم ؟ گفتم: : اگه اجازه‌بدی 
حرفم رو بزنم. می‌فهمی که راه حل خوبی دارم که 
بقبه در صفحه ۵ ۶ 


میتی مو ۳۳۰ ا 
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ان هم از ار ا ا فقط ددر 
جاهای دور و کوجک و سنتی مشابه ان راییدا کرد. 
سهراب گفت بگو در سفره ما نان بود دوری شبنم 
بود. دوری به معنی دوری و فرأق نیست به معنی دور 
ودایرهاست ویعنی بشقاب. بشقاب هم یعنی چیزی 
که خالی است و باید رش کرد تااهل خانه وسفره آن 
را بخورند. حالا دوری به دوری تبدیل شده و بشقاب 
خود را پر می کنند و دور از اهل خانه تناول می‌فر مایند. 
در جمع غذامی‌خوریم اما تنهايیم. در رستوران و 
کنتاکی و صف ذرت مکزیکی قاطی دیگرانیم ولی 
همسفره و همکاسه نداریم. قرن. قرن تنهایی است. 
فکر کنم از اخوان ثالث باشد که گفته بود "کوهها با 
هم‌اند و تنهایند /مثل ما با همان تنهایان شاید بگویی 
تنهایی خوب است امااز بگوسیب یاد گاری داشته 
پاش که اننسان جزء خیواناتی است که گله‌ای زندگی 
می کنند. ما مثل پلنگ و یوزپلنگ و جگوار و ببر و شیر 
کوهی نیستیم که تنهایی زندگی کنیم. مثل شیر و 
شترمرغ و گوزن هستیم که گله‌ای زند گی می کنند و 
اگر از دوری(گرد) گله دور بیفتند. می‌میر ند. 


ل ر ۲ 


۱ ٥ا‏ ههریور ٩۳‏ /طلھارتع مف گے 


والدین دشر لازم۱ 


کی یادشه؟ کی از این اسباب‌بازی خاطره داره؟ مخزنش رو پر از آب می کردیم و اگه بی‌رحم 
بودیم. توش آب و فلفل می‌ريختيم. حلقه شو می کر دیم تو انگشت و مخزن قایم تو مشت و یهو 
می‌پاچیدیم تو صورت رفیقمون. حتی باهاش جنگ ستار گان راه مینداختیم و دو گروه بچه محل 
می‌شدیم و به هم شلیک می کر دیم. از صبح تابستون تا پاسی پس از غروب که می‌شد ساعت نه 
ونیم ده تو محل بودیم. ننه باباها هیچ باغکی نداشتن که ما رو بدزدن. تا هفت کوچه اونور تر همه 
همچین باهم آشناو يوخلا بودن که مگه کسی ج ر آت می کرد به ما چپ بنگر دا خودمونم اگه کار 
بدی می کر دیم. یکی از 

آدم بزرگای محل اخم 

می کرد و تشر می‌زد. | 

حالا یه جوری شده که 

پاباماماناخودشون تشر | 

لازمن. نمی‌تونم بگم | 

دیروز از امروز بهتر بود 

چون یه آقایی که ناب 

ماهواره بود روی یه بوم 

بلند بهم گفت هرکی | 

مال دوره خودشه و هر | 

سیک که کی 

رایج میشه» مال همون 

دوره‌س و نباید باهاش 


لج کنیم... آره؟ 


کی اینجور صحنه‌ای را به یاد می آورد؟ مادر در مجمعه‌هایی به این بزرگی برنج باد می‌داد 
تا کاه سبوس و جوجوهای احتمالی را از ان خارج کنند. بعد دانه دانه‌ی برنجها را پس و پیش 
می کرد و ریگها و چیزهای دیگرش را دور می‌ریخت. مثل حالا نبود که بروی یک کیسه برنج 
بخری و همون‌جوری بشوری و بریزی تو پلوپز. اما آن وقتها هم مثل حالا نبود که هر کس 
خودش برود بشقابی پلو بکشد و کنجی برود و پلو بخورد و گوشی کلیک کند. برای اینکه بدانید 
آن وقتها چطوری بود. باید معنی مجمعه را بلد باشید. این کلمه اسم مکان است و یعنی چیزی 
که دورش جمع می‌شوند. آن وقتها اعضای خانه و فامیل دور مجمعه جمع می‌شدند و لقمه 
پیمایی می کر دند. و همین دور هم جمع شدن, جمع آنها راجمع می کرد و دیگر اینطور نبود که 
اگه مریض بشی از بی‌پولی و تنهایی بنالی. شما یکی از اعضای جمع بودی و اعضای دیگر بسیج 
می‌شدند تا مشکلت راحل کنند. 
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دوستانی که خواب خود را تلگرام‌می کنند. 
لطفامشخصات خودرا کامل بنویسند ومطمئن 


باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


مورچه سرخ و سیاه 


مهمساکبیری.۴۰ ساله. متا رکه. شاغل. بیجار 


خواب ددم مادرم مقدار زبادی گوشت مر غوب داشت. من و خواهر هاور درام 
آنحابودیم. مادرم از سینی بزر گی که گوشت در آن‌بود. تکه‌های بزر گ‌به‌ما 
می‌داد. آنبامقدار زبادی گوشت گیر شان آمدولی نودت من که شد جیری نمانده 
بود. سینی راطر فم گرفت‌و گفت اينم سیم تودرومشور ش.من از خانهاور فتم بر ون. 
بادم امد یک کیسه ارد سفید دارم. ار درادر سینی ربختم تاداان جیزی پزم. 
بکھو دیدم_یک مور چه سیاه آمد و آردهاراخورد. من فقط نگاه می کر دم وداخودم 
می گفتم,دابد حسادش ر ادر سم..بعد از موهایم بک مور چه قر مزبرید توی سینی وده 
مور چه سیاه حمله کر دولورا گاز گر فت.بعد مور چه سبادبه خواهر بزر گم تدیل 
شد و کهاز حای گاز مور چه سرح به حای خون آرد یرون می‌ر یخت. 


ملالیت از( یدر بدخو 

خواب‌دیدم کذمن ومادر م نا گمان متو حه‌شد یم ,ددر م دسر طان دار د. خبلی ناراحت 
شدیم وا ته دل غصه خور دیم.ر فتيم ده‌ددرم گفتيم سر طان دار د. حر ف ماراضول 
نکر د و داد و یداد راه انداخت و متل همیسشه در ییداری. مادرم را کتک زد در حالی 
که‌مادلمان‌بر ابش می سو خت. آخر ش قول کر د که‌سر طانی لاعلحدار دونه خاطر 
اایت‌هابی که کر دهبود عذاب وجدان گر فت وازمن ومادرم عذر خواهی می کرد. 
چندروز دع دده اتاق درم ر فتم واورادر آغوش گر فتم وازاوعذر خواهی کر دمو 
حلالیت طلیب‌دم. من درییداری‌هر گزبدرم رادغل نکر دهام و طلب بخشش هم 
نمی کنم.امادر خواب‌این کاررا کر دم.اوهم مر ادر اغوش کشیپدواز کار های 
کذشته‌اش دیمان شد و خوابم تمام شد. 

ذجیی * خواب شمابه من می گوید در بیداری و در خانه آرامش‌ندارید.ازیک طرف 
به این دلیل سرطان می گیر د که شاید منطقش سر جایش بیاید و بگوید این آخر عمری با 
خانواده‌ام مهربان وبا شخصیت باشم.واین یعنی شمامعتقد ید اخلاق پدر تان‌هر گز درست 


خوابهای تکراری 


مجید نمدن» ۶ ساله. مجرد.شاغل. گرمسار 


من مدام خوالیبایی می‌بینم که قبلادیده‌ام. متلأمی‌بینم یک ر وداه بابک مار با 
حتی از دهامر اد ال می کند. با خواب می ینم سوار تا کسی می شوم. بکھو می ینم 
راننده‌ندار دوماشین در ای خودش در حاده‌های برییج و کوهستانی حر کت می کند 
ونزدیک است سفوط کند. باخواب می ینم در بک میمانی هستم و می خواهم 
موحودی را که نمی دام چیست ولی زرباست. شکار کنم. همین که تبر می‌اندازم 
ټبر سمت خودم در می گر دد وه خودم می خورد. این خوانیا سالیاست مرارها 
تعیب ۰ [سوال: آیاقبلا شکست عاطفی خورده‌اید وحس می کنید خانمهانیرنگ‌باز 
و آ شیب ران هس چوا ب باه جد ار عاق شوم وتونم قصد فان اذ یت 
کردن و سوءاستفاده مالی است.] خواب شماهم به همین موضوع اشاره‌می کند. آن 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود, تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم, کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


ذجیب " این خواب دارد می گوید شماحس می کنید مادرتان بین فرزندانش فرق 
می گذارد. آن گوشت نماد محبت است که در خواب شما مادر تان به فرزندانش نثار 
کرد. آن | رد نماد امکانات ناجیزی است که دارید. ان مور جه سیاه‌نماد خواهر شماست 
مخصوصا که در خواب به خواهر تان تبدیل شد.| سوّال: | با موهای شما قرمز است؟ 
جواب:بله حنا گرفته بودم ]پس آن مور چه قر مز هم خود تان هستید.این خواب می گوید 
شما به خواهرتان کینه دارید طوری که بدتان نمی اید بلایی سرش بیاید| تایید کرد ]. 
شماحس می کنید خواهر تان به‌اموال ناچیز شماچشم دوخته| تأیید کرد ]. کینه خیلی‌بد 
است.زهر کینه قبل از اینکه به طرف بر سد.به خود کینه‌توزمی رسد. پیشنهاد می کنم به 
جای اینکه مدام مقایسه کنید که مادرم بامن خوب نیست وبا نها خوب است وبه جای 
اینکه به منفی‌های خودتان فکر کنید.در فکر آ رامش خودتان باشید. هر چه به منفی‌های 
مردم فکر کنید. آرامش شما بدتر بهم خواهد خورد. 


نمی‌شود. آن عذ رخواهی شماءنماد کششی غریزی است که فر زندان به والدین دارند.واین 
غریزه‌در شما سر کوب شده وه ر گز پدر رابغل نکرده‌اید. اوهم آغوشش به روی شمابسته 
mL‏ 1 
سوی پدر دریغ شده.ذات انسان طوری است که دختر و پدر باهم خوب هستند ولی مسائل 
گوناگونی پیش می آید وپدر ودختر ازهم دور می‌شوند وحتی گاه‌ازهم نفرت پیدامی کنند. 
مسیر واقعی واصای این است که به هم علاقه و محبت داشته باشند. در خواب شمانیاز دارید 
که پدرتان رابغل کنید.پس به‌ این پیام خواب توجه کنید و با پدرتان دوستانه و محتر مانه 
برخورد کنید. از اونترسید.اوپدر شماست.به اولبخند بزنید ومحبت کنید. کم کم او هم 
مهربان‌خواهدشد وبه‌اصل‌خودش بر خواهد گشت.اگر بخواهید منفی‌های‌پد ررادر خودتان 
نگه‌دارید.رنج خواهید کشید و نخواهید توانست با او رابطه خوبی داشته باشید. برای جذب 
کردن پدر راههایی یاد بگیرید.یکی از آنهادرخشش محبت است در نگاه شما که گمان کنم 
فعلا درخشش کینه ولجاجت داشته باشید. آن کینه و دلخوری ولجاجت رابامحبت عوض 
کنید و مطمئن باشید که‌اگر دلسرد نشوید. خیرش را خواهید دید. ضمنااین خواب اصلا به 
ارس سس رای سر نی سا ای ار اراد ان ار 
کرد تابتوانید مهارش کنید. شاید شماهم پیرواین عقیدهاید که اگر مریض شود. آزارش هم 
کمتر خواهد شد. خوب است جور دیگری فکر کنید. 


روباه‌و مار واژدهانماد دید گاه‌شماست به خانمها. آن موجود زیبایی که قصد شکارش را 
دارید. نماد خانمی است که شما مایلید به او نزدیک شوید اما جون معتقدید زن نیرنگ 
باز است, جلو نمی‌روید تا آسیب او به شما نرسد. آن تاکسی به این معنی است که شما 
گاهی بی گدار به آب می‌زنيد واختیار کارهااز دست شمادر می‌رود.اين خوابها که مدام 
برای شما تکرار می‌شوند نشان می‌دهند سوعظن دارید. اعتماد به نفس شمایایین است. 
از جنس مخالف واهمه دارید و گاهی وارد راههایی می‌شوید که مطمئن نیست. شما ۶ ۴ 
سال دارید و هنوز ازدواج نکرده‌اید درحالی که از نظر اقتصادی و مسائل دیگر مشکلی 
ندارید. ازدواج نکردن شما به دلیل سوعءظن و واهمه شماست. اگر یکی دو بار شکست 
خوردید ویکی دوبار هم با آفراد کلاهبردار بر خورد کردید. نباید به خودتان تلقین کنید 
که همه خانمها بد هستند. درستش این است که قبل از انتخاب. خوب بسنجید و فکر 
کنید.دیگر اینکه بابد بینی وفکرهای‌منفی جلونروید تاانرژی‌منفی نفرستاده‌باشید چون 
انرژی منفی می‌تواند طرف مقابل راهم منفی کند. پیشنهاد می کنم به یکی از مشاورآن 
گر مسار مراجعه کنید و هرجه در دل دارید به او بگویید تاشما راراهنمایی کند. 


ہے ماو ۳۳۱ O‏ 
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ای ادنکه ,یی روی قاصی 
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دستی. ,دشت دب 


قاڼون راه ږو 


© صر ب اامثل انگل 


“فصل گذشته بالاخره پرسپولیس قهرمان 
شد فاو ت این فیرماتی را تافیومانی تان در 
لیگ بر تر اول در چه می بینی؟ 

به نظرم آن قهرمانی در وضعیتی کاملاً متفاوت 
به دست آمد. مادر ان زمان با سختی زياد به 
آن قهرمانی رسیدیم. یادتان هست چه وضعیتی 
داشتیم؟ مدیریت دائم در حال تغییر بود و پولی 
در باشگاه نبود که به بازیکنان بدهند. ان زمان 
تعداد بازیها هم کم بود و تکلیف قهرمانی به روز 
آخر رسید.اصلاً هیچکس برای پرسپولیس شانس 
قهرمانی قال نبود. کی فکرش را می کرد استقلال 
در انزلی ببازد؟فیلم ان بازی را که می بینم با دیدن 
چشمهای قرمز علی پروین واقعاً می فهمم چه بازی 
حساسی را پشت سر گذاشتيم. فشار سنگینی را 
تحمل کردیم تا همه چیز بر وفق مراد پرسپولیس 
شود. به نظر من قهرمانی آن زمان پرسپولیس 
واقعا دراماتیک تر از قهر مانی فصل قبل بود. 

× قهر مانی این دوره را چطور ارزیابی می کنی ؟ 
به نظرم این قهرمانی در سایه علم و تدبیر حاصل 
شد. طاهری و برانکو تیم بسیار خوبی را تشکیل 
دادند و همه اعضای تیم و باش‌گاه برای به دست 
| وردن این قهر مانی تلاش کر دند. دوستی و رفاقت 
در این تیم موج می زد و همین مسئله باعث شد تا 
پرسپولیس به هدفش برسد. می دانید جدایی چند 
ی یی ی له ای کر 
به نظم و انضباط بیشتر از هر چیز دیگر بها داد و 
پرسپولیس را به سر منزل مقصود رساند. 

(هیچ دقت کرده ای تیمهایی که در لیگ بر تر 
قهر مان شده اند فصل بعد نتوانستند از عنوان 
قهرمانی خود دفاع کنند؟ 

اتفاقا دیشب داشتم به همین موضوع فکر می کردم. 
من فکر می کنم علتش بازیهای لیگ قهرمانان 
اسیاست در ایران تیمهای قهر مان فصل بعد از 
نظر بدنی کم می آورند. تیمهای ما مثل اروپایی 
هانمی توانند هر ۴روز یکبار بازی کنند و بدن 
بازیکن ان زود افت می کنند و تیم نمی تواند در 
بازیهای فصل بعد خود در اوج بماند. 

بر اهیم اسدی این روزها مشغول چه کاری 
است که ازش خبری نمی شنویم؟ 


اشهریو را اطلهات‌هقدگس 


کاپیتان سابق پر سیو لیس 


زمان پروین 


با هزار مشکل قهر مان لیگ شد یم 


بسیار سریع به موفقیت و شهرت رسید و شاید همین موضوع باعث شد که زود دلش زده شود. بازیکن 

,. جوانی که زمانی کاپیتان پرسپولیس هم شد و همراه‌اين تیم قهرمانی لیگ بر تر را تجربه کرد. فصل بعد 

۱ قهرمانی از این تیم جدا شد و در کمتر از سه سال به کل از فوتبال ایران محو شد. صحبت از «ابراهیم 
اسدی» است. بازیکن اسبق پرسپولیس که این روزها همراه دیگر پیشکسوتان بازیهای خير یه ای در 


ویژن داشتیم و حتی تأفینال هم بردیم. امسال هم در 
غرب یکی از تیمهای پرسپولیس راداریم و در تلاش 
هستیم نخبه‌ها و استعدادهای خوبی را پرورش 
دهیم. من تا سال ٩۳‏ برای تیم اپادانا دردسته 
یک تهران بازی می کر دم. اما بعد مهره‌های گر دنم 
آسیب دید ومجبور شدم آنرا زیر تیغ جراحی 
ببرم. دو سال در استراحت مطلق بودم و حالا هم 
در عرصه مربیگری فعالیت می کنم. در ۲۳ سالگی 
فوتبال را کنار گذاشتم. شاید کمی زود بود. چون 
الان هم حس می کنم می‌توأنم بازی کنم. 

آخرین تیمی که بازی کردی کجا بود؟ 

تیم صنعت ساری در لیگ یک که به صورت قر ضی 
نجا بازی می کردم. آن مصد ومیت هم بازی با تیم 
ابومسلم بود که گرفتارش شدم. 

ا چه مصدومیتی ؟ 

دقبقه ۰ بود. وسط زمین می‌خواستم سر بزنم. 
aT‏ کزوگم زود گر 
نفهمیدم چه شد. ضر به‌ ای که زد خیلی محکم بودبه 
نخاعم اسیب رسید و قسمت این شد که از عر صه 
بازیگری خداحافظی کنم. 

× آخرین تیمی که در لیگ بر تر بازی کردی؟ 
تیم استیلآذین بود. از لیگ یک این تیم را به 
لیگ‌برتر آوردیم. نیم فصل هم آقای سردار 
بعد از ۴-۲ سال کاپیتانی از این تیم رفتم. 

× برای پرسپولیس آخرین بار کی بازی 
کردی؟ 

سال ۸۷ بود. زمانی که آقای قطبی می خواستند 
بیایند. همان سال |قای کاشانی که معلم من هم 
بودند در یک زمان, گفتند که همینجا بمان. اما من 
دیگر خسته شده بودم. هم به دلیل مشکلات مالی 
و هم به دلیل اينکه به همان ميزان که پرسپولیس 
شهرت دارد به همان میزان دم را از خودش دور 
می کند. مثلاً سال ۸۳ که آقای بگوویچ سرمربی 
بودند و من از تیم بیرون اند اخته شدم. قراردادم 
باایرسپولیس ۱۰ میلیون بود. در حالیکه باشگاه 
ذوب آهن برای حضور من به طور قرضی در آسیا 
۰ میلیون پیشنهاد داد. من هم مجبور شدم و 


أ سطح کشور انجام می دهند و کمی هم به تفر یح مورد علاقه اش یعنی نگهداری از «کبوتر» می پر دازد. 


رفتم. چون بازی به من نمی‌رسید. 

متاسفانه وقتی به پیشکسوتان بی‌توجهعی 
از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس می گیر ند و 
خراب می‌شود. بحث مهدی مهدوی کیا جداست. 
ابراهیم اسدی برای پرسپولیس بازی کر دم. 
(خیلی سخت هم به پرسپولیس رسیدی. چقدر 
نیمکت‌نشین بودی؟ 

جسزی حد ود ۷-۶ ماه شد. چون بر سیولیس 
هافبکهای بز رگ و بسیار زیادی داشت. اقای 
پروین و ابرآهیمی هم خیلی به جوانهامیدان 
نمی‌دادن‌د. صبر می کر دند جوان يخته شود بعد 
در کنار بزر گتر ها بازی کند. اولین بازی من هم 
به طور اتفاقی برابر بهمن در ورزشگاه ازادی بود. 
الان ببینید دیگر پول واقعا جای عشق و علاقه را 
× چندی پیش مهدی طارمی گفته بود 
تماشاگران نیایند سر تمرین تشویقمان کنند 
چون تمر کزمان به هم می‌ریزد ؟! 

زمان ما اصلاً اینطور نبود. من ۵ ۱سال در کار گران 
تمرین کردم. هر تمرین ۵هزار نفر می امد که روی 
ما باز شود تا در بازی اصلی بر ابرشان تعظیم کنیم. 
× دوره بگوویچ: پرسپولیس پرستاره‌ترین تیم 
تاریخ بود. چرانتیجه نگرفت ؟ ۱ ۱ 

به طور یکه تفر قه و پراکند گی بین بازیکنان زیاد 


شده بود و رفاقت‌ها کم. 
همان سال به ذوب آهن رفتی. یشیمان 
R‏ ۳ 


نه برای چه پشیمان؟ در آسیا برایشان بازی کردم. 
و باندبازی وجود داشت که در اخر منجر به رفتن 


آقای پر وین شد. 

(دوست دارم از تو که با علی پروین کار کردی 
بپرسم اگر امروز او سرمربی پر سپولیس بود با 
طارمی چه رفتاری می کرد؟ 

بهنظر من او راروی نیمکت می گذاشت ت. آنقدر که 
حساب کار دستش بیاید. چون على بروین شخص 
خاصی است. آنقدر حس ششم بالایی دارد که 
خیلی چیزها رآزودتر می‌خواند. علی پروین, احمد 
عابدزاده و کریم باقری را کنار گذاشت 

× چرا خودت نتوانستی ماند گار باشی و بمانی؟ 
من همین ٩-۸‏ سال هم فقط به عشق هواداران 
مان دم. باشگاه خیلی اذیتم کرد. خیلی با آنها 
کنار آم دم اما زیاد اذیت شدم. مخصوصا بابت 
وعده‌هایی که دادند و عمل نکر دند. 

× پیشنهاد خارجی داشتی ؟ 

از امارات داشتم اما چون تیم کمبود هافبک داشت 
آقای انصاری‌فرد اجازه خروج نداد. فکر می کنم 
بی‌حاشیه‌ترین بازیکن پرسپولیس بودم. 

× ظاهر آتمر ينات شما در تیه های داوودیه بود؟ 
تمرینات آقای پرویز کماسی خیلی حرفه‌ای بود. 
من‌هنوز هم او را قبول دارم. او از بازیکن تا جایی 
که می خواست کار می کشید. بعد با یک شکلات 
رای ید ات اس ان 
از چه بازیکنانی کار می کشید؟ مثلاً علی انصاریان 
که برای خودش باغی بود. مهدی هاشمی نسب 
که هیچکس را قبول نداشت. بهروز رهبری فرد. 
على کریمی و....حس و انگیزه را در این بازیکنان 
ایجاد می کرد. تبه‌های داوودیه بازیکن رامصد وم 
نمی کرد. من خودم در آن سللها بودم. اصلاً هم 
مصدومیتی از رفتن به انجا به وجود نیامد. 
آرزو نمی کنی کاش جای بازیکنان فعلی بودی؟ 
خیلی زیاد. روزی حمید استیلی که نیمکت‌نشین 
من شده بود روبه من کرد و گفت:ابراهیم قدر 
فوتبالی که الان بازی می کنی را بدان. گفتم چرا 
حمیدخان؟ گفت من دیگر به اخر فوتبالم رسیدم 
همه چیز را می‌بينم. توسعی کن فوتبلی بازی کی 
که کسی تو رافراموش نکند. آن زمان ناپخته بودم 
گفتم حمید استیلی اینطور می‌گوید که دوباره جای 
من رابگیرد آماالان به حرفش می‌رسم که درست 
گفت. من واقعا حسرت آن روزها را می‌خورم. 
۱( بانوان به ورزشگاهها؟ 
هن نظر فثببت دارم هیچ مشکل خاصی هم نیست. 
منتهی به خاطر بعضی از مسائل باید کمی بیشتر 
زمان داد و دقت کرد. ورزش مابه هر حال بايد 
فرهنگ لازم راداشته باشد. حضور خانواده خیلی 
مهم است. طوری شود که اگر امروز موافقت کردیم. 
IE sg E‏ 
بودند. خداراشکر مشکلی هم ایجاد نشد افاقی هم 
نمی‌افتد مگر اینکه خودمان مقصر باشیم. 

× تا به حال اسیر دلالی یا باج دادن شدی؟ 
خداراشکر نه.دلیل همین دور بودن هم به نظرم 


باج ندادن است. من دو سال از ناحبه گردن مشکل 
داشتم.با هیچ باش‌گاهی به خودم اجازه ندادم که 
قرارداد ببندم. خیلی از بازیکنها هستند که الان 
پیش |قایی که لیدر تیم بود والان شده دلال, به 
من زنگ زد گفت می‌روی شهرداری بندرعباس 
بازی کنی؟ گفتم می‌روم. ولی به آنها بگو که من 
مصدوم هستم. در ادامه به من گفت فقط من ۴۰ 
میلیون اول می گرم ۰ میلیون دیگر برای تو. 
گفتم دستت ستت درد نکند! من اگر می‌خواستم این 


۰ میلیون رابه یک ایجنت رسمی می‌دادم من را 
می‌برد یک تیم بهتر. به همین دلیل است که من 
الان بیرون گود نشستم. 
× ظاهر آبه کبوتربازی علاقه مندی؟ 


من از بچگی به کبوتر علاقه داشتم و با نگهداری از 
ا د ۵ سال 
است که با آنها سر می کنم. 

×الان چندتا کبوتر داری؟ 

کبوترهای من به دلیل اسباب کشی که داشتم کم 
شده‌اند آما دوستانم ۲۰۰-۲۰۰ تا دارند. من الان 
فقط ۱۰ جفت کبوتر دارم. 

× پس اوقات بیکاری باید ابراهیم اسدی را در 
پشت بام پیدا کنیم ؟ 

(خنده) نه بابا اینطوری نیست. من فقط به خاطر 
عشق به طبیعت کبوتر را نگهداری می کنم وگرنه 
کفتر باز نیستم و علاقه ای به این کار ندارم. من دلم 
برای این موجودات ضعیف می سوزد. من بیشتر به 
خاطر اینکه کبوتر رفع بلاست آنها را دوست دارم. 
×الان قیمت های کبوتر در بازار چند است؟ 
بهترین کبوتر از ۲۵ تا ۲۰ هزار تومان.البته کبوتر 
یک میلیون تومانی هم داریم که کبوترهای انگلیسی 
هستند و مسافتهای زیادی رامی روند. این کبوترها 
چه چیز کبوتر تو را جذب خودش کرد؟ 
کبوترها سه فا کتور مهم دارند که باعث شد تامن 
علاقه مندشان شوم. اول اینکه غیرت دارند, به 
خداغیرت این کبوترها از بعضی فوتبالیستها بیشتر 
است. دوم اینکه انها هم مثل ما فوتبالیستها دوره 
بدنسازی دارند و فا کتور دیگر هم اینکه یک کبوتر 
۲۲ ساعت می تراند رها کد 


و Se‏ و 


شاید رو روزی ی مربی استقلال شوم 


۱ تقوی. با زیکن سابق باش‌گاه استقلال و تیم‌ملی 
است که بعد از سال‌ها به ایران برگشته و به عنوان یکی 
از اعضای کادر فنی پدیده توانسته در ® < ۰۰ ۱ تقلال 
نفش عمده ای بازی کند. چند دقبقه ای با این مربی 


محمد 


سال به ایران برگشتید؟ 

بعد از ۱۴ سال به دعوت باشگاه پدیده آمدم. البته 
قبلا هم یک سفر کوتاه داشتم. اما امسال به عنوان 
مسئول فنی این باشگاه در خدمت هستم. در این 
دو ماه هم به اندازه کافی با شرایط فوتبال ایران 


آشنا شدهام. 


×تغیی رات فوتبال ایران رادر این مدت چطور 
دیدید ؟ 
واقعیت این است که نسبت به دو دهه پیش من 


تغییر آن چنانی ندیده‌ام ولی نمی گویم پیشرفتی 


شما در داخل مرزهای ایر ان شود. 

نه. من مفسر ورزشی و عضو آنجمن مربیان 
انگلیسی هستم. فقط کار ورزشی می کنم و در 
ادامه کلاس‌هایم حالا وارد فوتبال حرفه‌ای شد ه‌ام. 
من هیچ مشکلی برای بر گشت به ایران نداشتم 
و خواستم با این کارم دو نشان رابزنم. چرا که 
کار عملی من شروع شده و برای مدرک -۲۲0 
6 باید حتما در یک تیم حرفه‌ای مشغول 
به کار می‌شدم و بعد از تز خودم که درباره انتقال 
توپ به حمله است. دفاع می کردم. 

اچرا بد یده؟ در این مدت حتماً پیشنهادات 
زیادی داشتهاید. 

۴ سال پیش برای کادرفنی استقلال پیشنهاد 
دریافت کرده‌بودم که آن رارد کردم. دو سال 
پیش هم مجددا در خواستی امد. اما امکانش فراهم 
نشد که بیایم .در دو سال اخیر با آقای مهاجری 
ارتباط نزدیکی داشتیم و ایشان خیلی تا کید کردند 
کی ارو را که 


من بیشتر دوست دارم تأثیر گذار باشم. به نظرم 
می توانید نفر اول نیمکت هم نباشید ای ها 

را سر ره اس رد تار 
اجرایی شدم. شاید اگر می‌خواستم سرمربی شوم 
تا ۰ سال دیگر هم این اتفاق نمی‌افتاد. اما امدم تا 
در رای رک 


همذ رین 


داد 


دکی 


۰ 


دسکتیا 


ل 


4ھ 


احند شد. امامی تو اذند یکی از مر 


دنها 


دادن 


مادک جر دن 


4 
4 4 


نشد وررسی 


فوتبال برای خانواده‌هایی که نه زند گی درست و 
ب حسابی دارند ونه تفریح به درد بخوری.یعنی زندگی. 
4 بعنی امید. البته بازی داریم تا بازی. بازیهایی مثل 
استقلال و پرسپولیس ال کلاسیکویا بازیهای تیم 
ملی که باشد. ریتم و رنگ و بوی زند گی هم دلپذیر تر 
می‌شود. برای ساعتی هم که شده زند گی از ز کود و 
یکنواختی و استرس جدا می‌شود و آرام می گیرد. 
اصلاً از یکی دو روز قبل امید به زندگی نا خودا گاه 
بیشتر وبیشتر می‌شود. چند روز قبل از بازی اگر 
اميد به زند گی جیزی حدود ۱۰ درصد باشد. 
روز بازی چند برابر می‌شود! حتی چند ساعت 
به شروع بازی. برخی زندگی ها شیرین تر هم 
می‌شود. باور کنید بسیاری از اتفاقات مثبت و 
مُحیّرلعقول یک ساعت مانده به شروع بازی 
اتفاق افتاده. مثلا خانواده دختری که تا دیروز 
ناز می کر دند و بارها با داد و فریاد تاکید داشته 
جنازه دختر دیپلمه شان راهم روی دوش پسر 
سبزه روی همسایه نخواهند گذاشت. روز بازی 
یسر بیکار همسایه راصدازده و جواب مثبت می دهند 
تا یسرک نحیف و تکیده نا امید. در چشم بهم زدنی 
پشت قاطر سفید بنشیند و دختر را خوشبخت کند. 
یا خانواده پسری که مراسم قبلی را به خاطر چند 
سکه به خاک و خون کشیده‌اند. برای شادی فر زند 
دردانه وعروس هنرمند شان چهار پنج هزار سکه 
بهار آزادی ناغافل مهر می کنن د! اصلً فوتبال به 


از جان هم جه می‌خواهيم : 


پس از سالها سر انجام یکبار تیم ملی بدون اما واگر و 
حرف و حدیث و راز و نیاز و نذر به جام جهانی صعود 
کرد. جالبتر آنکه برای اولین بار در دو دوره متوالی 
جواز ورود به جام جهانی را گر فتیم.اتفاقی خوشایند با 
ر کوردهایی شگفت انگیز همانند بسته ماندن دروازه 
تیم ملی در تمام بازیهای دور مقدماتی. اتفاقی که 
باعث تمجید فیف از تیم ملی ایران هم شسده است اما 
به نظر مردم علاقه زیادی به صعود بدون دغدغه 
نداشتند! خبری از کارناوال ماشین و بوق و هیاهو 
نبود. خیلی عادی از کنار این اتفاق گذشتند و سر گرم 
زند گی معمولی شان شدند. گویی این صعود اتفاقی 
معمولی بوده جرا باید اینگونه شود ؟! 

شاید دلیل عمده اش این باشد که سرمربی تیم ملی 
برای مردم عادی شده! دیگر مشتهای گره کرده اش 
کنار زمین و یا فریادهایش بر سر داور نشان عرق و 
تعصب به تیم ملی ایران محسوب نمی‌شود وروی آن 
مانوری نمی دهند! دیگر مصاحبه های تند و تیزش 
برای مردم جذابیت ندارد. دیگر تهدید به استعفا تن 
مردم رابه لرزه‌نمی اندازد وحتی دیگر عوض شدن 


5 شهریو ر ٩٩‏ اطلاعات‌هفگس 


سح 


رآ 
رم 


خاطر همین غیر قابل پیش بینی بودنش هست که 
زیباست. اصلا فوتبال به خاطر همینهاست که شیر بن 
است و پر هوادارتر بن رشته ورزشی جهان. 
پنچشنبه نهم شهر یور ماه ساعت ۸ صبح. به خاطر 
بازی حساس تیم ملی با کره جنوبی سرحال بودم. 
به امید ساعت ۰ با همه مهربانتر شده‌بودم. 
اصلا نفهمیدم ساعتهای کسل کننده کار که روزهای 
عادی خیال تمام شدن نداشت, جطور گذشت! 

دو کیلو تخمه شمشیری, دلستر لیمویی, پنج تا بستنی 


! 


کیم وعروسکی. ۳۲ هزار تومن شد. بعد از خرید و 
پوشیدن لباس راحتی منتظر بازی شدم. با خودم فکر 
می کردم حالا که کی‌روش عزیز و قشنگمان کاری 
کرده کارستان که دغدغه صعود نداریم. شاهد بازی 
خوب و هجومی از سوی عزت اللهی و جهانبخش و 
دژاگه و امیری و گوچی خواهیم بود. چیزی شبیه 
مدلی که قرار است در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 


علی کیانی موحد 


مربیان کادر فنی در پلک به هم زدنی: هیچ 
فردی را متعجب نمی کند. گویی شطرنج باز 
پیری جلوی مانشسته که تمام حر کاتش را از 
پیش بلد هستیم و بازی اش بر ای ما هیجانی 
ندار دا 
باید اعتراف کرد که امروز نمی توان هیچ 
انتقادی از تیم ملی داشت. نتایج خوب. 
عملکرد قابل قبول و صعود اسان به جام جهانی 
دستاورد کارلوس کروش برای تیم ملی است 
امابه نظر کروش سطح توقع رابالا برد! مردم امروز 
حرف از بازی زیبا می‌زنن د و می‌گویند چرا همانند 
پرسپولیس جذاب بازی نمی کنیم و با موقعیتهای گل 
زیباء بازی قشنگی به علاقه‌مندان ارائه نمی دهیم ؟! 
برخی کارشناسان همین تیم ملی رابا زمان برانکو 
قیاس می کنند و می‌گویند برانکوی تیم ملی همانند 
کروش الان است. تیمی بسته با ساختار دفاعی قوی 
که هد فش ضد حمله و گل زدن از ضر بات ایستگاهی 
بود. حرفش ان هم منطقی است. برانکوی ۲۰۰۶ کجا 
و برانکوی ۱۷ ۲۰ کجاا 


بازی کنیم. اما نه. اشتباه فکر کردم. مدل بازی تیم 
ملی هیچ تغییر ی نسبت به قبل نکر ده بود. استرس ما 
از کره ای ها بیشتر بود. دفاع اتوبوسی و توپهایی که 
روی هوا به بینند گان دست تکان می‌دادند. عاجز از 
دادن چند پاس ساده. کره هم بدتر از ما. همان بهتر 
که سوریه صع ود کند .اما از تیم صدرنشین توقع 
بیشتری می‌رفت. توپ مدام روی هوابود و پورعلی 
گنجی مثل کار گری که کنترات گرفته باشد. توپها 
رابا فش ار مضاعفی از نیمه خودمان عبور می‌داد و 
تس رأختی می کشید. باژی ری اتجام ندادیم. 
بابهترین راننده اتوبوس جهان بیشتر به فکر 
ر کورد بودیم و بسته نگه داشتن دروازه. دو کیلو 
اساسی بایدتغییر می کرد. نکرد. فوتبلی که قرار 
بود برای ساعتی شور و نشاط ایجاد کند. به لحظه 
هایی برای بد و بیراه گفتن به کیفیت بازی تیم 
ملی شد. بدون گل خورده جهانی شدیم درست. 
ر کورد زدیم درست. ما سالهاست نوع بازی تیم 
ملی حال کسی را درست و حسابی جا نیاورده. 
شاید ایراد از من باشد. شاید هم از کی روش. اما فکر 
می کنید با این سبکی که بازی کردیم و می کنیم در 
جام جهانی چه نتیجه ای خواهیم گرفت؟ در کوره 
سوزان کره جایی که هیچ استرسی بابت صعود 
نداشتیم فوتبالی شبیه به والیبال بازی کردیم. در 
سرمای روسیه و سر شاخ شدن با تیمهای مطرح و 
البته استرس مسابقات. چه خواهیم کرد؟ 


بهتر است اخلاق جالب ایرانی بازی خود بعنی سیاه و 
سفید دیدن همه چیز را کمی اصلاح کنیم. به احترام 
این تیم ملی باید ایستاد و ساعتها کف زد اما نمی توان 
در کنارش از بر خوردها و حواشی کروش غافل شد. 
شاید همین تضاد باعث شده که کروش هم غافلگیر 
شود و بگوید این صعود برای هیچ فردی اهمیت 
نداشت. بیایید کلاهمان را قاضی کنیم. ما از جان 
کروش چه می‌خواهیم و او از جان ما چه؟! 

کروش برطرف خواهد شد. 
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من: برای یک کار خیر مجبورم زودتر بروم. 
- چه کاری با این عجله؟ 


هماهنگی کارها و انجام بازی زودتر می‌روم. 


از عمان تااوین -عمو موسی(صداقت) همیشه کنار 
تیم پرسپولیس هست. هر بازی که بر گزار شود این 
جانباز دوست داشتنی را کنار نیمکت پرسپولیس 
خواهیم دید. با پوستری که عکس ناصر خان حجازی 
و هادی نوروزی روی آن نقش بسته. عمو موسی 
هفته قبل در عمان پرسپولیس راتشویق کرد و این 
هفته در زمین شهدای آوین. پیشکسوتان را. 


جدال مصاحبه گر و مصاحبه شونده: در همین 
شماره برای شما گفت و گویی از ابراهیم اسدی تهیه 
کردیم. در این صحنه جدال مصاحبه گر و مصاحبه 
شونده جالب است. ابر اهیم اسدی که با اضافه وزن 
فراوان هنوز هم در میانه میدان جنگنده حاضر شد 
و نفس مصاحبه گرش را برید! 


به باد | خرین لبحند 


باعجله در حال خروج از دفتر مجله هستم که سردبیر صدایم 


ایران» قر ار است بازی فوتبال دوستانه ای با حضور پیشکسوتان پر سپولیس 


- خدارحمد مر , کند. بدون کار برنگردی...و اینگونه بود که از این 


اا 


خواص مهمان - پیش از بر گزاری بازی» مراسم یادبودی بر گزار شد که 


محمود شیعی از دیگر مهمانهای این بازی دوستانه بودند. 
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تووووی دروااآزززه: دیدارهایی مثل دیدار رساو 
پیشکسوتان پرسپولیس همیشه پر گل و تماشاگر 
پسند است. در این بازی هم ۱۵ گل به ثمر رسید که 
سهم پیشکسوتان ۸و سهم رسا ۷ گل بود. کوروش 
برمک ۳ کل جواد حسن زاده ۲ گل» ابراهیم اسدی: 
علیرضا محمد و بهروز سلطانی. سنگربان فوق 
العاده خوب پر سپولیس از روی نقطه پنالتی. زننده 
گلهای پرسپولیس بودند. مجتبی سیدی ۴ گل: 
فرید قلندری, ایمان کوچکی و محمد آقایی فرد هم 
زنندگان گل رسا بودند. 


آزادی بانوان: به جرات می‌توان گفت مهمترین 


اتفاق بازی رساو پیشکسوتان پرسپولیس, ورود 
بان وان به ورزشگاه بود. تماشاگران به صورت 
خودجوش سکوهای ورزشگاه را به دو قسمت 
مجردی و خانوادگی تقسیم کرده و با نظم و ترتیب 
به تماشای فوتبال نشسته بودند. اتفاقی که نشان داد 


حضور خانواده‌ها در ورزشگاه هم از شعارها و هیاهو 


دید گان خانواده بازی می کنند 


دکتر آینده -پسر مرحوم باباحاجی دانشجوی 


دکتری است. خانم د کتر زهره هراتیان. مدير 


مر کز پزشکی ایفمارک در ایران. پیش از بر گزاری 


بازی قول داد که به نوعی حامی وی باشد و در 


تمام کلاسهای پزشکی ایفمار ک می‌تواند شر کت 
کند و در همانجا یا به عنوان یک پزشک ورزشی 
در تیمهای ورزشی مشغول فعالیت شود. اینده‌ای 
درخشان در نبود پدر می تواند در انتظارش باشد. 


اختلاط نسلها - تیم پیشکس وتان پر سپولیس 
ر کس دود از گار ان لای مات از مدد 
پنجعلی و فنونی زاده گرفته تا ضیا عربشاهی و سعید 
نعیم آبادی. از مهرداد میناوند و اسماعیل حلالی تا 
علیر ضا محمد و محمد بر ز گر. نسلهای مختلفی که 
برای بر گزاری بازیهای خير یه دورهم جمع شده 
بودند و همانند دوران اوج با تمام وجود برابر رقبا به 


میدان می‌روند. 


اھات دنگے داو ۳۷۳۲۱ 


بو ای ادنکه زر کت با 


ی 


۵ ۰ 


ن کوچک 


۰ 


دا 


K 


و ص ب۱ 


تل حندي 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


ود سنا ار سای ٩ص‏ الى ۲۱ اش نا یار )ا شمار تلف ۲۹۹۹۳۲۳۵۸ ماس بکیرند ا 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) ناد خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


** جناب آقای ر ضاعلیمراد.قدم نورسیده ونوه گلتان, آروشای عزیز.رابه همه 
اعضای خانواده شما تبر یک می گوییم وامیدوار یم قدم پاک ومعصومش,خیر و 
بر کت وسلامتی وشادی و خوشبختی شمامهر بانان رادوچندان کند 
ملکی و خانواده 
5 دختر عزیزم.صابره‌جان:۱۸ شهریور رابه همراه ۱۸ شاخه گل محمدی 
تقدیم به تو گل زیبایمان می کنیم و تولدت را تبریک می گوییم دوستت داریم 
پدر و مادرت. ابوالفضل توکلی و صدبقه محمدی -تهران 
خواهر مهرب ان.صاب ره‌جان,زند گیات سر شار از خوبی و مهربانی و 
خوشبختیامید واریم همیشه در | رامش وسلامت باشی ۸ ۱ شهر یور تولدت 
مبار ک دوستت داریم 
برادرت رضا و خواهرت مطهره توکلی -تهران 
جناب آقای مصطفی کاظمی.ار تقای جنابعالی رابه مقام استادیاری دانشگاه 
فر دوسی تبریک عرض می کنم توفیق جنابعالی رادر تمامی امور از قادر متعال 
خواهانم مجید کاظمی 
۴ حسن عز یزم عشق‌من: ۱۷ شهر یور سالر وز تولدت راعاشقانه به شما تبر یک 
می گویم واز این که تورادر کنارم دارم به خود می‌بالم. تو تنهاتکیه گاه‌منی. 
نامزدت. مریم رحمانی -شهر کرد 
*#همسرعزیزم.ناهیدجان.می گویند هر کسی دلش خوشه. دنیایش هم خوشه, 
دلم فدای دنیایی که دلش به دلخوشی تو خوشه. سالر وز تولدت مبارک 
همسرت. محمد علی نوازی -ورآمین 
پس ر عزیزم.ساسان‌جان, ۱۶ شهر یور روز شکفتن گل وجودت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به تو که تمام زند گی‌ام هستی تبریک می گویم. دوستت 
دارم مادرت. شهره نریمان -تهران 
نسیم جان.یکی در آرزوی دیدن توست. یکی در حسرت بوییدن توءولی 
من ساده و بی‌ادعایم. تمام هستی‌ام خندیدن توست ۱۸ شهر یور سالر وز تولدت 
مبار ک مادرت. اکرم صادقپور -کرمان 
۴ جناب آقای محمدجواد عاشوری,نمی دانم با کدامین واژه از شما تشکر کنم 
که اند کی از الطاف شمارا جبران کند. بی‌نهایت محبت را قدردانم 
سیدعلی رضا پور -میر جاوه 
#۴ سیده‌الهام سعادت آ گاه همسر مهربانم ۱۷ شهر یور سالروز تولدت رابا 
تقدیم یک سبد گل به شما تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت. امیرعباس مهر ابادی 
۶ آقامهرداد عزیز همسر عزیزم:۱۷ شهریور دومین سالر وز ازدواجمان رابه 
همراه دو شاخه گل زیبا و خوش عطر و بو مثل خودت به تنها تکیه گاه وجودم 
تبریک می گویم همسرت. محبوبه نجوا -تهران 
8 همسر عزیزم. بهانه زند گی ام صدیقه سادات.محبت را در پاکی نگاهت و 
عشق را در وجود مهربانت معنی کردم ۲۰ شهریور تولدت راتبریک می گویم 
عسگر حاجی زاده-ورامین 
2 همسر عزیزم»مهناز جان,تمام زند گی‌ام در نگاهت خلاصه می‌ شود چون 
تمام رنگهای دنیادر چشمانت نهفته است. وجودم دوستت دارم ۶ ۱شهر یور 
سالروز تولدت مبار ک همسرت. سیدنصرت بها رک -همدان 
۴ جیران خاله,خیلی دوستت دارم ۰ ۲ شهر یور سی و هشتمین سالر وز تولدت 
را تبریک می گویم خواهرزاده ات. ندا صبوری - تهران 


| فهریور ٩٩‏ /طلاعات‌هفدگس 


سے 


دوستت دارم 


ساریناجان, دختر عزیزمان, نمی‌دانی با تولدت چطور خانه‌مان رارنگین 
کردی اما بدان همیشه عاشقانه دوستت داریم 
پدر و مادرت امیر و آسیه-تهران 
** آقای‌سعیدیان.از اینکه بامهر و محبت پاسخگوی مشتریان هستی و در این 
راه با لطف و زحماتت آنها را خوشحال می کنی بی‌نهایت سپاسگزارم 
ملکی-تهران 
عمو وزن عموی مهربانم.۱۷ شهر یور چهارمین سالگر د ازدواجتان را با تمام 
خاطراتش تبریک می گویم. بخصوص روز جشن وشب گلباران که‌هیچ وقت 
نسرین شهدی پور -اصفهان 


تقدیر خوشبختی من است. تو آمدی و عمیق‌ترین نگاه رااز میان چشمان 
دریاییات به وصال قلبم نشاندی, زیباترین گلهای دني ا تقدیم به توء تولدت 
مبار ک همسرت. مریم نمایند گی -تهران 
2 نامزد عزیزم. محبوبه جان,زیباترین تولدها آنهایی است که در رویا برای 
کسی می گیریم که عاشقانه دوستش داریم» بهترین دلیل برای زند گی‌ام تولدت 
مبار ک شاهرخ محمدی -قائمشهر 
دختر گلم.یاسمین جان:۱۹ شسهریور ماه روز تولدت رابه شماوهمسر و 
فرزندت تبریک می گویم. امیدوارم خداوند پشت و پناه شماها باشد. 

مادر هد به و پدر محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ده اختلاف در تصویر بازی بچه ها 
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پیغامهای روشنایی ۱ ۵ 
از:د کتر نوید خدادوست 
0 


@® 
o 

۰ 7 فروردین 

۴ امروز اینگونه به نظر می‌رسد که بخشی 
از نگرانیهای بیرون از خانه به لطف حضرت دوست مر تفع شده و بالطبع باید 
خود رابر ای اجر ای مر حله بعدی |ماده کنید. چون بر ای اشخاصی چون شما که 
مسوا ای مف ازن را بر عنهده دار آرآمش‌یعتی کار پس اخودان صادق 
باشید و اجازه ندهید بالاسریها مجبور شوند تا به جای شما تصمیم بگیر ند و 
سعی کنید نقش خودتان را پررنگتر به اجرا بگذارید. 


در این شرایط که در گیر بحنهای ناخواسته متفاوت هستید بهتراست 
تصمیسم قطعی رانگیرید. هرچند که می‌دانم گاهی تلخی‌ها با یک دلجویی بعد 
از آن بر طرف نمی‌شود. اما بیذیرید که گذراندن نقاط مختلف از عمر هميشه 
بابالا و پایین‌های بسیاری روبروست و امیدوارم به جای فشار بر روی خود به 
دنبال راه حل باشید و سختی را به ارامش تبدیل کنید. 


یک اتفاق بزرگ رقم خورد و کاری را که مدتها در انتظارش بودید به 
نتیجه رسید و دیدید که تو کل به خداوند مهربان و تلاش چه کارهای نشدنی 
را که شدنی می کند البته شما هم بپذیرید که حالا در ابتدای راه هستید و اگر 
بخواهید می‌توانید اینده روشنی رارقم بزنید. بدون آنکه در مقابل حرفها و 
اتفاقات جبهه بگیرید و خاص عمل کنید! 


حالازمان برطرف کردن سوء‌تفاهمهاست و خوب می‌دانید که اگر بخواهید 
تا چه حد می‌توانید ماند گار و ثابت قدم باشید. اما همین شروع کار هم یک 
اتفاق غاص است و همین که توانسته‌اید کنترل افکارتان رادر دست بگیرید. 
یعنی حرفهابه کرسی نشسته! ر پس اگر دیدید در مقابلتان اوضاع بر وفق مراد 
نیست. سعی کنید کاری ناخواسته را پیش نبرید. 


1 حس ششم حسی نیست که هر کسی به 
راحتی ان رادرک کند ,ولی شم هم هر کسی نیستید و با تکیه بر داشته هابتان 
به گونه‌ای پیش می روید که خیلی‌ها با تکیه بر انبوه داشته هایشان نمی‌توانند! 
البته می‌دانم که در ابتدا نسبت به ايده هایی که به ذهنتان خطور می کند شک 
می کنید. اما تجر به و خطا خیلی جیزها راروشن می کند و شما عملا همان کاری 
را انجام می‌دهید که باید انجام شود. 


گاهی هیچ علاقه‌ای به آنچه در پیرامون خود دارید نشان نمی‌دهید و 
| نقدر بی‌تفاوت عمل می کنید که اطر افیانتان را درباره اینکه واقعا دوستشان 
دارید دچار تردید می کنید و اینها همگی منشایی به نام اطلاعات غلط و ار تباط 
مسایل بی‌ ربط به مسایل ارزشمند دارند. پس سعی کنید از دانشی که خداوند 
به شما داده کمک بگیرید و نگذارید خیلی زود دیر شود! 


۳1 FIS. 
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بعضی روزها در دل زند گی غرق می‌شوید و حس می کنید حال و حوصله 
کے کارت را قارو ااآی اس ای مرت درو د ی وای ھی ود 
خودتان هم از بروز حجم بالای انرژی منفی آن شگفت زده‌می‌شوید. اما 
دوست خوبم!سعی کنید بین آنچه انتظار دارید و آنچه واقعیت زند گی است 
تمایز قایل شوید و نگذارید زمان بیهوده بگذرد. 


ر 


گاهی برای زند گیتان همه 
کار می کنید و گاهی آنقدر از داشته هایتان دور می‌شسوید که پیدا کردن وجه 
مشترک بین این دو موضوع کاری سخت جلوه می کند. البته اگر دقت کنید 
0 9 ۱ ۹۳0 »اما وقتی اوضاعتان در 
هم می پیچد خودتان را در انتهای صف زند گی می بی بینید و خیلی خوب می‌دانید 
که علت این برداشت غلط چیست و امیدوارم کمی جدی تر باشید. 
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آدر 


شما گاهی احساسی می‌شوید و با وجود اینکه با نهایت سرعت پیش 
می‌روید. در این تصور هستید که همه چیز راروی دور کند گذاشته‌اند و قبل از 
هر کسی خودتان به این شرایط معترض می‌شوید. اما اگر دقت کنید در حال 
حاضر سطح اجتماعی شما خیلی بالاتر رفته و نباید با روشی که سالها پیش ان 
را در ذهن می‌پر وراندید کارها پیش ببرید و این یک راز بز رگ است! 


خوب می‌دانم اتفاقاتی برای شما رخ داده که با وجود خير بودنشان تعجبی 
شگرف رابه همراه داشته است و امیدوارم شما هم قبول کنید. بدون اینکه 
کسی را ناراحت کنید می توانید خیلی صریح و راحت حرف بزنید و از تلخی‌ها 
به دور باشید. دوست عزیزم! لحظه‌های با هم بودن تکرار نشدنی است و هیچ 
جیز در این دنیای بی انتها ارزش بروز تاریکی به جای روشنایی را ندارد. 


شمااز جهتی به زند گی نگاه می کنید که هر کسی نمی تواند ذهنتان را 
مشوش کند واین یک هنر ارزشمند است. ولی قدرت ذهن همیشه در کنار 
وجه مثبتش مسایلی راهم به همراه دارد و این نگاه متفاوت. گاهی برای شما 
تلخی رابه همراه می آورد که اگر روند بازی زند گی رادرک کرده باشید. خوب 
می‌دانید در این شرایط چه کنید و تاکنون هم چنین کرده اید! 


وارد مرحله‌ای شده‌اید که اند 
تجربه‌ها و البته شیرینی‌های 
خاص خودش رادارد و البته شما به گونه‌ای حرفه‌ای عمل می کنید که گویی 
سالهاست این راه رامی‌روید. اما گاهی این خلاقیتها شما راراضی نمی کند و 
در مواجهه با دیگران دجار تضادهایی می‌شوید که نشان دادن واکنش به 


آنها خودتان راهم متعجب می کند.پس سعی کنید قدرتتان رادر همه موارد 


گسترش دهید. همه موار د! 


اقلضات‌هننگی دما ۳۷۲۱ ` 


اکر ف او دهد در 


هاباز ذشه ند حای ۱ 


سم 


مه 


دکت 


دو ار می گذاشتند 


۱ 


ه لبون 


۱ به زاپن خوش آمدید: یوکوهاما -ژاپن: گروهی از افراد با پوشیدن لباس 

۳ | 3 ۲ شخصیت پوکمون در خیابانهای شهر تر دد می کنند. این شخصیت دربازیهای 

قهرمان: لندن -انگلستان: کارستن وارهولم از نروژ رامی‌بینید که بعد از موبایلی به طرز شگفت آوری محبوب و معروف شد. اکنون به عنوان وسیله‌ای 
بردن مسابقه دوی ۴۰۰ متر مردان در سری مسابقات قهر مانی جهان اینگونه برای تبلیغات و جذب گردشگران و بازدید کنند گان توسط مسئولان ژاپنی هم 
خوشحالی‌اش را نشان می‌دهد و برای عکاسان ژست گرفته است. کارستن با تبدیل‌شدها. " ۱۱ 6 آفراد بعر 
موفقیتهایی که کسب کر ده توانسته به جهره محبوبی در نروژ تبد بل شود. از پوشیدن آنها در اماکن پر رفت و آمد شهر می گر دند و مردم و گردشگران را 
۷ ۱ . + ۱ #¶ به بازدید از مکانهای دیدنی شهر و رستورانهای بر تر دعوت می کنند. 


س 
س س 
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جشن کودکان: ادینبو رگ -اسکانلند: گر وهی از دختر بچه‌ها را می‌بینید دود سح تک ۴ 
که با لباس مخصوص به اجرای نمایشهای زیبا می پردازند. جشن کود کان که شهررنگی:یریستول -انگلستان:بربستول به شهر رنگی انگلستان معروف 
بخشی از جشن ملی این کشور است. برای هفتادمین سال متوالی بر گزار شد و است. آن هم به دلیل خانه‌های رنگارنگ و همشکل و منظمی که در بسیاری از 
در نوع خودش از بز ر گترین جشن هنرهای نمایشی محسوب می شود که بیش خیابانهای شهر دیده می‌شوند. مسابقات بالن سواری با بالنهای رنگارنگ نیز 
از ۳۰ هزار نفر در اجرای آن مشار کت کرده و خیلی از آنها کود کان هستند. دیگر عامل شهرت این شهر هستند. از این رو مدتی است که هنرمندان شهر 
از قسمتهای جالب لباسهای این جشن, ریش و سبیلهای قر مز رنگی است که سعی دارند هر چه بیشتر ظاهر شهر راهمتای شهرت آن تغییر دهند. از جمله این 
کود کان به ۰ ۳۳ نقاش خلاق که تصویری از آهنگساز معروف "جان لنون" را با طر حی رنگارنگ 
۱ روی یک دیوار قدیمی نقاشی می کند. 


2 | ۷ ید 


کشتی‌سواری تا سوار رامی یت ۱۱۳ Lie‏ ۳ 9 ۱ 
که روی زمینهای جمن در حال حر کت است تا به رودخانه برسد. به دلیل آرزوی آرامش:پاجو -کره‌ جنویی:در شهر پاجو, یک حصار فلزی وجود دارد 
ناهموار بودن منطقه بر ای ساخت مسیری که بتواند کشتی‌ها و قایقها را از مر کز که منطقه شسهری رااز خاک کره شمالی جدامی کند. این حصار هم اکنون پر از 
شهر به رودخانه برساند. یک مسیر ریلی برای جابجایی آنها در حاشیه شهر نوارهای پارچه‌ای است که مردم به این حصار گره زده‌اند. روی هر کدام از آنها 
تعبیه شده است که از میان فضای سبز یکی از پار کهای شهر عبور می کند پیغامی مبنی بر آرزوی برقراری دوباره صلح بین دو کره نوشته شده است. 


وان هرد ۱ اطعا 
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آن دو تعر ۰.۰ 


اجازه نده بیشتر از این تحقیر بشم ..." 

این را گفت و از خانه زد بیرون.عمه زیبا اما یک 
جمله گفت:پسر تو نمیدونی دل شکستن چه 
تاوان سنگینی داره.... و گر نه اینکارو نمی کردی 
..ولی گوش مهبد به این حرفها نبود .همانطور که 
هوشش نیز فقط به آفسون بود و بس ! 

آن دو نفر نیز خیلی سریع کارهای طلاق را 
انجام دادند و حتی در فکر بودند که مهر یه پنجاه 
میلیونی عروسشان راهم ندهند اما بهناز کاری را 
کرد که عمه زیبا بهش گفته بود : اگه شده پول رو 
بگیری و صدقه بدی .از این جماعت ظالم بگیر!" 
وقتی بهناز از پله های محضر پایین آمد و تاکسی 
در بست گرفت .به طعنه های " آن دو نفر " گوش 
نداد که می گفتند: حالا معلوم شد فقط واسه 
پول.زن پسرمون شدی ! بهناز اما ....یکسره راهی 
بتیمخانه ای شد که از قبل می شناخت . 

داستان زندگی آنها اما تمام نشد ! 


اک ما 
تج بت سر 


علیرضا که خودش د کتر عمومی بود.وقتی از 
زبان پزشکان متخصص شنید "برای مادرتان 
هیچ کار نميشه کرد مگه اینکه یه معجزه رخ بده 
"از درمان مادرش - که عشقش بود -ناامید 
شد .اما از خدانا امید نشد ووقتی خواهرش گفت 


: نذز کن اگر مامان خوب شد به یتیم خانه ای که 
فیک ی 

بی معطلی و با چشمان خیس گفت : هر کاری 
از دستم بر پیاد براشون انجام میدم.اگر مامان 
خوب بشه. انگار خدا صدای گریه های شبانه 
دکتر علیر ضاراشنید که دو ماه بعد پزشکان و 
همکارانش به او گفتند: باور کردنی نیست .ولی 
اون بیماری لعنتی از بدن مادرت خارج شده و 
حالش داره‌روز به روز بهتر میشه. علیرضا بلا 
فاصله به خواهرش زنگ زد و چند روز بعد به آن 
یتیمخان ه رفتند ووقتی علیرضا چک پنج میلیون 
تومانی کشید, رئیس یتیمخان ه گفت: وقتی يه 
زن جوان که برای بر داخت اجاره خونه اش بايد 
کار کنه .پنجاه میلی ون مهریه اش رو یکجا میده 
به این بچه هاما از شما توقع بیشتری داریم آقای 
کر 

علیرضا یک چک ۵ ۱میلیونی دیگرهم نوشت و 
به مسوّولین پر ورشگاه داد .اما همه ذهنش در گیر 
علت کاری بود که آن زن کرده بود و می خواست 
بفهمد چرا همه مهریه اش را به آن یتیمخانه 
سپرده به همین خاطر وقتی از زبان خواهرش 
شنید: بهناز هفته ای یکبار میاد اینجا و به بچه 
ها نقاشی یاد میده در اولین پنجشنبه به آنجا 
رفت و... 

کف فال د دی که دا ونر یر ا ۳ 
می کند فقط باید متحیر شوی و بگویی: قربون 
خدابرم! درست همانطور که دیدار اول د کتر 
علیرضابا بهناز - که پنج ماه بعد از طلاقش بود 
_خیلی زود به آشنایی و رفت و آمد خانواد گی 


منج ر شد و سه ماه بعد بهناز با مردی ازدواج کرد 
که نه بلد بود ویولن بنوازد و نه اهل سینما بود 
وحتی گاهی اوقات اشعار حافظ را پر از غلط می 
خواند و... اما عاشق واقعی بود و بهناز این رادرک 
انسوی ماجرا اما ءحق با عمه زیبا بود اافسونگری 
های افسون کار خودش را کرد و وقتی خود مهبد 
هم با ۱۳۵۶ سکه طلا به عنوان مهریه مخالفت 
داشت آن دو نفر گفتند : 

_افسون عاشقته... مهریه رو کی داده کی 
گرفته؟ 

اما افسون گرفت :دو ماه بعد از ازدواجشان 
مهریه اش رااجرا گذاشت و فقط موقعی رضایت 
داد که به جای ۳۵۶ ۱سکه؛یانصد میلیون تومان 
بگیرد . که مهبد پذیر فت او را طلاق بدهد! 
این روزها مهبد نمی داند جگونه و چراغصه 
بخورد ؟به خاطر خبرهایی که در مورد 
خوش بختی بهناز می شنود اشک حسرت بریزد 
یاوقتی کرشمه های افسون را می بیند که در 
شبکه های ماهواره‌ای دلر بایی می کند خود را 
سرزنش کند؟ 

پسر تو نمی دونی دل شکستن جه تاوانی داره 
وگرنه...ماجرای آن دونفر اماحکایتی حيرت 
آور است ایدرو مادر مهبد که حالا پسرشان را 
از دست رفته می بینند »روزی صد بار به دیگران 
می گویند: چراخدابا پسرمون این کارو کرد؟! ... 
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۰ ۰۰ 


دصه ی هدنه 


دلم خنک می شود... 


موقعیت شما رو هم به خطر نمین‌دازه. من چون 
بیمه نیستم. با دفتر چه زن‌عمو کوچیکهم می‌رفتم 
دکتر زن ان زایمان. حالام تا بعد از تولد بچه همین 
نقش رو بازی می کنم و خودم روزن عموی خودم 
معرفی می کنم. بعد از زایمان گواهی رو به اسم 
عمو و زن‌عموی من می‌نویسن و این یعنی جایی 
ثبت نميشه که من و تو پدر مادر پسرمون هستیم. 
اینجوری نه قتل کردیم نه تو به خطر میفتی. " 

یه خورده‌فکر کرد و گفت: اگه بعد آاومدی و 
مدعی شدی؟ گفتم: نمیشم." گفت "به روح 
ی و 
مزاحمت ایجاد کنی» به زنم میگم یه اشتباه و یه 
غلطی کردم و حالا پشیمونم. زنم هم قبول می کنه 
وبچه رو ازت می گیرم. از خودت و عمو و زنش 
هم شکایت می کنم که جعل عنوان کردین و سر 


زایشگاه کلاه گذاشتین. اونقدر هم خرم میره که هر 
سه‌تون رو به خاک سیاه بنشونم. گفتم قبول. 
خیالم اسوده شد. طبق قولی که داده بودم. رفتار 
بچه معلول داشتن و دیگه بچه‌دار نمی‌شدن. روزی 
کلی دعوام کرد که حق نداری بااحساساتم بازی 
کنی. من هر گز این بچه رو نمی‌بینم و بهش هیچ 
بیار که یه روزی بغلش کنم و لذت ببرم. بچه رو هم 
اد خودم دلداری دادم که 
بذار بچه یه خورده بز ر گتر شه. بهش علاقه‌مند 
ميشه ولی موقعیتی پیش نیومد که استاد پسرمون 
رو ببینه چون هر وقت می‌خواست بیاد پیشم. زنگ 
می‌زد و هشدار می‌داد که بچه اونجا نباشه. 

وقتی که یسرم چهار ماهه شد. دل به دریا زدم 
و آوردمش خونه تابه استاد نشسونش بدم بلکه 
استاد اومد و تا پسرم رو دید, فحاشی کرد و گفت 
همین حالا میره صیغه رو فسخ می کنه. پسرم خیلی 


اومد و گفت دلش شور می‌زده و آومده. یسرم رو 
بغل کرد و ارومش کرد. اتفاق بدی که بعدش 
افتاد این بود که پسرم تامن رو می‌دید. می‌ترسید 
و جیغ می کشید. ماه به ماه بزر گتر می‌شد و من 
اتيش می گرفتم وقتی می‌دیدم به زن‌عموی من 
میگه مامان و از من می ترسه. هر چی سعی می کردم 
با منم ارامش داشته باشه. فایده نداشت. عصبی 
می‌شدم و سرش داد می کشیدم و گریه می کردم. 
اونم بیشتر می تر سید. 

حالا پسرم یک سال و سه ماهش شده. هنوز از من 
می‌ترسه. به من میگن به پسرم نگم چه سرنوشت 
و چه داستانی داره. میگن خودخواه نباشم و بذارم 
تاا خرس فکر که یسر ری مه ا اد کا 
تر کم کرد و مجبور شدم برای هزینه‌های زند گی 
به هر کاری تن بدم. یه بیماری عفونی و ویروسی 
گرفتم که آخرش مر گه و بدبختی. مدتیه دارم فکر 
می کنم که کاری کنم تا استاد بامن آشتی کنه و بیاد 
پیشم. شاید بد نباشه که ویروسم رو بهش هدیه 
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غذاداسکت کن تالا 
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نقاشیهای شما ۱ 
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آروشاعلی مراد از تهران غزل عسکری ۴ساله از تهران ملیکابز رگمهر از گچساران 


بهاره اعتمادی ۱۱ساله از تهران ستاره اعتمادی ۶ساله از تهران 


~~ 


آراد عالیخانی ۷ساله از تهران 


احمدرضا خاکی ۷ ساله از بندرگز 


آتوسا صبوری ۶ساله از اهواز یسنا خاکی ۷ ساله از بندرگز آیسان حیدریان ۶ساله از تهران 


۱ ۱۵ شهریور ٩٩‏ طلاعات‌دفدگی 
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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 
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ULTRA PROTECTION 


محافظت فوق‌العاده 
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1. Ultra Mouth Freshener 
2. Ultra Breath Freshener 
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